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سخن سردبیر
لُ الغَْيْـثَ وَ بِكُـمْ  ُ[ وَ بِكُـمْ يُنَـزِّ ُ وَ بِكُـمْ يَخْتِـمُ ]اللَّ بِكُـمْ فَتَـحَ اللَّ

ـمَاءَ أَنْ تَقَـعَ عَلَـى الَْرْضِ إِلا بِإِذْنِـهِ. يُمْسِـكُ السَّ
ترجمـه: به‌وسـیله‌ی شـما خـدا آغاز کرد و به‌وسـیله‌ی شـما، 
خـدا پایـان می‌‎بخشـد و بخاطـر شـما بـاران نـازل می‌شـود و 
به‌وسـیله‌ی شـما اسـت که خـدا، آسـمان را از اینکـه بر زمین 

فرو افتـد، نگاه مـی‌دارد.
)فرازی از زیارت جامعه کبیره(

مهدویت رمز حیات
مباحـث مهـدوی بـه ماننـد آب حیاتی اسـت که به وسـیله‌ی 
آن می‌تـوان دل‌هـای مـرده‌ی هـر کسـی را زنده و بیـدار کرد 
و مهم‌تریـن موضـوع در مجموعـه‌ی معـارف مهـدوی که باید 
از آن بـه سـتون فقـرات ایـن مباحث یـاد کرد، وجـود مبارک 
حضـرت حجـتf، جایـگاه و کارکردهـای امامـت و وظائـف 
امّـت در برابر ایشـان اسـت و بقیـه‌ی مباحـث در پیرامون این 

بحـث قـرار می‌گیرد. 
مطـرح  از  قبـل  کـه  مطلبـی  مهم‌تریـن  خصـوص،  ایـن  در 
نمـودن سـایر مطالـب بایـد پیرامـون آن بحـث نمـود، تبیین 
صحیـح ضـرورت معرفـت بـه امـام زمـانf اسـت؛ به‌نحـوی 
کـه مخاطـب، ایـن ضـرورت را نـه فقط با عقـل، بلکـه با قلب 
خـود نیـز درک کنـد و در او انگیـزه‌ی کافـی بـرای پیگیری و 

آموختـن معـارف تـا آخریـن حـد آن بـه وجـود آید. 
همـواره امیدواریـم بـا ایـن نوشـتار کـه حاصل زحمـت گروه 
 f فرهنگـی بنیـاد و مؤسسـه فرهنگـی حضرت مهـدی موعود
می‌باشـد، بـه ایـن هـدف نزدیـک شـده باشـیم. باشـد کـه 

مقبـول حضرتـش قـرار گیـرد. ان‌شـاءالله
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روز  .ـق  ه سال 57  در  یکم رجب:  ؛   96/1/10
جمعه اول رجب حضرت امام محمدباقرg در مدینه 
متولد شدند. معروف‌ترین لقب ایشان، »باقرالعلوم« به 

معنای »شکافنده‌ی علم‌ها« است.1

.ـق امام علی‌النقی )امام  96/1/12 ؛ سوم رجب: در سال 254 ه
هادی(g در چنین روزی در سن 41 سالگی توسط معتز خلیفه‌ی 

عباسی مسموم و در سامرا به شهادت رسیدند.2

 gـق در این روز، امام جواد. 96/1/19 ؛ دهم رجب: در سال 195 ه
در مدینه متولد شدند.3

96/1/22 ؛ سیزدهم: در سال سی‌ام عام‌الفیل روز جمعه 13 رجب، 
حضرت علیg در خانه‌ی کعبه متولد شدند و سه روز در کنار مادر 
بزرگوارشان در خانه‌ی کعبه مهمان اختصاصی خداوند بودند. وجود 
ایام‌البیض نیز به همین مناسبت است که بسیاری از مسلمانان، 13 تا 

15 رجب را به اعتکاف در مساجد می‌پردازند.4

.ـق در چنین روزی،  96/1/24 ؛ پانزدهم رجب: در سال 62 ه
وفات مظلومانه و غریبانه‌ی عقیله‌ی بنی‌هاشم، حضرت زینب کبریh  به 

وقوع پیوست. 5
در سال دوم هجری در این روز، هنگام نماز ظهر در مسجد بنی‌سالم 
مدینه، به فرمان پروردگار، قبله از بیت‌المقدس به سوی کعبه تغییر 

پیدا کرد و پس از آن، این مسجد »ذوقبلتین« نامیده شد.6

.ـق در چنین  96/2/3 ؛ بیست‌وپنجم رجب:  در سال 183ه
روزی، امام موسی کاظمg در سن 55 سالگی به دستور خلیفه‌ی 

ملعون هارون‌الرشید مسموم و در بغداد به شهادت رسیدند.7 

 96/2/4 ؛ بیست‌‌وششم رجب: در سال دهم بعثت در چنین 
روزی، حضرت ابوطالب در سن 80 سالگی وفات کردند.8

96/2/5 ؛ بیست‌وهفتم رجب: در سال 40 عام‌الفیل در چنین 
روزی حضرت محمدبن‌عبداللهm به پیامبری برگزیده شدند.9 

.ـق در این  96/2/10 ؛ سوم شعبان:  در سال 4 ه
روز، حضرت حسین‌بن‌علیc، امام سوم شیعیان 
و سالار شهیدان و سرور جوانان بهشت در مدینه 
در خانه‌ی پرنور حضرت علیg و فاطمه‌ی زهراh چشم به جهان 

گشود.10 روز پاسدار.

96/2/11 ؛ چهارم شعبان:  در چنین روزی، حضرت ابوالفضل‌العباس 
فرزند رشید امام علیg در مدینه چشم به جهان گشود.11 ، روز 

جانباز، مصادف با روز کارگر.

96/2/12 ؛ پنجم شعبان‌: در این روز، امام زین‌العابدینg با تولد 
خود، خانه‌ی باصفای امام حسینg را پر نور کرد12.  مصادف با 

شهادت استاد مطهری و روز معلم. 

.ـق در چنین روزی،  96/2/18 ؛ یازدهم شعبان: در سال 33 ه
امام  فرزند  علی‌اکبر،  به خاتم‌الأنبیاءm، حضرت  مردم  شبیه‌ترین 

حسینg در مدینه متولد شدند13. )روز جوان(

.ـق شب جمعه  ه سال 255  در  پانزدهم شعبان:  ؛   96/2/22
نیمه‌ی شعبان در منزل امام حسن عسکریg در سامرا، حضرت 
بقیةالله‌الأعظم، خاتم‌الأوصیاء چشم به جهان گشودند و زمین را به 

قدوم خود متبرّک فرمودند.14

انقلاب اسلامی  بنیانگذار   eامام خمینی 96/3/14 سالروز وفات 
ایران. 

بعثت،  در سال دهم  ؛ دهم رمضان:   96/3/15
حضرت خدیجه کبری همسر باوفا و حامی همیشگی 
پیامبر اکرمm در مکه، دار فانی را وداع گفتند.15، 

سالروز بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد 1342.

.ـق در شب نیمه  96/3/20 ؛ پانزدهم رمضان: در سال سوم ه
رمضان، حضرت امام حسن مجتبیg، امام دوم شیعیان در مدینه، 

در خانه‌ی امامت چشم به جهان گشودند.16

96/3/22 ؛ هفدهم رمضان: پس از بعثت و بنا بر بعضی اقوال، 12 
سال قبل از هجرت در شب 17 رمضان حضرت پیامبرm به قدرت 

پروردگار به معراج رفتند.17

.ـق در سحرگاه 19  96/3/24 ؛ نوزدهم رمضان: در سال 40 ه
رمضان در مسجد کوفه، حین نماز صبح، فرق مبارک مولای متّقیان 
حضرت علیg به دست ناپاک ابن‌ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود 

شکافته شد.18

96/3/26 ؛ بیست‌ویکم رمضان: در شب 21 رمضان سال چهلم 
هجری، حضرت امیرالمؤمنین، علی‌بن‌ابیطالبg در سن 63 سالگی 
در اثر ضربت شمشیر ابن‌ملجم مقارن طلوع فجر، به شهادت رسیدند.19

پی‌نوشت‌:

رجب

رمضان

شعبان

)1( بحارالأنوار، ج46، ص 212 و 213.
)2( همان، ج50، ص114 و 117.

)3( همان، ج50، ص 7-14.
)4( همان، ج 35، ص 7 و 8.

)5( مستدرک سفینة البحار، ج4، ص 316. 
)6( بحارالأنوار، ج81، ص69.

)7( همان، ج48، ص 1 و 206؛ ج 99، ص25.
)8( همان، ج19، ص 24 و 25. 

)9( همان، ج 18، ص 189 و ج94، ص 37 و 51.
)10( همان، ج44، ص200 تا 202.

)11( مستدرک سفینةالبحار، ج5، ص211.
)12( بحارالأنوار، ج46، ص7 تا 14.

)13( مستدرک سفینةالبحار، ج5، ص413.
)14( بحارالأنوار، ج 51.

)15( مسارالشیعه، ص 6 و 7.
)16( بحارالأنوار، ج43، ص 250.

)17( همان، ج 18، ص302.

)18( همان، ج42، ص 199.
)19( همان، ج 95، ص 196.
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در مباحث گذشته فرازهایی از این زیارت را مورد بررسی قرار داده 
و عرض کردیم که زیارت آل یاسین حاوی یک دوره کامل معرفت 
امام شناسی می باشد و برای شناخت بیشتر ائمه، باید به روایات این 

انوار مقدّسه مراجعه کنیم. 
امام  در این فقره از زیارت، دو مطلب را متذکر شده‌اند: 

1-  منصب خلیفة اللهی ائمه و اولیاء، که این ها جانشینان خداوند 
در روی زمین هستند. 

2- ائمـه طاهریـن  یـاوران حقیقی و مـددکاران واقعی دین خدا 
هسـتند »ناصر حقّه«. 

در ادعیـه، تعبیـر بـه خلیفه خدا نسـبت بـه ائمه خصوصـاً امام 
عصـر بـه دفعـات متعـدد بیان شـده به طـور مثال: 

1.  خَلفَتُکَ في بِلادِک1  ؛ خلیفه ی خدا بر خلق تو. 

المُ عَلیـکَ یا خَلیفةَ الله وَ خَلیفَـة آبائِهِ المهَدِییّن2  2. الَسَّ
؛ سالم بـر تـو ای خلیفـه ی خدا و جانشـین پدران خـود که همه 

رهبـران خلق به سـوی خـدا بودند. 
3.  خَلیفَتُهُ عَلی خَلْقِهِ وَ عِبـادِه3 ؛ خلیفه ی خدا بر خلق و 

بندگان خدا. 
لِنَفْسِـک وَ  4. وَ خُلفَائِـک في أرضِْـکَ الذّیـنَ اختَتهَُـم 

اصْطَفَیْتَهُم عَلی عِبادِک4 ؛ خلیـفه های تو بر روی زمین بزرگوارانی 
هستند که آنها را برای خود برگزیدی و بر تمام بندگان برتری دادی. 
است که  مباحث مهدوی همین  از ضروریات طرح  یکی  اصلًا 

مهدویت، رمز شناخت خلیفة الهی است. 
امام زمانf در دعای رجبیّه، به یکی از نوّاب اربعه5، همین جمله 
»خلیفةالله« را تعلیم فرمودند، که در ماه رجب این گونه ما را زیارت 

کنید. 
این کلام بسیار سنگین است و برای روشن شدن آن، باید حوصله 
 fبیشتری به خرج داد، اگر این کلام از لسان مبارک امام زمان

صادر نشده بود، شاید بیانش نیز جایز نبود. 

در زیـارت رجبیّـه، امـام زمـانf در یکـی از جملـه هایـی کـه 
بـرای شناسـاندن مقـام اولیـا، تعلیـم دادنـد، مـی فرمایند: 

»لافَـرقَ بیَْنَکَ وَ بیَْنَهـا الِّ أَنَّهُمْ عِبـادُکَ وَ خَلقُک6َ ؛ خدایا! فرقی 
بیـن شـما و بین اولیای شـما نیسـت، مگـر در اینکه اولیای شـما 

مخلوقند و شـما خالق«. 
ایـن بیـان، کلام سـنگینی اسـت؛ یعنـی اولیـا در تمـام صفات 

الهـی مشـارکت دارنـد و »خلیفـة الله« بـودن، یعنـی همیـن. 
خـدا رازق اسـت، این بزرگـواران نیز جلـوه ای از رزّاقیت خداوند 

هستند. 
خـدا سـتّارالعیوب اسـت، این هـا نیز جلـوه ای از سـتّارالعیوبی 

خداوند هسـتند. 
خدا کریم است، این ها نیز جلوه ای از کرم الهی هستند. 

خلاصـه اینکـه، بـر روی هریک از صفـات الهی دسـت بگذارید، 
جلـوه و شـعبه ای از آن را در ائمـه  مـی بینیـد، فقـط تفـاوت آنها 

ایـن اسـت که آنـان مخلـوق انـد و خداوند خالق اسـت. 
البتـه با مشـاهده برخی از انسـان هایـی که خلیفة الله نیسـتند، 
ایـن مقـام بـرای ائمـه  زیاد هـم تعجب آور نیسـت. مثلًا بـا دیدن 
 ، نخودکـی  هایـی همچـون حـاج شـیخ حسـنعلی  شـخصیت 
یـا شـخصیت هایـی کـه در عالـم مکاشـفات یـا کرامـات یا شـواذّ 
طبیعـت، کارهایـی مـی کردنـد کـه تصـوّرش هـم بـرای دیگران 
سـخت بـود. ایـن هـا تربیت-یافتگان مکتـب اهل بیـتb بودند. 
مشـهور اسـت که حاج شـیخ حسـنعلی اصفهانی دانـه انجیری 
برداشته و به آن دعایی می خواند، سپس این انجــیر دعــاخوانده 
را بـه فــردی ســرطانی مـی خورانـد و آن شـخص با خـوردن آن 

شـفا می یافت. 
ایـن مطالـب اسـتبعادی نـدارد؛ چراکه اگـر انسـان بندهی خدا 

شـد، خداونـد مـی فرمایـد: ما تفویـض ولایت مـی کنیم. 
بـرای توضیـح ایـن مطلب، ذهـن عزیزان را به شـبیه ایـن آیات 
در قـرآن ارجـاع مـی دهم. خداونـد در چند آیه از قـرآن کریم این 
وعـده را داده و در احادیـث و ادعیـه نیـز بـه ایـن مضامیـن اشـاره 
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شـده است. 
خداوند می فرماید: 

»إِنَّمـا أَمْـرُهُ إِذا أَرادَ شَـيْئاً أَنْ يَقُـولَ لهَُ كُنْ فَيَكُـون7ُ« ؛ »فرمان او 
چنيـن اسـت كه هرگاه چيـزى را اراده كند، تنها بـه آن مى گويد: 

»موجـود بـاش!«، آن نيـز بى درنگ موجود مى شـود.«
چو خواهد کـه خلقت نمایـد خـدا

بـود امــر او نــافـذ انـدر قضــا 		
چو فرمان دهد باش، خود می شود

کـه فرمـان او هـر کجـا می رود 		
پـول، مقـام، طـیّ الأرض و ... چیسـت؟ شـما بندگـی کنید و 
بنـده ای شـوید کـه مـن مـی خواهـم، من همـه چیـز را در دامن 

شـما می ریزم. 
از شـما مـی پرسـم: آیـا خداوند قـدرت دارد مـرده را زنده کند؟ 
آیـا ایـن کار از خـدا برمـی آید؟ قطعـاً جواب مثبت اسـت. خداوند 

همیـن قـدرت را بـه بنـدگان خـودش        می دهد. 
بـا ایـن بیان، پاسـخ برخی که بـه روضه حضرت زهراh اشـکال 

وارد کـرده و می گویند: 
چگونـه ممکـن اسـت زهرایـی کـه از دنیـا رفتـه و علـیg او 
را غسـل داده و کفـن کـرده، در آن لحظـه آخـر کـه مـی خواهـد 
بنـد کفـن را ببنـدد، فرزندانـش را صـدا مـی زنـد تـا با مادرشـان 
خداحافظـی کننـد. وقتـی فرزنـدان حضـرت زهـراh روی سـینه 
مـادر افتادنـد، علـیg خـدا را شـاهد مـی گیـرد و مـی گویـد: 

 hناگهـان دیدم بـدن فاطمه حرکت کرد و دسـت هـای زهرا
از کفـن خـارج شـد. چگونه چنیـن چیزی ممکن اسـت؟ 
اما این زهرای مرضیهh است که مقام عصمت کبرای 
هستی را دارد. از این مقام بزرگ که بگذریم، مثال هایی در 

تفویض ولایت الله هم داریم.
خداوند می فرماید: 

ما ولایت خودمان را تفویض می کنیم و آن را به شما 
می دهیم؛ چون شما زنده و جـاوید هستید و خدا ازلـی است 

و چون خدا ابـدی است، شما هم می مانید. 
مرحوم آیت الله العظمی بروجردی را غسل دادند، یکی از علما 

می گوید: 
من درون قبر رفتم تا آیت الله بروجردی را تلقین بدهم. 

دست زدم به روی شانه آیت الله بروجردی و گفتم: »اسمع، افهم 
یا محمدحسین«. از بدن آیت الله بروجردی صدا بلند شد و همان 

کلمات را تکرار کرد. 
این ها که خلیفةالله نبودند، این ها ریزه خواران سفره ی خلیفةالله 
بودند. این ها کسانی بودند که پای سفره و خوان خلیفةالله تربیت 
شدند. شخصیتی مثل آیت الله بروجردی که این گونه عمل می 

کند، دیگر مقام خلیفةالله نگفتنی است. 
منبع:

کتاب زیارت آل یاسین ج 1، حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علیرضا حدائق

1( دعای بعد از زیارت آل یاسین؛ 
2( مفاتیح الجنان، زیارت دیگری از حضرت. 

3( زیارت استغاثه به حضرت. 
ابوالحسن ضراب  به   fالزمان از حضرت صاحب  زیارت روز جمعه مروی   )4

اصفهانی. 
5(  محمدبن عثمان بن سعید

6( مصباح المجتهد و سلاح المتعبد، ج2، ص 804. 
7( سوره یس، آیه 82.
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نوروز در آیات و روایات
ــد  ــن خنیــس می‌گوی ــوروز از منظــر امــام صــادقg: معلّی‌ب ن
در صبحــگاه نــوروز بــه حضــور امــام صــادقg رســیدم. 
حضــرت از مــن پرســیدند: »معلـّـی آیــا از امــروز چیــزی 
می‌دانــی؟« گفتــم: خیــر، امــا ایرانیــان امــروز را بــزرگ 
ــد:  ــام فرمودن ــد. ام ــک می‌گوین ــر تبری ــه همدیگ ــد، ب می‌دارن
»گرامیداشــت امــروز بــه ســبب وقایعــی اســت کــه بــرای تــو 

ــم:  ــو می‌کن بازگ
ــود  ــدگان خ ــد از بن ــه خداون ــت ک ــان روزی اس ــوروز هم ن
ــریک  ــرای او ش ــند، ب ــدا باش ــده‌ی خ ــه بن ــت ک ــاق گرف میث
ــد،  ــادت نکنن ــی را عب ــد، کس ــر از خداون ــوند و غی ــل نش قائ

ــت. ــی روز آزادی اس یعن
نــوروز همــان روزی اســت کــه بــرای اولیــن مرتبــه خورشــید 

طلــوع نمــود، یعنــی روز روشــنایی و درخشــش اســت. 
نــوروز، روزی اســت کــه کشــتی نــوح بــر جــودی نشســت، 

یعنــی روز نجــات از عــذاب الهــی اســت.
 mــر ــر پیامب ــن ب ــل امی ــه جبرئی ــت ک ــوروز، روزی اس ن

ــت.  ــی اس ــام اله ــت پی ــی روز دریاف ــود، یعن ــوط نم هب
ــرت  ــول‌اللهm حض ــه رس ــت ک ــان روزی اس ــوروز، هم ن
ــالای  ــش را از ب ــای قری ــت و بت‌ه ــر دوش گرف ــیg را ب عل
ــای  ــتن خانه‌ه ــی روز پیراس ــت؛ یعن ــن ریخ ــه زمی ــه ب کعب

آلودگی‌هاســت.  از  پــاک 
 gحضــرت علــی ،mنــوروز، روزی اســت کــه پیامبــر اکــرم
ــن  ــوان امیرالمؤمنی ــه عن ــردم، ب ــه م ــم ب ــل غدیرخ را در مح

ــا ولایــت. معرفــی کــرد، یعنــی روز پیمــان ب
نــوروز، همــان روزی اســت کــه قائــم آل محمــدm حضــرت 
مهــدیf ظهــور خواهنــد کــرد و بــر دشــمنان عدالــت، پیــروز 
ــکیل  ــامی تش ــی را اس ــدل اله ــت ع ــد و حکوم ــد ش خواهن

خواهنــد داد«. 
و نیز فرمودند: 

 mنــوروز کــه می‌آیــد، مــا منتظــر فــرج آل محمــد«
ــوروز از روزهــای مــا و روزهــای شــیعیان مــا  ــرا ن هســتیم، زی
ــه  ــیان آن را نگ ــد و پارس ــت دادی ــما آن را از دس ــت. ش اس

داشــتند«.2

اعمال نوروز
در اعمــال نــوروز، روایتــی از معلی‌بن‌خنیــس بــه نقــل از امــام 

صــادقg در مفاتیح‌الجنــان بدیــن شــرح آمــده اســت: 
»چـون نـوروز شـود، غسـل کـن و پاکیزه‌‌تریـن جامه‌‌هـای 
خـود را بپـوش و بـه بهتریـن بوی‌‌هـای خـوش خـود را معطـر 
گـردان. پـس چـون از نمازهـای پیشـین و پسـین و نافله‌‌هـای 
آن فـارغ شـدی، چهـار رکعـت نمـاز بگـزار یعنی هـر دو رکعت 
بـه یـک سالم و در رکعـت اول بعـد از حمـد، ده مرتبـه »إنِـَّا 
أنَزَْلنْـَاهُ فـِي ليَْلَـةِ القَْـدْرِ« و در رکعت دوم بعد از حمـد، ده مرتبه 
سـوره‌ی »قـُلْ يـَا أيَهَُّـا الكَْافـِرُونَ« و در رکعـت سـوم بعـد از 
حمـد، ده مرتبـه »قـُلْ هُـوَ الَلّ أحََـدٌ« و در رکعت چهـارم بعد از 
حمـد، ده مرتبـه »قـُلْ أعَُـوذُ بـِرَبِّ النـَّاسِ« و »قـُلْ أعَُـوذُ برَِبِّ 
الفَْلَـقِ« را بخـوان و بعـد از نمـاز، بـه سـجده‌ی شـکر بـرو و این 

ـدٍ الَْوْصِياَءِ  ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ دعـا را بخـوان : »اللَّهُـمَّ صَلِّ عَلَـى مُحَمَّ
المَْرْضِيِّيـنَ...« و  بسـیار بگـو »یـا ذَالجَلالِ وَ الِْاکْـرام«.

ــر  ــن روز، چــون دیگ ــود، ای ــه مشــاهده می‌ش ــور ک همان‌‎ط
ــو  ــه‌ی ن ــیدن جام ــردن، پوش ــل ک ــا غس ــامی، ب ــاد اس اعی
ــاز  ــتن آغ ــوش و روزه داش ــای خ ــه بوه ــدن ب ــر گردی و معطّ
می‌شــود، ضمــن آن‌کــه نمــازی مشــابه نمازهــای ســایر اعیــاد 

ــامی دارد.  اس

:eعید نوروز از منظر امام خمینی
ــدی  ــد تجدی ــود، بای ــد می‌ش ــال تجدی ــه س ــور ک ــن ط »همی
هــم در اشــخاص، یــک تحــول هــم در ارواح و اشــخاص پیــدا 

بشــود...
امیــدوارم کــه ایــن ســال نــو، یــک ســال فــرح و انبســاطی 
ــو  ــاق، ن ــود: اخ ــو بش ــز ن ــه چی ــد؛ هم ــا باش ــت م ــرای مل ب
ــا  ــه قلب‌ه ــوب ک ــب قل ــن تقلی ــود. ای ــو بش ــال، ن ــود. اعم بش
از آمــال دنیــوی و از چیزهایــی کــه در طبیعــت اســت، بریــده 
ــن  ــا روش ــود و بصیرت‌ه ــته بش ــی پیوس ــه حق‌تعال ــود و ب ش
ــرت  ــیله‌ی بصی ــه وس ــان را ب ــاد خودش ــاح و فس ــود و ص بش
بفهمنــد. در ملــت مــا بحمــدلله تــا حــدود چشــمگیری حاصــل 

شــده اســت. 
و مــن امیــدوارم کــه در ایــن ســال جدیــد بــه أعلی‌مرتبــه‌ی 

ــد... خودش برس
مبــارک باشــد ایــن روز جدیــد و ایــن ســال نــو بــر همــه‌ی 
کســانی کــه قــدرت ایمانشــان بــه رشــد رســیده اســت و امیــد 

اســت بــه حــدّ اعــای رشــد برســد...
و امیــدوارم کــه ایــن انقــاب، یــک انقــاب جهانــی بشــود 
ــداء  ــه الف ــا ل ــةالله أرواحن ــرای ظهــور حضــرت بقی ــه ب و مقدم

ــد ....«3 باش

عید نوروز در پیام مقام معظم رهبری )مدظله‌‎العالی( 
مقام معظم رهبری فرمودند: 

»تحویـل هـر سـال جدیـد شمسـی - که بـا نوعی تحـول در 
عالـم طبیعـت مصـادف می‌باشـد - فرصتـی اسـت تا انسـان به 
تحـول درونـی و اصالح امور روحـی و معنوی و فکـری و مادّی 
خـود بپـردازد. ایـن دعای شـریفی کـه به مـا تعلیـم داده‌اند، تا 
در آغـاز سـال بخوانیـم، درس همیـن تحول اسـت. در این دعا، 
از خـدای متعـال درخواسـت می‌کنیـم کـه در حـال و وضعیت 
روحـی و نفسـانی مـا، تحـول و دگرگونی مبارکـی را ایجاد کند. 
ایجـاد تحـول کار خداسـت؛ اما مـا موظفیم که بـرای این تحول 
در درون و در زندگـی خـود و در جهـان، اقـدام و تلاش کنیم و 

همـت بگماریم«.4

پی‌نوشت‌ها: 
ــار 428،  ــات قص ــق، کلم ــی مطل ــم عابدین ــه کاظ ــه، ترجم )1( نهج‌البلاغ

ص853.
)2( بحارالأنوار، ج59.

)3( اولین پیام نوروزی سال 1361.
)4( پیام نوروزی مقام معظم رهبری، نوروز 69.
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و  اعتقادی  اجتماعی،  آسیب‌های  مهم‌ترین  به  شماره،  این  در 
سیاسی شبکه‌های ماهواره‌ای می‌پردازیم. امید که راهگشا باشد.

آسیب‌های اجتماعی شبکه‌های ماهواره‌ای
1( تشدید گسست‌های بین نسلی

تأثیر برنامه‌های ماهواره‌ای بر روی فرزندان خانواده‌ها )جوانان 
بیشتری  زمان  این گروه،  به‌طوری‌که  بیشتر است؛  نوجوانان(  و 
برنامه‌ها،  این  ماهواره‌‎ای می‌کنند.  برنامه‌های  تماشای  را صرف 
ارزشی  جهت‌گیری‌های  و  انتظارات  تصورات،  باورها،  ارزش‌ها، 
مرور  به  می‌شود  باعث  که  می‌‌کنند  عرضه  و  تبلیغ  را  متفاوتی 
بیشتر  و  بیشتر  فرزندان،  و  والدین  بین  روانی  فاصله‌ی  زمان، 
شود و به انقطاع یا گسست نسلی بینجامد. در این وضعیت غالباً 
جوانان و نوجوانان می‌کوشند آخرین پیوندهای وابستگی خود را 
از والدین، گسسته و اغلب در این راه به گردنکشی و طغیانگری 

بپردازند. 
در یک گسست نسلی به جای تعامل بر سر ارزش‌ها، اختلافات 
و درگیری‌های شدید بین فرزندان و والدین، ترک منزل بدون 

اطلاع، حرمت‌شکنی و ... صورت می‌گیرد. 
به  را  فرهنگ‌ها  تعهد«،  و  »فرهنگ  کتاب  در  مید،  مارگارت 
سه دسته‌ی: فرهنگ‌های گذشته‌گرا، حال‌گرا و آینده‌گرا، تقسیم 
می‌کند و استدلال می‌کند که در هر جامعه‌ای بسته به این‌که 
فرهنگ آن جامعه، گذشته‌گرا، حال‌گرا یا آینده‌گرا باشد، وارثان 

فرهنگ با هم متفاوت هستند. 
و  پدربزرگ  از  زندگی  شیوه‌  گذشته‌گرا،  فرهنگ‌های  در 
این‌جا،  در  می‌شود.  منتقل  نوه‌ها  و  فرزندان  به  مادربزرگ، 
زیرا  هستند.  احترام  مورد  بسیار  مادربزرگ‌ها  و  پدربزرگ‌ها 
منبع دانش فرهنگی جامعه هستند و تجارب خود را از طریق 
پند و اندرز و لالایی‌ها و ... به نسل‌های بعدی منتقل می‌‌کنند. 
فرهنگ‌های  مدرن،  نهادهای  توسعه‌ی  و  ظهور  با  کم‌کم  اما 
از بین می‌روند. مدرسه، پارک، سینما و ورزشگاه و  گذشته‌گرا 
مسئله‌ی  به‌طوری‌که  می‌کند؛  دگرگون  را  فرهنگی  وضعیت   ...
به  آن  دیگر  بخش  و  مدارس  به  آن  از  بخشی  فرهنگ،  انتقال 

رسانه‌ها و نهادها و مؤسسات فرهنگی واگذار می‌گردد که کشور 
ایران را یک نمونه از این فرهنگ‌ها معرفی می‌کند. 

2- جایگزینی فرهنگ
و  رادیو  تلویزیون،  )اختراع(  ظهور  با  بعد،  به  سال 1940  از 
جدیدتر  ارتباطی  تکنولوژی‌های  با  حاضر  درحال  و  سینما 
جای  مجموعه  این  اجتماعی(،  شبکه‌های  و  ماهواره  )اینترنت، 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و پدر و مادران را گرفته است  بچه‌ها 
تلویزیونی،  کارتون‌های  از  بلکه  پدر،  از  نه  و  پدربزرگ  از  نه 

بازی‌های کارتونی و ... فرهنگ را یاد می‌‌گیرند.

3( بدبینی نسبت به جامعه‌ی خودی  
ایجاد حس  برنامه‌های ماهواره‌ای،  نتایج مشاهده‌ی مداوم  از 
بدبینی نسبت به جامعه‌ی خودی است. در برنامه‌های ماهواره‌ای 
از  می‌شود،  معرفی  برتر  سبک  عنوان  به  غربی  زندگی  سبک 
غرب و آمریکا به عنوان مظاهر رشد و تمدن نام برده می‌شود 
و  بشر  حقوق  نقض  و  خشونت  و  بی‌نظمی  و  فقر  از  چیزی  و 
ناامنی و بیکاری در کشورهای غربی و آمریکایی به مخاطب داده 
نمی‌شود. در آینه‌ی ماهواره، در آن‌جا همه چیز خوب است و 

این‌جا همه چیز بد!
از طرفی، این شبکه‌ها اصرار زیادی به دوقطبی‌کردن فضای 
ورزشی جوامع در حال  و  و حتی مذهبی  و سیاسی  اجتماعی 
و  روشنفکر  مدرن،  سنّتی،  به:  مردم  تقسیم  دارند.  توسعه 
عقب‌مانده، بنیادگرا و سکولار، آبی و قرمز و ... همه و همه منجر 
به شکاف فرهنگی و تنش و اصطکاک و خشونت می‌شود و این 
همان حربه‌ی همیشگی استعمار است که ملت‌ها را به دعواهای 
پیشرفت  و  تعالی  و  رشد  قافله‌ی  از  تا  می‌کند  مشغول  داخلی 

عقب بمانند. 

4( رواج مصرف‌گرایی در بین مخاطبان ماهواره‌ها؛ به‌ویژه 
زنان

بر  تأکید  غربی،  زندگی  سبک  اصلی  مؤلفه‌های  از  یکی 
با الگوی مصرف  مصرف‌‌گرایی است و ارزش اجتماعی انسان‌ها 
آن‌ها معلوم می‌شود در برنامه‌های ماهواره‌ای شاهد تزریق این 

سم مهلک به مخاطبان هستیم.
یکی از مسائل مهم در برنامه‌های ماهواره‌ای علاوه بر انواع و 
اقسام برنامه‌های آن، تبلیغاتی است که در آن پخش می‌شود. 
این  مدیران  سوی  از  هدفمندی  با  حتم  طور  به  که  تبلیغاتی 
این  که  کسانی  برای  نو  و  جدید  ذائقه‌ی  پرورش  برای  رسانه 

برنامه‌ها را تماشا می‌کنند همراه است. 
فروشنده‌ای اظهار می‌کرد: مشتریانی دارد که تعدادشان هم 
کم نیست و مدام محصولات ماهواره‌ای را می‌خواهند که شب 

قبل برای اولین بار تبلیغ آن را دیده‌اند. 
از  بهداشتی  آرایشی-  محصولات  خرید  فاجعه‌بارتر،  همه  از 
طریق سفارش تلفنی است که مصرف‌کنندگان آن‌ها متأسفانه 
فروش  یا  و  غربی  محصولات  آزمایش  برای  پرمصرفی  بازار 

کالاهای بی‌کیفیت آن‌ها هستند. 
فاقد مهر  زنان خریداری می‌شود،  توسط  این محصولات که 

همین،  و  بوده  بهداشت  وزارت  تأیید 
گویای تقلبّی و جعلی بودن آن‌هاست.
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افـرادی هسـتند که به شـدت از طـرز لباس پوشـیدن، حرف 
زدن و حتـی مـدل راه رفتـن مانکن‌هـای تبلیغاتی ماهـواره و یا 
بازیگـران سـریال‌ها تقلیـد کرده و با شـبیه کردن پوشـش خود 
بـه آن‌ها، احسـاس بزرگـی می‌کنند. ایـن افراد با افتخـار عنوان 
می‌کننـد کـه مـدل لبـاس و مـوی خـود را از فالن بازیگـر یـا 
فالن تبلیـغ گرفته‌انـد و این‌گونـه می‌خواهند احسـاس کمبود 

خود را کـم کنند
ایـن در حالـی اسـت کـه مصـرف، خریـد و اسـتفاده از آن 
مـدل لبـاس یـا مـوی سـر، هرگـز بـا فرهنـگ ایرانی- اسالمی 
مـا و شـخصیت خـودِ فـرد، 

همخوانـی نداشـته و سـبک زندگـی و هویـّت جدیـد و خـارج 
از عرفـی را بـه زنـان و خانواده‌هـای ایرانـی تحمیـل می‌کننـد 
و سـعی می‌کننـد بـا دلایـل مختلـف بـه زعـمِ خـود علمـی یـا 
منطقـی، مخاطـب را بـا خـود همـراه کننـد؛ درحالی‌کـه اکثـر 

ایـن دلایـل قطعـی نیسـت.
بـه نظـر می‌رسـد بایـد دانـش رسـانه‌ای مخاطبـان تقویـت 
شـود تـا هرچـه ارائه می‌شـود را بی‌چون‌وچـرا نپذیرنـد. در این 
امـر، زنـان، مسـئولیت سـنگین‌تری بـر دوش دارند. زیـرا آن‌ها 

نقـش تربیتـی فرزنـدان را بـر عهـده دارند.
نگیـرد،  مسـئله صـورت  ایـن  بـرای  برنامه‌ریـزی  چنان‌چـه 
ایـن رونـد کمـاکان ادامـه داشـته و تبلیغـات ماهـواره اذهان را 
بـه خـود جلـب کـرده و خیـل عظیمـی را در منجالب فرو 

برد.  خواهـد 

آسیب‌های اعتقادی شبکه‌های ماهواره‌ای
1( تغییر نظام باورها به تناسب تغییر سبک زندگی 

برخالف مکتـب اسالم، کـه تالش می‌کنـد بـا تغییـر در 
حـوزه‌ی اعتقـادات و جهان‌بینـی، شـخص، آگاهانـه بـا میـل و 
رغبـت، روش زندگی خـود را تغییر دهد، مکاتـب غربی درصدد 
هسـتند تغییـر روش زندگـی و رفتـار در حالتـی ناآگاهانـه و 
تغییـرات  متوجـه  شـخص  و  گرفتـه  صـورت  غیرهوشـمندانه 

فکـری خـود نشـود ولـی تمـام مفاهیـم آن‌هـا را بپذیـرد. 
و  رسـانه‌ها  از  اسـتفاده  بـا  غربی‌هـا  قورباغـه‌ای:  اصـل 
در  سـعی  قورباغـه‌ای  شـیوه‌ی  بـه  و  ماهـواره‌ای  شـبکه‌های 

دارنـد.  آموزه‌هایشـان  القـاء  و  دیگـران  کنتـرل 
قورباغـه‌‍‌ای را در نظـر بگیریـد کـه داخـل ظرفـی پـر از آب و 
البتـه روی شـعله‌ی ملایـم اجـاق‌‌گاز در حال اسـتراحت اسـت. 
اگـر میـزان حـرارت همین‌طـور کـم باشـد، آب رفته‌رفتـه گرم 
و گرم‌تـر شـده، بـدون آن‌کـه قورباغـه متوجـه ایـن تغییـر دما 
افزایـش تدریجـی دمـا،  ابتدایـی  شـود. چـرا کـه در مراحـل 
قورباغـه خوابـش می‌‌گیـرد و از خـواب در یـک آب ولـرم لـذت 
می‌بـرد. امـا پـس از مدتـی، ایـن قورباغـه در آب داغ می‌میرد و 
ایـن سرنوشـت قورباغه‌ای اسـت که متوجه تغییـر دمای محیط 

اطرافش نشـده اسـت. 
امـا اگـر ایـن قورباغـه را از ابتـدا در ظـرف پـر از آب داغ 
بیندازیـم، او بیـرون پریـده و خـود را نجـات می‌دهـد. تغییر در 
حـوزه‌ی تفکـرات و اعتقـادات از راه تغییـر در مدل‌هـای زندگی 
نیـز بـه آرامی صـورت می‌پذیرد و شـخص زمانی بـه حجم زیاد 
تغییـرات صورت‌پذیرفتـه توجـه پیـدا می‌کنـد کـه دیگـر کاملًا 

تغییـر یافتـه و آدم دیگری شـده اسـت. 
او وقتـی خـود را ناچـار بیـن انتخـاب همیـن سـبک زندگـی 
جدیـد خـود و یا آموزه‌هـای مذهبی خـود می‌بینـد، ابتدا نقش 
بـازی می‌کنـد کـه ظواهـر را حفـظ کنـد و در ادامـه یـا عقایـد 
دینـی را منکـر می‌شـود و یـا آن‌ها را به شـکلی تفسـیر می‌کند 
کـه مزاحـم سـبک زندگـی زیـر بیـرق ماهـواره‌ای او نباشـد و 
در چنیـن حالتـی فـرد، مسـتعد پذیـرش هـر نـوع عقیـده‌ای 

می‌شـود. 
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2( تمسخر مرز محرم و نامحرم و ترویج اباحه‌گری
در غالـب برنامه‌هـای ماهـواره‌ای تلاش می‌شـود خطوط قرمز 
شـرعی از اهمیت بیفتد و مخاطبان جرأت بیشـتری در این کار 
بـه دسـت بیاورنـد؛ به عنـوان مثال، بـه راحتی با نامحرم دسـت 
بدهنـد، بـه راحتـی مشـروب بنوشـند، بـه راحتی دل بـه زن یا 

مـرد دیگری ببازنـد؛ هرچند متأهل باشـند...
از طرفـی، بـه مخاطبـان خـود یـاد می‌دهنـد: مهم این اسـت 
کـه دلـت صـاف باشـد و نیـازی بـه انجـام عبـادات و مناسـک 

دینـی نظیـر نمـاز و روزه و حـج و زکات و ... نیسـت!

آسیب‌های سیاسی شبکه‌های ماهواره‌ای
تعیین‌کننـده‌ی  و  مؤثـر  نقـش  بـر  تحلیل‌گـران  از  بسـیاری 
تصمیم‌گیـری  و  اجتماعـی  فضـای  بـر  ماهـواره‌ای  شـبکه‌های 
کشـورها، تأکیـد دارنـد و معتقدنـد این شـبکه‌ها قادر بـه تغییر 
اخبـار  بـرای کسـب  اگـر مخاطبـی  رفتـار کشـورها هسـتند. 
امـروز کشـوری، شـبکه‌های مختلـف را رصـد کند، تقریبـاً پیام 

می‌کنـد.  دریافـت  مشـترکی 
سـود  بـه  دنیـا  در  رسـانه‌ای  فضـای  سیاسـی،  حـوزه‌ی  در 
توسـط  گفتمـان  تولیـد  نیسـت.  ایـران  اسالمی  جمهـوری 
شـبکه‌های ماهـواره‌ای و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای برخـورد 
بـا کشـورهای دیگـر بـه ویژه جمهـوری اسالمی در این راسـتا 
صـورت می‌گیـرد، بـه طوری‌کـه ایـن رسـانه‌ها دربـاره‌ی یـک 
موضـوع مبـادرت بـه تولیـد گفتمانـی خـاص می‌کننـد و وقتی 
آن گفتمـان پذیرفتـه می‌شـود، برخـورد بـا آن موضـوع خـاص 

بیشـتر از دریچـه‌ی همـان گفتمـان صـورت می‌گیـرد. 
سیاسـی  حـوزه‌ی  در  ماهواره‌هـا  منفـی  تأثیـرات  جملـه  از 

می‌باشـد: ذیـل  مـوارد 

1. ایجاد بدبینی نسبت به نظام:
بـازی  ایرانیانـی  احساسـات  بـا  راحتـی  بـه  ایـن شـبکه‌ها   
می‌کننـد کـه اطلاعـات ضعیفـی دارنـد. مصاحبه‌هـای متعـدد 
بـا خانواده‌هـای زندانیـان و اعدامی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی 
و انعـکاس کینه‌هـای مخالفـان نظـام، از همیـن نمونه‌هاسـت.

2. القای ناکارآمدی نظام اسلامی:
رویکـرد  یـک  سیاسـی  و  خبـری  ماهـواره‌ای  شـبکه‌های   
مشـترک دارنـد مبنی بـر این‌که نظام اسالمی ناکارآمـد بوده و 
نتوانسـته کاری بـرای مـردم ایـران انجام دهد و اگـر هم چیزی 

بـوده، نتیجـه‌ی قهـری گـذر زمـان بوده اسـت!
پاسـخ بـه ادعای فـوق در میانه‌ی اکتشـافات و پیشـرفت‌های 
عجیـب علمـی دانشـمندان جـوان ایرانی مسـتتر اسـت. پاسـخ 
ایـن حـرف در وضعیـت روسـتاها و بـالا رفتـن سـطح رفـاه در 

جامعـه قابل مشـاهده اسـت. 
پاسـخ ایـن ادعـای کـذب، در امنیـت شـهروندان ایرانـی بـا 
وجـود ایـن همـه ناامنـی در کشـورهای منطقـه و گرایش خیل 

عظیـم جوانـان بـه معنویـت نهفته اسـت و... 
منابع: 

- دانشنامه‌ی سیاسی، داریوش عاشوری
- جنگ نرم در همین نزدیک، علی‌محمد اسماعیلی

- جامعه‌شناسی خانواده، شهلا اعزازی
- »دین، رسانه، ارتباطات اجتماعی«، حسین خیری.

- بشقاب‌های سمّی، حسین امانلو
- بررسـی تأثیـر صفـت فرهنـگ بر هویـت اجتماعی بـا تأکید بر شـبکه‌های 

تلویزیونـی- ماهـواره‌ای، زلفعلی‌فـام و گروهی دیگر.
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خاخام صهیونیست 
در داخل سرزمین‌های اشغالی مسلمان شد:

غاصب  رژیم  مبلّغان  از  یهودی  خاخام  کوهین  یوسف 
ساکن  و  »شاس«  تندرو  حزب  اعضای  از  که  صهیونیستی 

سرزمین‌های اشغالی بود، به اسلام گرویده است. 
آمریکایی‌الأصل است، طی مدت دو  یهودی  کوهین که یک 
سال از طریق اینترنت و ارتباط با یک اندیشمند مسلمان کویتی، 
با دین اسلام آشنا شد و این اندیشمند کویتی، در طول دو سال 
دین  به  مربوط  احکام  و  مسائل  یهودی،  خاخام  این  با  ارتباط 
اسلام را برای وی توضیح داد. سپس او را نزد یکی از روحانیون 
مسلمان قدس شریف هدایت کرد. وی پس از ادای شهادتین و 

قرائت قرآن به زبان انگلیسی، به دین مبین اسلام مشرّف شد.
 یوسف کوهین که نام »یوسف محمد« را انتخاب کرده است و 
اکنون 40 سال دارد، پس از مسلمان شدن، با مشکلات فراوانی 

از سوی رژیم صهیونیستی مواجه شده است.
اعلام رسمی مسلمان شدن او در محافل یهودیان و به‌‎ویژه در 
حزب تندرو »شاس«، طوفان بزرگی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای 

کوهین،  یوسف  که  کرده  اعلام  حزب  این  اعضای  از  یکی  که 
اقدامی دیوانه‌وار انجام داده و باید او را به تیمارستان منتقل کرد.

اسلام آوردن این خاخام صهیونیست با توهین، تمسخر و ترس 
اسرائیلی‌ها از ورود دیگران به اسلام مواجه شده که البته در این 
حد باقی نمانده و حتی پدر و مادر او که اسلام هم نیاورده‌اند، 

تحت فشار صهیونیست‌ها قرار دارند.
 خاخام، صهیونیستِ مسلمان‌شده، اکنون در جمعیت خیریه‌ی 
اسلامی در بیت‌المقدس کار می‌کند و خود، به یک مبلّغ اسلامی 

تبدیل شده است. 
گفتنی است، سال گذشته نیز ارون کوهن، خاخام ترکیه‌ای 
در  )پسرش(  میری  و  )همسرش(  فلوری  همراه  به  یهودی   -

استانبول به دین مقدس اسلام مشرف شدند. 
کوهن اعلام کرده است که اسلام، کامل‎ترین ادیان و بهترین 
دین‌هاست و قرآن، تمامی ویژگی‌های ادیان آسمانی را در خود 

جمع کرده است. 
به  اشاره  با  آحارانوت  صهیونیستی  روزنامه‌‎ی  این،  از  پیش 
برنامه‌های تبلیغاتی مسلمانان در ماهواره و اینترنت و هم‌‌چنین 
در  یهودی   20 سالانه  که  کرد  اعتراف  مسلمان  مبلّغان  حضور 

سرزمین‌های اشغالی، به اسلام ایمان می‌آورند. «
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مبارک باشد آمدن ماهی که:
اولین روزش باقری، سومین روزش نقوی، دهمین روزش تقوی، 

آن  روز  بیست‌وهفتمین  و  زینبی  ماهش  نیمه‌ی  علوی،  روزش  سیزدهمین 
محمدیm است.

نزدیک است که باران بگیرد
    صدای گام‎هایش را می‌شنوی

آسمان، ابرهای مغفرت خداوند را آرام‌آرام به سوی زمین سوق می‌دهد
و این یعنی... رجب نزدیک شده است...

»طوبی للذّاکرین، طوبی للطائعین«1
می‌شنوی؟! این ندایی است که از روز اول رجب، از آسمان هفتم به گوش دل می‌رسد. خوشا به حال 

آنان‌که اهل ذکر و طاعت حق‌اند. 
چه خبر است در رجب که ذکر حق و اطاعت او مژده دارد؟ 

پنج‌شنبه‌ی اول رجب »لیلةالرّغائب« است. 
شب آرزوها، وعده‌گاه خداوند، شبی که آسمان پر از برق ستارگان است و هر دعایی که به آسمان 

می‌رود، به ستاره‌ای تبدیل می‌شود و در سینه‌ی آسمان می‌درخشد. 
راه بخشش شاید در نظرت، سخت و طولانی باشد اما امشب اگر عاشق شوی، پیاده هم می‌شود تمام 

مسیر را بی هیچ سختی از رنج و زحمت، طی کنی. 
باز هم سروش مَلکَ به گوش جان می‌رسد: »أنا جَلیسُ مَن جالسََنی«2؛ من هم‌نشین کسی هستم که با 
من هم‌نشین شود. خداوند می‌خواهد در این ماه، راه انس با خودش را برای ما باز کند، خداوندا! چقدر مرا 
دوست داری که می‌خواهی با تو هم‌نشین باشم! چگونه می‌شود هم‌نشینی خاک با افلاک و بالاتر از آن، 

خالق افلاک؟
تا  بخواهد  او  از  بنده‌اش چیزی  به دنبال آن است که  و  بنده‌ی خودش است  خداوند سخت عاشق 
درخواست او را اجابت کند. در این ماه عشق خدا به بندگانش، به اوج می‌رسد؛ لذا به او می‌‌گوید: »وَ مطیعُ 

مَن أطاعَنی«.3
پس بنده‌ی عزیز من! یک قدم در راه بندگیِ من بردار، بعد شروع کن و از من چیزی بخواه، من مطیع 
درخواست‌های تو هستم. این سفره‌ی رحمت الهی به صورت خاصّ آن، در ماه رجب گسترده شده است 
و این، ما هستیم که باید هنر استفاده از آن را داشته باشیم تا در موقف محشر، درحالی‌که تنها و بی‌کس 

جَبیّون« باشیم. مانده‌ایم، بتوانیم پاسخگوی خطاب »أین‌الرَّ

پی‌نوشت‌ها: 
)1( برگرفته از کتاب »المراقبات« آیت‌الله 
ملکی تبریزی بخش مراقبه‌های ماه رجب.

)2( اقبال‌الأعمال، سیدبن‌طاووس، ج2، ص628.
)3( همان.
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نجفی مرعشـی  یت‌الله  آ
- از آیـت‌الله مرعشـی نجفـی پرسـیدند: چگونه بـه این مرتبه 
از علـم رسـیدید؟ گفتنـد: روزی هنـگام ظهـر، مـادرم بـه مـن 
گفـت: پـدر را بـرای ناهـار صـدا کنـم! بـه طبقـه‌ی بـالا رفتـم 
تـا صدایشـان کنـم؛ دیـدم بـه خـواب رفته‌‌انـد، فکـر کـردم اگر 
صدایشـان نکنـم شـاید مـادر ناراحـت شـوند و اگـر صدایشـان 
کنـم، شـاید پـدرم رنجـور شـوند! خـم شـدم. لب‌هایـم را کـف 
پـای پدر گذاشـتم و پای ایشـان را بوسـیدم که بـه آرامی بیدار 

شـدند و فرمودنـد: شـهاب‌الدین! تـو هسـتی؟ 
گفتـم: بلـه آقاجـان! گفتنـد: چـه می‌کنـی؟ مـن قضیـه را 
برایشـان گفتـم. پدر اشـک در چشمانشـان حلقه زد، دستشـان 
را بـه آسـمان بلنـد کردند و فرمودند: پسـرم! خـدا عزتت را زیاد 
کنـد و تـو را از عالمـان و خادمـان اهل‌بیـت علیهم‌السالم قرار 

دهد. 
ایشـان می‌فرمودنـد: هرچـه دارم، از برکـت همان دعای 

پدر اسـت. 
- همسـر حضـرت آیـت‌الله مرعشـی تعریـف می‌کردنـد: مـن 
60 سـال بـا ایشـان زندگـی کـردم. در ایـن مـدت، هیـچ‌گاه بـا 
تحکّـم و تنـدی بـا مـن صحبـت نکردنـد و آیـت‌الله عالوه بـر 
مهربانـی و محبّـت، همـکاری دلسـوزانه‌ای در کارهـای منزل با 
من داشـتند و بسـیاری اوقـات در امور خانه، همـراه و کمک‌کار 
مـن در درسـت کـردن غـذا و پاک کـردن سـبزی و تمیز کردن 
ظـروف و وسـایل و نیـز شسـتن میـوه و ... بودنـد. تـا زمانی که 
خودشـان قـادر بـه انجـام کار بودنـد، کارشـان را بـه دیگـران 

خانـواده،  از  کسـی  نمی‌دادنـد  اجـازه  و  نمی‌کردنـد  واگـذار 
کاری بـرای ایشـان انجـام دهـد، حتی وقت تشـنگی، خودشـان 
از  و  بـه آشـپزخانه رفتـه و آب می‌نوشـیدند  برمی‌خاسـتند و 
کسـی درخواسـت نمی‌کردنـد. ایشـان بـرای مـن ماننـد یـک 
کارهـای  در  و  بودنـد  غمخـوار  همـکاری  و  صمیمـی  رفیـق 
آشـپزخانه کمـک می‌کردنـد و رفتارشـان بـرای تمامـی افـراد 

الگـو بود.  خانـواده، 
از شـیوه‌های تربیتـی آیـت‌الله مرعشـی ایـن بود که هر شـب 
بـا نقـل داسـتان یا ذکـر خاطـره و یا شـرح گوشـه‌ای از زندگی 
بـزرگان و درنهایـت هـم گفتن یک روایـت، فرزنـدان را آماده‌ی 

می‌کردند. خـواب 
و  فرزنـدان  بـه  نسـبت  پـدرم  می‌گوینـد:  ایشـان  فرزنـد   -
افـراد خانـواده مهربـان و خوش‌رفتـار بودنـد. برخـی شـب‌ها که 
نوه‌هایشـان در منـزل جمـع می‌شـدند، معظم‌لـه برایشـان بـا 
بیانـی شـیرین و جـذاب، حکایـت و داسـتان می‌گفتنـد و نوه‌ها 
را سـخت تحـت تأثیـر قـرار می‌دادنـد. در لابـه‌لای حکایـت و 

داسـتان، نصایـح مؤثـری می‌فرمودنـد. 
و  مـادرم کمـک می‌کردنـد  بـه  منـزل  کارهـای  در  ایشـان 
وقتـی کسـالتی بـرای مـادر پیـش می‌آمـد، پـدرم غذا درسـت 
می‌کردنـد و در داخـل غـذا هـم چیزهـای جدیـد می‌ریختنـد 
و می‌فرمودنـد: »حکـم نیسـت کـه از آسـمان آمـده باشـد کـه 
مثلًا آبگوشـت باید چنین درسـت شـود«. یـک چیزهایی اضافه 

می‌کردنـد، اتفاقـاً خیلـی هـم خوشـمزه می‌شـد....
منبع: 

حقوق والدین، سیدجعفر میرعظیمی.
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صهيونيسـم مسـيحي کـه خـود سـاخته و 

پرداختـه‌ي سـازمان يهـود و صهيونيسـم جهاني 

مـروزه عالوه بـر آن‌کـه بـر شـبکه‌هاي 
مي‌باشـد، ا

وسـيعي از نظـام سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي و 

 و اروپـا )اسـتکبار جهانـي( احاطه 
نظامـي آمريـکا

د، بـا در اختيار داشـتن امپراطوري عظيمِ رسـانه‌اي 
دار

و  اينترنـت، رسـانه‌هاي عمومـي  ـا، 
ماهواره‌ه از جملـه 

ـا و هـزاران وسـيله‌ي ارتباط جمعي 
تلويزيونـي، روزنامه‌ه

ي، تبليغـات وسـيعي 
ي تلويزيونـ

و بـا راه‌انـدازي کليسـاها

د و بـا مقـدس 
ف و منويـات پليـد خـو

 در معرفـي اهـدا
را

ـتفاده از 
جلـوه‌دادن آن‌ شـروع کـرده و در صـدد سـوء اس

ک ميلياردهـا مسـيحي و پيروان اديـان الهي، 
احساسـات پـا

حتـي پيـروان آئيـن يهـود در سراسـر جهـان مي‌باشـند. 

ابتدادرایـن بخش جهت شـناخت بهتر جريان صهيونيسـم 

ه دو تعريـف از ايـن جريـان سياسـي ـ اجتماعي 
مسـيحي بـ

درآمریـکا اشـاره مي‌کنيم: 

1. نام و عنوان حمايت فعالي اسـت که از سـوي مسيحيان 

پروتسـتان از جنبـش صهيونيسـم )سـازمان يهـود( به عمل 

مي‌آيد کـه در آمريکا بـه “ائتلاف 

موسـوم  مسـيحي”  راسـت 

مي‌باشـند. 

ــدِ  ــاي قدرتمن ــه گروه‌ه 2. ب

شــبکه‌هاي  بــر  مســلط  و 

کليســاهاي  از  گســترده‌اي 

آمريکائــــي، رسانــــــه‌ها، 

ــازمانهاي  ــتمداران، س سياس

نظامــي، سياســي، اجتماعــي، اقتصــادي و بخــش زيــادي 

از مســيحيان ايــن کشــور بــه خاطــر حمايــت از اســرائيل 

ي‌گــردد.
م اطــاق 

كـه در ايـن زمينـه بـه معرفـي برخـي از ايـن گروههـا و 

مي‌پردازيـم.  آن  بـه  وابسـته  سـازمانهاي 

1- سازمان ائتلاف راست مسيحی آمريکا

 ايـن سـازمان کـه توسـط کشـيش‌هاي مسـيحي پروتسـتان 

ي‌گـردد، 
م اداره  ي” 

تلويزيونـ بـه کشـيش‌هاي  “موسـوم 

رياسـت آن به عهده‌ي کشـيش “پَت‌رابرتسـون” مي‌باشـدکه 

از همـکاران وي مي‌توان از: کشـيش جري فالـول، جولي آروين، 

رابرتز، کوبلاند، 
جيمـز بيکر، جيمي سـوهارت )شـوگرت(، اورال 

ريچارددي‌هـان، لينـدي گراهـام و دهها کشـيش ديگر  نـام برد. 

 و اعتقـادات حاکـم برايـن سـازمان آنـان 
بـا توجـه بـه تفکـر

که:  معتقدنـد 

»اراده‌ي الهـي در ايجـاد اسـرائيل نمودار گشـته و خداوند هر 

و بـا هر کس 
کسـي کـه اسـرائيل را يـاري کنـد، يـاري مي‌کند 

ت ورزد، دشـمني مي‌کند.« 
که نسـبت بـه آن عـداو

»ايجـاد اسـرائيل بـه طـور حتـم باعـث وقـوع شـرط بازگشـت 

دوبـاره‌ي مسـيح مي‌باشـد و دفـاع از اسـرائيل عمـل مذهبـي و جزئي 

از اصـول عقايـد اسـت و صـرف اتخـاذ يک موضع سياسـي بـر حوادث 

ـر تأثيـر نمي‌گـذارد«.‌ 
متغي

»اسـرائيل تجلـي خداونـد و مجسـمه‌ي نعمت‌هـاي او بـراي نجـات 

فرزندان بشـريت اسـت«. 

ايشـان در حمايـت از اسـرائيل و برتـري قـوم يهـود بـه عنـوان ملت 

ه درزمينـه‌ي قوانين مصوب 
برگزيـده خداونـد تا جائي پيـش رفته اندک

درسـازمان ملل و يا سـاير مجامع جهاني درارتباط بامسـائل بين‌المللي 

ژه پيرامـون اسـرائيل معتقدند که: 
بـه وي

ـود، زيرا 
»قوانيـن موضوعـه‌ي بين‌المللـي، اسـرائيل را شـامل نمي‌ش

ت دارد، وجود 
اسـرائيل بـا همـه‌ي رژيمهـاي سياسـي ديگر عالـم تفـاو

اسـرائيل تجسـم اراده‌ي خداسـت نه حاصـل ارضاي نياز بشـري و تنها 

ل را در بر 
وجـوب و شـمول خواسـت و مشـيت الهـي مي‌توانـد اسـرائي

بگيـرد کـه در کتـب مقدس آمـده و آشـکارترين نمونـه‌ي آن “وعده‌ي 

خداونـد براي ملـت برگزيده‌ي اوسـت«. 

بالاتـر آن‌کـه در زمينه‌ي مسـائل خاورميانـه و تصميم‌گيري پيرامون 

ن در نزد سياسـتمداران کاخ سـفيد و شـوراي امنيت ملي آن کشـور 
آ

با اعتقـادات مبتني 
اذ هرگونـه تصميمي ابتـدا 

مي‌‌بايسـت قبـل از اتخـ

بـر پيشـگوئي‌هاي آخرالزماني تطبيق داده شـوند و در صورت مطابقت، 

ب در ارتبـاط با آنها صـورت گيرد. 
تصميـم و موضـع گيري متناسـ

ل” درکتاب پيشـگوئي‌ها 
در ايـن خصـوص خانـم “گريس هالسـ

و سياسـت مي‌گويد: 

»هـر بارکـه اعضـاي شـوراي امنيـت ملـي جهـت تصميم‌گيريهـاي 

راجـع بـه خاورميانـه، دور هـم جمـع مي‌شـوند، نماينـده‌ي کليسـاي 

بـا اعتقادات مبني بر پيشـگوئي‌هاي 
انجيلـي جهت تطبيـق تصميمات 

ع کـرده اسـت، دعـوت 
تـورات و تفاسـير جنگـي کـه ايـن کليسـا وضـ

مي‌شـود«. 

وي مي‌گويد: 

ک نفر از 
هور آمريـکا، ي

»حتـي بعـد از انتخـاب هريک از رؤسـاي جم

نماينـدگان ايـن کليسـا، رياسـت اين کشيشـان را در انجـام تحليف و 

سـوگند قانون اساسـي بـه عهـده مي‌گيرد«. 

بـه عنـوان نمونه در خصوص جنگ عراق در سـال 2002 ميلادي 

ه در ادبيـات لاهوتي و پيشـگوئي‌هاي توراتي 
بـا توجـه به آن‌چه کـ

آمده اسـت که:

 “در سـرزمين بابـل جنگـي آغـاز مي‌شـود و پادشـاه 

بابـل از تخت سـرنگون و آن سـرزمين آزاد مي‌شـود.” 

 در کانادا 
جزئيـات ايـن جنگ در نشسـت سـاليانه‌ي 2002

بيـن اعضاي اجلاس مسـيحيت صهيونيسـم مطـرح و در اين 

نشسـت آخرين تحولات مهم و کلان در مناطق اسـتراتژيک 

جهان بررسـي و پس از مطرح شـدن پيشـگوئي‌ها وسـعي 

د و برقـراري تطابـق بين حـوادث و پيشـگوئي‌ها، 
در ايجـا

 “ را مطـرح و آن‌را 
مسـئله‌ي “مـرگ حيـات اممـي2

پيش‌زمينـه‌ي ظهـور حضـرت مسـيحg مي‌داننـد و 

سـپس مجوز اشـغال آن کشـور را صـادر نمودند. 

ـور آمريـکا قبـل از 
از ايـن‌رو بـوش، رئيـس جمه
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ت ورزد، دشـمني مي‌کند.« 
که نسـبت بـه آن عـداو

»ايجـاد اسـرائيل بـه طـور حتـم باعـث وقـوع شـرط بازگشـت 

دوبـاره‌ي مسـيح مي‌باشـد و دفـاع از اسـرائيل عمـل مذهبـي و جزئي 

از اصـول عقايـد اسـت و صـرف اتخـاذ يک موضع سياسـي بـر حوادث 

ـر تأثيـر نمي‌گـذارد«.‌ 
متغي

»اسـرائيل تجلـي خداونـد و مجسـمه‌ي نعمت‌هـاي او بـراي نجـات 

فرزندان بشـريت اسـت«. 

ايشـان در حمايـت از اسـرائيل و برتـري قـوم يهـود بـه عنـوان ملت 

ه درزمينـه‌ي قوانين مصوب 
برگزيـده خداونـد تا جائي پيـش رفته اندک

درسـازمان ملل و يا سـاير مجامع جهاني درارتباط بامسـائل بين‌المللي 

ژه پيرامـون اسـرائيل معتقدند که: 
بـه وي

ـود، زيرا 
»قوانيـن موضوعـه‌ي بين‌المللـي، اسـرائيل را شـامل نمي‌ش

ت دارد، وجود 
اسـرائيل بـا همـه‌ي رژيمهـاي سياسـي ديگر عالـم تفـاو

اسـرائيل تجسـم اراده‌ي خداسـت نه حاصـل ارضاي نياز بشـري و تنها 

ل را در بر 
وجـوب و شـمول خواسـت و مشـيت الهـي مي‌توانـد اسـرائي

بگيـرد کـه در کتـب مقدس آمـده و آشـکارترين نمونـه‌ي آن “وعده‌ي 

خداونـد براي ملـت برگزيده‌ي اوسـت«. 

بالاتـر آن‌کـه در زمينه‌ي مسـائل خاورميانـه و تصميم‌گيري پيرامون 

ن در نزد سياسـتمداران کاخ سـفيد و شـوراي امنيت ملي آن کشـور 
آ

با اعتقـادات مبتني 
اذ هرگونـه تصميمي ابتـدا 

مي‌‌بايسـت قبـل از اتخـ

بـر پيشـگوئي‌هاي آخرالزماني تطبيق داده شـوند و در صورت مطابقت، 

ب در ارتبـاط با آنها صـورت گيرد. 
تصميـم و موضـع گيري متناسـ

ل” درکتاب پيشـگوئي‌ها 
در ايـن خصـوص خانـم “گريس هالسـ

و سياسـت مي‌گويد: 

»هـر بارکـه اعضـاي شـوراي امنيـت ملـي جهـت تصميم‌گيريهـاي 

راجـع بـه خاورميانـه، دور هـم جمـع مي‌شـوند، نماينـده‌ي کليسـاي 

بـا اعتقادات مبني بر پيشـگوئي‌هاي 
انجيلـي جهت تطبيـق تصميمات 

ع کـرده اسـت، دعـوت 
تـورات و تفاسـير جنگـي کـه ايـن کليسـا وضـ

مي‌شـود«. 

وي مي‌گويد: 

ک نفر از 
هور آمريـکا، ي

»حتـي بعـد از انتخـاب هريک از رؤسـاي جم

نماينـدگان ايـن کليسـا، رياسـت اين کشيشـان را در انجـام تحليف و 

سـوگند قانون اساسـي بـه عهـده مي‌گيرد«. 

بـه عنـوان نمونه در خصوص جنگ عراق در سـال 2002 ميلادي 

ه در ادبيـات لاهوتي و پيشـگوئي‌هاي توراتي 
بـا توجـه به آن‌چه کـ

آمده اسـت که:

 “در سـرزمين بابـل جنگـي آغـاز مي‌شـود و پادشـاه 

بابـل از تخت سـرنگون و آن سـرزمين آزاد مي‌شـود.” 

 در کانادا 
جزئيـات ايـن جنگ در نشسـت سـاليانه‌ي 2002

بيـن اعضاي اجلاس مسـيحيت صهيونيسـم مطـرح و در اين 

نشسـت آخرين تحولات مهم و کلان در مناطق اسـتراتژيک 

جهان بررسـي و پس از مطرح شـدن پيشـگوئي‌ها وسـعي 

د و برقـراري تطابـق بين حـوادث و پيشـگوئي‌ها، 
در ايجـا

 “ را مطـرح و آن‌را 
مسـئله‌ي “مـرگ حيـات اممـي2

پيش‌زمينـه‌ي ظهـور حضـرت مسـيحg مي‌داننـد و 

سـپس مجوز اشـغال آن کشـور را صـادر نمودند. 

ـور آمريـکا قبـل از 
از ايـن‌رو بـوش، رئيـس جمه

اظهـار  عـراق  اشـغال 

کـه: داشـت 

»مـا بـا اراده و خواسـت 

جنـگ  ايـن  وارد  خداونـد 

. » يم مي‌شـو

حاکمیـت  شـروع  بـا  و  او  از  پـس 

وبامـا نیز 
ت هـا با ریاسـت جمهـوری ا

دموکـرا

ی تبلیغاتـی خـود، آن ها هم 
علیرغـم وعـده هـا

در ایـن عرصـه هـم چنـان همـان راه جمهـوری 

خواهـان و جـر ج بـوش را طی مـی کنند و کمـاکان با 

جنـگ طلبی و جنایـات خود و حمایـت از رژیم کودک 

کـش اسـرائیل، راه سـلف خـود را طی می کننـد که خود 

شـتر در این مجال 
د و نیـاز به توضیـح بی

شـاهد آن هسـتی

نمی‌باشـد.

ـا در ادامـه و بـه طـور خلاصـه بـراي شـناخت هـر چـه 
ام

ن اعتقـادات 
بيشـتر “صهيونيسـم مسـيحي” جهـان بـه بيـا

آنـان و معرفي سـازمان‌هاي وابسـته به اين جريان صهيونيسـتي 

پرداخت. خواهيـم 

اعتقادات صهيونيسم مسيحی 

شـر )در ديدگاه 
ـر تا نابودي کامـل نيرو‌هاي 

 نبـرد دائـم خيـر و ش
.1

آنان مسـلمانان کافر(؛ 

ت )نژاد قـوم يهود( و 
2. ظهـور حضرت مسـيحg بـراي نجات بشـري

وظيفـه‌ي مسـيحيان در ايجاد شـرايط مربوطه؛

3. ظهور منجي در صورت کنترل فلسطين توسط يهوديان؛

4. مسلمانان به عنوان دشمن مشترک )شر( محسوب مي‌گردند؛

5. جنـگ آخرالزمـان )آرمگـدون( بـا مسـلمانان )محـور اهريمنـي( به 

عنـوان مقدمـه‌ي ظهـور مسـيحg محسـوب مي‌گردد. 
منبع:

کتاب »دشمنان مهدویت چرا و چگونه؟«، محمدمهدی حامدی 

1( . لازم بـه ذکـر اسـت کـه مطالبـي کـه در اين فصل به آن پرداخته شـده اسـت، 

برگرفتـه از دههـا کتـاب، مجالت مهـدوي و ماهنامه‌هـاي تخصصـي، روزنامه‌هـا، 

مقـالات، نـرم افزارهـاي مهـدوي و صدهـا برنامـه پخـش شـده در ايـن زمينـه از 

د و ما در 
طريـق رسـانه‌هاي مختلـف مي‌باشـد کـه بـه ايـن موضـوع پرداختـه انـ

خالل بحـث بـه مـواردي از آنهـا اشـاره خواهيـم نمـود و چنانچـه خواننـدگان 

محتـرم علاقـه منـد بـه کسـب اطلاعـات بيشـتر در ايـن زمينـه مي‌باشـند 

مي‌تواننـد بـه کتاب‌هـاي مسـيح يهـودي و فرجام جهـان، تاريخ پيـدا و پنهان 

آمريـکا، يـدالله، آرمگدون، پيشـگويي‌ها و سياسـت، پيشـگوييها و آخرالزمان، 

ي موعـود شـرق و... مراجعـه نمايند. 
موعـود، ماهنامـه تخصصـ

ماهنامـه 

 .2(  حيـات اممـي يعنـي جهان ديگر نبايد تکه تکه و کشـور کشـور باشـد 

و بايـد بـه صورت يـک دهکده درآيـد و نبايـد تصميمات پراکنـده گرفته 

شـود، بلکـه بايد يک عقـل واحد باشـد و آن عقل آمريکاسـت. به همين 

جهـت تـک‌روي آمريـکا در حمله بـه عراق و سـاير مسـائل بين‌المللي 

يـرد و از ضرورت‌هـاي پيش‌زمينه‌ي 
بـر هميـن اسـاس صـورت مي‌گ

ظهور حضرت مسـيحg توسـط ايشـان مطـرح مي‌گردد. 
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		 میسر نگردد به کس این سعادت 
به کعبه ولادت، به مسجد شهادت

از صبــح، دوبــاره درد بــه ســراغش آمــده بــود؛ همــان 
درد شــیرینی کــه منتظــرش بــود. بی‌قــرار و مضطــرب از 
همســرش خواســت کــه او را تــا مســجدالحرام همراهــی کنــد. 

می‌دانســت آرام و قــرار او آن‌جاســت؛ کنــار کعبــه.
ابوطالــب و بــرادرزاده‌اش او را یــاری دادند و به مســجدالحرام 
آوردنــد. او در مقابــل کعبــه ایســتاد، نگاهــی بــه ســوی آســمان 
نمــود و چنیــن گفــت: »پــروردگارا! مــن بــه تــو و بــه پیامبــران 
ــن  ــان دارم. م ــد، ایم ــو آمده‌ان ــب ت ــه از جان ــی ک و کتاب‌های
کلام جــدّم ابراهیــم خلیــل را تصدیــق می‌کنــم و او بــوده کــه 
ایــن خانــه را بنــا کــرده اســت. تــو را قســم می‌دهــم و از تــو 
ــرده و  ــا ک ــه را بن ــن خان ــه ای ــی ک ــق کس ــه ح ــم ب می‌خواه
بــه حــق فرزنــدی کــه در شــکم مــن اســت و بــا مــن ســخن 
ــا مــن انــس می‌گیــرد، و مــن یقیــن  می‌گویــد و باگفتــارش ب
ــن ولادت را  ــانه‌های توســت، ای ــات و نش ــی از آی ــه یک دارم ک

بــر مــن آســان فرمــا1«. 
ناگهــان حاضریــن در مســجدالحرام دیدنــد کــه دیــوار پشــت 
ــاره  ــوی ابوطالــب داخــل شــد و دوب کعبــه شــکافته شــد و بان
ــل درِ  ــد، قف ــه کردن ــر چ ــن ه ــد و حاضری ــته ش ــکاف بس ش

ــاز نشــد. 2 کعبــه ب
ــیّ خــدا آمــاده بــود و خورشــید  ــرای تولــد ول همــه چیــز ب
آســمان ولایــت در خانــه‌ی کعبــه طلــوع کــرد و دیــدگان مــادر 
ــر  ــا ب ــیg پ ــد. آری عل ــن ش ــش، روش ــون ماه ــه رویِ چ ب
عرصــه‌ی وجــود نهــاد. فاطمــه بنــت اســد، ســه روز بــا فرزنــد 
گرامیــش مهمــان خصوصــی خداونــد بــود و بــا طعــام بهشــتی 
پذیرایــی شــد. در آن‌جــا بــود کــه هاتفــی از غیــب او را نــدا داد: 
»ای فاطمــه! نــام ایــن مولــود را علــی بگــذار؛ چــرا 
کــه مــن خــدای علــی أعلــی هســتم، مــن نــام او را از 
نــام خــود گرفتــه‌ام، و او را ادب آموختــه‌ام و امــر خــود 

را بــه او ســپرده‌ام...« 3.
ــوار شــکافته شــد و فاطمــه  ــاره دی ســپس روز چهــارم، دوب
ــب و  ــد. ابوطال ــارج ش ــه خ ــوش، از کعب ــاره‌ای در آغ ــا مه‌پ ب
او  اســتقبال  بــه  محمدبن‌عبــدالله  گرامیــش  بــرادرزاده‌ی 
ــدر، در آغــوش پســرعمّش  ــس از پ ــه را پ ــود کعب ــد. مول آمدن
ــا  ــیg ب ــد، عل ــه بع ــتند. از آن ب ــه بازگش ــه خان ــد و ب نهادن

محمــدm انــس گرفــت و در دامــان او، تربیــت یافــت تــا بــرای 
مســئولیت مهــم آینــده آمــاده شــود. علــیg ده‌ســاله بــود 
کــه پــس از آشــکار شــدن دعــوت پیامبــرm، دســت یــاری 
بــه ایشــان داد و از آن بــه بعــد، یــار و یــاور پیامبــرm شــد. 
در لیلةالمبیــت در بســتر پیامبــرm خوابیــد و خطــر مــرگ را 
بــه جــان خریــد و در پیمــان اخــوّت، تنهــا ایشــان بــود کــه 
ــل شــد. ســپس ردای  ــا پیامبــرm نائ ــرادری ب ــه افتخــار ب ب
ــا گوهرهــای تابناکــی از  ــن کــرد ت ــر ت ــادی ایشــان را ب دام
دریــای عتــرت بــه وجــود آینــد. در حجةالــوداع نیــز بــه امــر 
خداونــد از طــرف پیامبــرm بــه جانشــینی ایشــان برگزیــده 

شــد. 
ــه او  ــاب ب ــع اصح ــا در جم ــرm باره ــن، پیامب ــش از ای پی
فرمــوده بودنــد کــه نســبت تــو بــه مــن، ماننــد نســبت هــارون 
اســت بــه موســی؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بعــد از مــن، پیامبــری 

نخواهــد آمد4. 
امــام علــیg دروازه‌ی شــهر علــم بودنــد؛ چــرا کــه ســال‌ها 
از وجــود نورانــی پیامبــر اســامm کســب فیــض کــرده بودنــد 
و علــوم الهــی را از ایشــان فراگرفتــه بودنــد. ایشــان عصــاره‌ی 

ــد. خوبی‌هــا و دریــای علــم بودن
شب‌پرســتان و حســودان کــه تــاب دیــدن آفتــاب عالــم‌آرای 
ــوش  ــان و خام ــهادت ایش ــرح ش ــذا ط ــتند، ل ــان را نداش ایش
ــاک  ــت ناپ ــان، دس ــن می ــیدند و از ای ــان را کش ــردن نورش ک
ــه ســمّ  ــه ب ــاق را ک ــه شمشــیر شــرک و نف ــود ک ابن‌ملجــم ب
ــاد  ــرود آورد و فری ــرق مبارکشــان ف ــر ف ــود، ب ــوده ب ــه، آل کین
»فُــزتُ وَ رَبِّ‌الکَعبــه« ایشــان را بــه عــرش رســانید تــا میــان 
ملائــک ولولــه برپــا شــود و پایه‌هــای عــرش بلــرزد و ملائــک 

ــلَ المُرتَضــی«. ــد قُتِ بنالنــد کــه »قَ

پی‌نوشت‌ها: 
)1( حلیة‌الأبرار، ج2، ص19.

)2( بحارالأنوار بحارالأنوار، ج35، ص 8 تا 36 و 84. 
)3( همان، ج 37، صص 9 تا 37. 

)4( حدیث منزلت، صحیح بخاری: 24/5 و صحیح بخاری: 3/6.
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آیا شخصی که 
گناه کرده است، می‌‌تواند با امام زمان f ارتباط داشته باشد؟

خداوند بزرگ، راه برگشت را به روی هیچ کس نبسته است. هرکس توبه کند و از گناه دست 
بکشد و به راه صحیح برگردد، قطعاً مشمول رحمت حق قرار می‌گیرد. خداوند می‌فرماید: 

»بگو: ای بندگان من که بر خود، اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خدا ناامید نشوید که خدا، 
همه‌ی گناهان را می‌آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است«.4 

امام معصوم و حجت خداوند که تجلّی رحمت بی‌انتهای الهی است نیز با آغوش باز، فرد توبه‌کننده را می‌پذیرد. 
نمونه‌ی زیبای آن، توبه‌ی حرّبن‌یزید ریاحی و پذیرش وی از سوی امام حسینg است. 

امام مهدیf نیز چنین است و طبق حدیث، امام مهدیf رحمت بر عالمیان ذکر شده است:
»به‌درستی که من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم، جز آن‌که وقتی ایامش کامل و مدّتش سپری شد، برای او 

وصی‌ای قرار دادم ... سپس کامل کردم آن ]سلسله اوصیاء[ را به فرزندش ]فرزند امام حسن عسکریg[ رحمت 
بر عالمیان...«.5

این‌که سؤال شد: »آیا می‌تواند ارتباط داشته باشد؟« باید دید، منظور از »ارتباط« چیست؟ اگر مراد، این است که بتواند حضرت را 
ببیند، در پاسخ باید گفت، امکان دیدار حضرت به صورت کلی نفی نشده است؛ بنابراین ممکن است حتی گناهکاری نیز حضرت را 

ببیند؛ هرچند نشناسد. 
اگر مراد، »ارتباط قلبی« است، به این معنا که فرد احساس بکند به حضرت نزدیک است و امام زمانf به او توجه دارد، در پاسخ باید 

گفت، حضرت مهدیfدر توقیعی به مرحوم شیخ مفید می‌فرماید: 
»إناّ غَيْرُ مُهْمِلينَ لمُِراعاتِكُمْ، وَ لاناسينَ لذِِكْرِكُمْ؛ ما هرگز در رعایت احوال شما کوتاهی نمی‌کنیم و شما را از یاد نمی‌بریم«.6

لذا هر فردی مورد توجه امام زمانf است. حال اگر از گناه پشیمان شد و برگشت، حتماً مورد پذیرش قرار می‌گیرد و حضرت به او 
توجه بیشتری می‌کنند.

پی‌نوشت‌ها: 

چه کار کنیم تا به آقا امام زمانf نزدیک شویم؟
برای نزدیک شدن به امام عصرf باید به نکات زیر توجه داشت:

- شناخت امام
از روایات فراوانی که درباره‌ی معرفت و شناخت امام زمانf از پیامبرm و اهل‌بیت b روایت شده است، دانسته می‌شود 
که از ارکان مهم ارتباط معنوی و قلبی با امام، معرفت به ساحت مقدس ایشان است. از این رو است که در روایات متعددی 
آمده است: »مَنْ ماتَ وَ لمَْ يَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً؛ هرکس بمیرد درحالی‌که امام زمانش را نشناخته باشد، 

به مرگ جاهلیت مرده است«1. 
طبیعی است هر چه شناخت انسان از یک حقیقت گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد امکان ارتباط باطنی با او بیشتر خواهد شد؛ آدمی، 
با معرفت به حضرت مهدیf همه جا و همه وقت، حضور او را لمس می‌کند و خود را کنار ایشان و در محضر ایشان می‌بیند. باید 

برای رسیدن به چنین شناختی، از خدا یاری خواست. در دعای دوران غیبت می‌خوانیم:
»خدایا حجت خود را به من بشناسان؛ چرا که اگر حجّت خود را به من نشناسانی، از دینم گمراه خواهم شد2«.

- پیوسته به یاد آن حضرت بودن
برای نزدیکی به امام عصرf که عصارۀ همه خوبی‌ها است، به بهانه‌های فراوان می‌توان متوسل شد؛ گاهی با زیارت »آل یاسین« به 
محضر مقدسش سلام داد و گاهی با »دعای ندبه« در فراق جان‌سوزش ناله و فغان سر داد و همه روز با »دعای عهد« با او تجدیدپیمان 

کرد.
- تهذیب نفس و کسب فضای روحی و معنوی 

برای ارتباط و انس بیشتر با آن بزرگوار ، باید در دوری از گناهان و آلودگی‌ها بکوشیم و آینه دل را برای حضور آن وجود مطهر، 
غبارروبی کنیم و به جای رذیلت‌ها و بدی‌ها، بذر فضیلت‌ها و خصلت‌های زیبای اخلاقی را در زمین دل بکاریم. هر چه دل انسان 
و رفتار او ، پاک‌تر باشد، قطعاً بهتر و بیشتر می‌تواند با پاک‌ترین موجود عالم هستی، ارتباط برقرار کند؛ چون در این صورت است 
هُ  که سنخیّت پدید می‌آید و سنخیّت بین دو شیء، سبب نزدیکی آن‌ها خواهد شد. خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: »لا يمََسُّ
إلِاَّ المُْطَهَّرُونَ«3 مفسران گفته‌اند مراد ، این است که فقط کسانی به فهم معارف عمیق قرآن راه می‌یابند که از طهارت روح 
برخوردار باشند. مصداق کامل اینان، امامان معصومb هستند که به اسرار قرآن 

آگاهند و آن را برای دیگران بیان می‌کنند.
پس باید کوشید با کسب کمالات اخلاقی و تقوا، به 
ولی عصرf شباهت یافت. طبق آیات قرآن و 
روایات معصومانb تقوای الهی، عبارت 
ترک  و  واجبات  دادن  انجام  از 

محرّمات است.

)1( وسائل الشيعه، ج 16، ص 246.
)2( اصول کافی، ج1، ص 337.

)3( سوره واقعه، آیه 79. ترجمه: »و جز پاکان نمی‌توانند به آن دست 
زنند )دست یابند(«.

)4( سوره زمر، آیه 39.
)5( کمال‌الدین، ج1، باب 28، ح1.

)6( بحارالأنوار، ج53، ص174.
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دین بیشتر مردم جزیرة‌العرب با همه‌ی اختلافات ظاهری 

قبیله‌ی  و  مکه  مردم  بزرگ  بت  بود.  بت‌پرستی  آن، 

قریش، هبل بود. پرستش ارواح آزاردهنده مانند جن و 

غول و عفریت در نقاط مختلف جزیره رایج بود. در یمن 

پرستش ماه و آفتاب رواج داشت و انتخاب نام‌هایی مانند 

عبدالشمس، عبدالنجم و عبدالثریا نشان از این نوع عبادت 

دارد و شیوه‌ی گروهی دیگر، پرستش مفاهیم معنوی و 

این سرزمین،  بود. در بخش‌های مختلف  نادیدنی  قوای 

ادیان آسمانی که تغییر ماهیت داده و به انحراف کشیده 

شده بود، پیروانی داشت. به طور مثال، یهودی‌گری در 

و بنی‌قریظه رواج داشت. یمن، وادی‌القری، خیبر و یثرب در قبایل خیبر، بنی‌‎قینقاع 

قبایل تغلب، غسّان، قضاعه در شمال و سرزمین یمن در 

در  بودا  تعالیم  و  زردشتی‌گری  بودند.  مسیحی  جنوب، 

شمالی عراق شایع بود.شمال شرقی و تعالیم صابئیان در یمن، حرّان، و مناطق 

نهج‌البلاغه  در   gعلی امام  فرمایشات  از  که  هم‌چنان 

نه فرهنگ  استفاده می‌شود، در دوره‌ی جاهلیت، مردم 
سالم داشتند و نه از بهداشت بهره‌مند بودند.1

برادر ایشان، جعفر طیاّر نیز در هجرت به حبشه، در برابر 

نجاشی، اوضاع دوره‌ی جاهلی را چنین ترسیم می‌کند: 

مردارخوار  روزها  آن  در  که  بودیم  بت‌پرستانی  »ما 

بودیم، با بستگان قطع رابطه و با همسایگان بدرفتاری 

پایمال  را  ناتوانان  حقوق  ما  قدرتمندان  می‌کردیم. 

می‌کردند تا این‌که خداوند پیامبرش را مبعوث کرد«.2 

در چنین شرایطی، پیامبر اکرم )ص( به رسالت برانگیخته 

شدند. این اتفاق در 40 سالگی پیامبر )ص( در غار حرا در 

کوه نور روی داد و سرآغاز دین اسلام بود. طبق دیدگاه 

مشهور شیعه امامیه، این رویداد در روز ۲۷ رجب، ۱۳ سال 
قبل از هجرت پیامبر )ص( روی داده است.

پس »مبعث« در اصطلاح اسلامی، به روزی گفته می‌شود 

که پیامبر اکرم )ص( به پیامبری برانگیخته شدند و این 

منّتی است که از طرف خداوند بر مردم گذاشته شده است. 
چرا که خداوند در کتاب خود این‌گونه می‌فرماید:

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولً مِنْ أَنْفُسِهِمْ  »لَقَدْ مَنَّ اللَّ

مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  يهِمْ وَيعَُلِّ يتَْلُو عَلَيهِْمْ آياَتِهِ وَ يزَُكِّ

به یقین، خدا بر  مُبِينٍ «؛3 »  لَفِي ضَلَلٍ  قَبلُْ  مِنْ  كَانوُا 

مؤمنان منت نهاد ]که‌[ پیامبری از خودشان در میان 

آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و 

پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً 
پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«.

است  منّتی  پیامبران،  بعثت  در  تأمل  قابل  نکته‌ی  پس 

که خداوند بر مردم می‌نهد. اولًا این منت برای هدایت و 

راهبری است و ثانیاً اینکه، پیامبران را از میان خود مردم 
و از جنس آنان انتخاب کرده است؛

باید توجه داشت که واقعه‌ی بعثت در فرهنگ مسلمانان، 

آغازین  نقطه‌ی  بعثت، درحقیقت  دارد.  جایگاهی خاص 

اسلام است. دینی که در سال‌های اولیه‌ی خود، با پیروانی 

اندک و در شرایط سخت آغاز شد، و بعدها در سراسر جهان 

انتشار یافت و دل‌های فراوانی را به سوی خود جذب کرد. 

شروع همه‌ی آن‌چه در اسلام گذشته، همین نقطه است 

که آغاز تحولی عظیم در تاریخ بشریت به شمار می‌آید. 
مهم‌ترین پیام بعثت

نفس  تزکیه‌ی  و  یکتاپرستی  بعثت،  پیام  مهم‌ترین 

است. بعثت، وحی را واسطه زمین و آسمان قرار داد و 

انسان‌ها را از سرگردانی در وادی ظلمت و تحیرّ رها کرد. بر 

همین اساس است که حضرت امام خمینیe می‌‌فرمایند: 

»انگیزه‌ی بعثت، نزول وحی... و نزول قرآن است و انگیزه‌ی 

تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس 

مصّفا بشوند، از این ظلماتی که در آن‌ها موجود است تا بعد 

از اینکه مصفّا شدند، ارواح و اذهان آن‌ها قابل این بشود که 

کتاب و حکمت را بفهمند. انگیزه‌ی بعثت این است که ما 

را از این طغیان‌ها نجات دهد. ما تزکیه کنیم خودمان را، 

نفوس خودمان را مصفّا کنیم... اگر این توفیق برای همگان 

نور حق«.4حاصل شد، دنیا یک نوری می‌شود نظیر نور قرآن و جلوه 
- تفسیر نور، جلد دوم، ص 190.منابع: 

 ،mشهیدی، بعثت در بعثت‌نامه: مقالاتی درباره‌ی بعثت پیامبر اکرم -
گردآورنده: محمد رصافی، تهران: صبح صادق، ۱۳۸۳.

)4( صحیفه نور، ج14، ص252.)3( سوره آل‌عمران، آیه 164.)2( کامل‌التواریخ، ج 2، ص80.)1( تفسیر نور، ج2، ص190.پی‌نوشت‌ها: 
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مقدمه
در شـماره قبـل گفتیـم کـه روح هـم ماننـد جسـم، 
و  معالجـه  بـه  نیـاز  بنابرایـن  می‌شـود.  بیمـاری  دچـار 
پیگیـری دارد و ایـن مهـم بر عهـده‌ی علم اخلاق اسـت.

علـم اخالق ماننـد علـم طـب، دو وظیفـه‌ی اساسـی 
دارد. یعنـی همان‌گونـه کـه علـم طـب متوجـه دو رکـن 
دو  در  نیـز  اخالق  علـم  اسـت،  پیشـگیری  و  درمـان 
جهـت کسـب فضایـل و دفـع رذایـل تالش می‌کنـد. به 
همیـن جهت اسـت کـه علم اخالق را از زمان‌هـای دور 
»طـب روحانـی« می‌نامنـد. بـا همیـن دیدگاه اسـت که 
جالینـوس طبیـب، در نامـه‌ای کـه بـه خدمـت حضـرت 
این‌گونـه  را  عیسـی‌بن‌مریمg می‌نویسـد، آن حضـرت 
خطـاب می‌کنـد: »ایـن نامـه‌ای اسـت از طبیـب بدن‌هـا 

بـه سـوی طبیـب روح‌ها«.
تـا این‌جـا دریافتیم که علـم اخلاق در مسـیر تزکیه‌ی 
نفـس تالش می‌کنـد و تزکیـه‌ی نفـس نیـز ماننـد هـر 
کار مهـم و بزرگـی، مقدماتـی دارد. کـه در اینجـا به طور 
خلاصـه بـه ایـن مقدمـات - که هرکـدام در جـای خود، 

زمینه‌سـاز تزکیـه هسـتند- می‌پردازیـم.
مقدمات تزکیه‌ی نفس

هر شـخصی کـه علاقمند بـه تزکیه نفس و 
پالایـش روح خود باشـد، ناگزیر اسـت مراحل 
زیـر را قـدم بـه قدم بـا حوصلـه و جدیتّ طی 

 . کند
1- اجتنـاب از مصاحبـت و همنشـینی بـا افراد 

بداخالق، شـرور و بدنام.
و  خوش‌نـام  انسـان‌های  بـا  همنشـینی   -2
شایسـته و دارای کمالات اخلاقـی و الگو قراردادن 
رفتار ایشـان و نیـز مطالعـه‌ی احوال انسـان‌های 

 . فضیلت با
3- مراقبت دائمی از رفتار و گفتار خود و تأمل و 
تفکر قبل از اقدام به هر عملی و محاسبه‌ی روزانه 
اعمال و سرزنش خود درصورت انجام اعمالی که موافق 
صفات پسندیده و رضای خداوند نبوده، و اقدام به تنبیه 
نفس متناسب با عمل انجام شده. به طور مثال، اگر در 
طول روز شخص پرخوری کرده و یا خدای ناکرده لقمه‌ی 
ناپاک یا شبهه‌ناک خورده، فردای آن روز را روزه بگیرد. 

4- دوری کـردن از آن‌چه باعـث تحریک قوه‌ی 
شـهویه یا غضبیه می‌شـود. 

چشـم را محافظـت نمایـد از آن‌چـه کـه ایـن دو قـوه 
را بـه هیجـان مـی‌آورد و گـوش را از شـنیدن صداهـای 
محـرک، و دل را از تصـور و خیـال آن محـرکات نگـه 
دارد و بیـش از همـه، البتـه در محافظـت دل از اوهـام و 

خیـالات بکوشـد. 
5- دائـم در جسـتجوی معایـب خـود و رفـع 
نکنـد کـه همـه  فکـر  و هیـچ‌گاه  باشـد  آن‌هـا 
اعمالـش صحیح اسـت. شـخص می‌توانـد بـرای این 
کار رفتـار خـود را محاسـبه کنـد و در اصالح رفتـار تـا 

رفـع معایـب خویـش کوشـش نمایـد. 
تشخیص امراض نفسانی

همان‌گونـه کـه گفتـه شـد، علـم اخالق یـا همـان 
طـب روحانـی، مسـئول سالمت نفـس و دفـع امـراض 
اسـت. قانـون کلی در معالجـه‌ی امراض جسـمی و ایجاد 

سالمت بر سـه رکن اسـتوار اسـت؛ 1- شناخت 
مـرض، 2- عوامـل و اسـباب ایجـاد مرض، 

مرض.  معالجـه‌ی   -3
در شـماره قبل ذکر شـد قـوای أربعه 
کـه حکـم فرماندهـان مملکـت بـدن را 

و  آفـات  دارای  دارنـد، 
در  کـه  هسـتند  امراضـی 
اثـر عـدم اطاعـت از عقل، 
درنهایـت  و  شـده  ایجـاد 

بـه ورطـه‌ی هلاکـت  را  صاحـب خـود 
می‌اندازنـد. 

علـم اخالق نیـز در مسـیر و جریـان 
سالمت نفـس تابـع همـان قانـون کلی 

بـه  اسـت.  امـراض  معالجـه 
که:  نحـو  ایـن 

بـا  مـرض:  شـناخت   )1
مشـاهده‌ی رفتـار و عملکـرد 

هـر شـخص، می‌تـوان بـه نـوع 
بیمـاری و گرفتـاری اخلاقی او پی 

. د بر
و  نفسانیه  امراض  ایجاد  عوامل  و  اسباب  اما  و   )2

بر چند قسم است که در  اعتدال  از حد  اخلاق  انحراف 
اینجا به دو قسم آن به طور خلاصه اشاره می‌شود. 

الف. خارجی: که به سبب عوامل و عوارض خارجی 
حاصل می‌شوند مانند محیط و همنشین نامناسب و بد. 

)معالجه: دوری از محیط نامناسب(
ناراحتی‌های  و  مشکلات  سبب  به  که  جسمی:  ب. 
جسمی، عارض شخص می‌شود؛ مانند کسی که به دلیل 
بیماری جسمی، کم‌حوصله و بداخلاق می‌شود. )معالجه: 

تلاش در جهت بهبود بیماری جسمی(
3( و اما معالجه‌ی امراض نفسانی از این قرار است که 
هرگاه عامل مرض شناخته شد، متناسب با آن، معالجه 
پی‌گیری  بیشتر  آینده  در  موضوع  این  می‌گیرد.  صورت 

می‌شود.
اخلاق حسنه و ذمیمه و فواید و مفاسد آن‌ها

پیش از این گفته شد که قوای اربعه )قوه شهوت، غضب، 
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وهم، عقل( در ایجاد و ظهور صفات اخلاقی دخالت دارند 
و نیز ذکر شد که کمال قوا در اطاعت از )عقل( است و 
محقق  عدالت  برسند، صفت  کمال  به  قوا  هرگاه همه‌ی 
صفات  تمام  جامع  است  امری  عدالت  پس  شد.  خواهد 
کمالیه به شرط اطاعت سه قوه غضبیه و شهویه و وهمیه 
از عقل، و این‌که عدالت، وظیفه‌ی برقراری تعادل 

بین عملکرد قوا را بر عهده دارد. 
حـال کـه دریافتیم صفـت شـریف عدالت چه 
بـه  دارد،  عهـده  بـر  مهمـی  وظیفـه‌ی 

بیـان مـوارد ظهـور آن می‌پردازیـم. 
موارد ظهور عدالت

صفـت عدالـت بـه طور 
کلـی در چهـار مـورد بـه 

می‌رسـد: ظهـور 
و  عطایـا  در   .2 اخالق،  در   .1
تقسـیم امـوال، 3. در معامالت، 4. در 

سیاسـت. و  حکمرانـی 
فـوق، عـادل،  مـوارد  از  در هریـک 

بـه  میـل  کـه  اسـت  کسـی 
یـک طـرف نکنـد و از افراط 
و تفریـط بپرهیـزد و در هـر 
امـری، حـد وسـط و میانـه 
)اعتـدال( را رعایـت کنـد، که 
در  قـدم  صـورت،  ایـن  غیـر  در 
جـاده‌ی ظلـم و سـتم نهاده اسـت. البته 
لازم بـه ذکـر اسـت که نگه داشـتن حد وسـط، منوط 
بـه ایـن اسـت که شـخص علم به میـزان عـدل و اعتدال 
بیـن امـور داشـته باشـد و ایـن امـر درصورتـی ممکـن 
اسـت کـه فـرد قواعـد شـریعت الهـی را بداند و از سـنّت 

پیامبـرm و ائمـه اطهـارb پیـروی کنـد. 
اقسام عدالت

هـر شـخص در ارتباطـات خـود، واجـب اسـت کـه در 
سـه وجـه عدالـت را رعایـت کند: 

کـه  آنجـا  از  و خداونـد:  فـرد  بیـن  رابطـه‌ی   .1
رابطـه‌ی بیـن مـا و خداونـد، رابطـه‌ی مخلـوق و خالـق 
اسـت و اصـل هسـتی مـا و تمـام نعمت‌های عالـم که ما 
از آن برخورداریـم، عطایـای رحمانـی اسـت و نیـز توجه 
بـه ایـن نکتـه‌ی اخلاقـی کـه اگـر مـا در برابـر لطـف و 
احسـان کسـی سپاسـگزاری نکنیم، مرتکب ظلم نسـبت 
بـه او شـده‌ایم. عدالـت ایجـاب می‌کنـد کـه سپاسـگزار 
نعمت‌هـای الهـی باشـیم. اما نـوع ایـن سپاسـگزاری نیز 

مهـم اسـت؛ چرا کـه سـاحت کبریایـی آفریـدگار از نیاز 
بـه سـپاس و قدردانـی مبرّاسـت ولیکن در مقام سـپاس 
بـر بنـدگان واجـب اسـت در کسـب معرفـت و محبـت 
او تالش کننـد و در اطاعـت اوامـر و فرمـان او کوتاهـی 
نکننـد تـا از ایـن راه بـه قلـه‌ی انسـانیت برسـند و بـه 
بـارگاه ربوبـی راه یابنـد و در تحقق یافتن هـدف خداوند 

از خلقـت قـدم بردارنـد. 
2. رابطـه‌ی بیـن بنده و مـردم: رعایـت عدالت در 
رابطـه بـا مـردم مقتضـای آن اسـت کـه آدمـی بـه حق 
خـود راضـی بـوده و ظلم به احـدی را روا نـدارد و حقوق 
مـردم را کـه خداونـد بـرای آن‌هـا قـرار داده، در حـق 

ایشـان به جـا آورد. 
در رابطـه بـا حقوق مردم و بـرادران دینـی، احادیث و 
روایـات فراوانـی وجـود دارد امـا در اینجا بـه یک حدیث 

می‌کنیم.  کفایـت 
ابراهیم‌بن‌عمـر یمانـی از امـام صادقg نقـل می‌کند 

کـه فرمودند: 
»حق مسلمان بر مسلمان این است که:

1- تا دوسـتش گرسـنه و تشـنه است، 
خود سـیر و سـیراب نباشـد و اگـر برادر 
مسـلمانش لبـاس نـدارد، بـرای او لباس 

کند. تهیـه 
2- دوسـت بدارد برای برادر مسـلمانش 

آن‌چه برای خود دوسـت دارد. 
3- نیـاز بـرادر مسـلمانش را بـرآورده 
سـازد و هنگام نیـاز، از او کمـک بخواهد. 
4- از هیـچ کار خوبـی دربـاره‌ی او دریغ نکند و 

خسـته نشود. 
5- از او حمایت کند. 

6- در غیبت او، از اسرار وی نگهداری کند. 
7- به دیدار او برود و او را گرامی بدارد. 

از دوسـتش گلّـه  بـرادر مسـلمان  8- هـرگاه 
کنـد.  او عذرخواهـی  از  باشـد،  داشـته 

9- هـرگاه از بـرادر مسـلمان بـه شـخص، خیر 
می‌رسـد، خـدا را سـپاس گـزارد و اگـر گرفتـار 

بـود، او را یـاری دهـد«.1
3. رابطـه‌ی بین زنـدگان و ذوی‌الحقوق ایشـان 
از امـوات: ماننـد این‌کـه قـروض مـردگان خـود را ادا 
کننـد، وصیـت ایشـان را بـه جـا آورنـد و ایشـان را یـاد 

کننـد بـه نیکـی و دعا.
پـس از ایـن مقدمـات، می‌رسـیم به معالجـه‌ی اخلاق 
ذمیمـه متعلـق بـه قـوه‌ی عاقله، کـه در آینـده پی‌گیری 

خواهد شـد. 
منبع: 

- برداشتی از کتاب »معراج‌السعادة«، ملّ احمد نراقی.

پی‌نوشت‌:
)1( اصول کافی، ج4، ص505.
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هرچـه وقـت می‌گذشـت، اضطـراب فاطمـه هـم بیشـتر می‌شـد 
و ازدحـام جمعیـت را کـه می‌دیـد، او را بیـش از پیـش، از پیـدا 

کـردن مـادرش ناامیـد می‌کـرد. 
آدم‌هـای اطرافـش خیلـی از او بلندتر و درشـت‌تر بودنـد. فاطمه 
تازه ده سـالش تمام شـده بود و تا این سـن، بیشـترین شـلوغی 
کـه دیـده بود، مربـوط به روز عاشـورا بود ولی حالا بـا آن جثّه‌ی 
کوچکـش در میـان جمعیتـی گـم شـده بـود کـه بـرای اعمـال 
حـج در مسـجدالحرام جمـع شـده بودنـد. انـواع و اقسـام آدم‌ها، 
سـفید، سـیاه، پیـر، جـوان، زن و مـرد و تـازه، زبـان آن‌هـا را هم 
نمی‌فهمیـد و نمی‌توانسـت بـه کسـی بفهمانـد که گم شـده. در 
ایـن حـالات پراضطـراب، خاطـرات چنـد مـاه اخیر به سـرعت از 
ذهنـش می‌گذشـت. زمانـی کـه مادر تصمیـم گرفته بـود در این 
سـفر سـخت، فاطمـه را بـا خـود همـراه کند و بـا مخالفـت پدر 
مواجـه شـده بود. اما مادر اصرار داشـت و مطمئـن بود که فاطمه 
توانایـی این سـفر زیارتی را دارد. سـیدعلی‌اکبر کـه هر جمعه در 
خانه‌شـان روضـه‌ی امـام حسـینg را می‌خواند، گفته بود سـفر 
سـختی اسـت و کودک ده‌سـاله هم که مسـتطیع نیسـت که بر 
او واجـب باشـد. امـا مـادر گفتـه بـود اگر مـن از اموال خـودم به 
فاطمـه ببخشـم، آیـا او مسـتطیع اسـت؟ و سـیدعلی‌اکبر گفتـه 
بـود: بله، در این صورت مسـتطیع اسـت، و مادر ایـن کار را کرده 

بـود تـا حتمـاً فاطمه را بـا خود همـراه کند. 
حـالا فاطمه به خاطـر لحظه‌ای غفلت، در میـان ازدحام جمعیت 
از مـادر جـدا افتـاده بود و ترس و وحشـت بر او غالب شـده بود و 
بـاز یـادش افتـاد در میان راه وقتی کـه متوجه شـدند کاروان راه 
گـم کـرده و ذخیره‌ی آب رو به اتمام اسـت، مادر بـه او گفته بود 
کسـی هسـت که گم‌شـدگان صحـرا را نجـات می‌دهـد. مطمئن 
بـاش مـا هم اگـر گم شـویم، بـه سـراغ‌مان می‌آیـد. فقـط کافی 
اسـت از ته دل او را صدا بزنیم و به او متوسـل شـویم. کمک‌مان 

نباش... نگـران  می‌کند. 
و حـالا او گم شـده بـود. اما نه در صحرا؛ کـه نزدیک خانه‌ی خدا. 
مدتـی فکـر کرد. نمی‌دانسـت چه دعایـی بخواند یـا چطور حرف 
بزنـد. بعـد تصمیمـش را گرفت. همان‌طور راحت و سـاده شـروع 

کـرد با امـام زمانf صحبـت کردن: 

آقـا! کمکـم کنیـد. می‌بینید چقـدر نگرانم. حتمـاً مادرم 
هـم الآن نگـران و هراسـان اسـت. بـه خاطر او کـه این 
همـه باایمـان اسـت، ایـن همـه شـما را دوسـت دارد، 
یـاری‌ام کنیـد. کاری کنیـد تـا پیدایـش کنـم. خودتان 
کـه می‌دانیـد مـا دیـر بـه اینجـا رسـیدیم و هـر طـور 
اسـت بایـد امـروز اعمال‌مـان را انجـام دهیم. قـرار بود 
فـردا بـرای بقیـه‌ی اعمـال بـه صحـرای عرفـات برویم. 
می‌ترسـم حجّم باطل شـود یا نیمـه‌کاره بمانـد. آن وقت 
مجبور شـوم سـال بعـد هم بـه این سـفر سـخت بیایم. 

آقـا کمکـم کنید...
حـالا حسـابی اشـک می‌ریخـت و پیـش چشـمانش همـه چیـز 
تـار و نامعلـوم بـود. بـا گوشـه‌ی چادر، اشـک‌هایش را پـاک کرد. 
احسـاس کـرد کسـی روبه‌رویـش ایسـتاد. بـا تـرس، سـرش را 
بـالا آورد. مـردی بـا قـدی بلنـد و چهره‌ای گشـاده بالای سـرش 
ایسـتاده بـود و بـا چشـم‌های مهربانـش بـه او نـگاه می‌کـرد و 
لبخنـد مـی‌زد. مـرد به او سالم کـرد و فاطمـه که انتظـار این را 
نداشـت، بـا چشـم‌های گرد شـده، جواب سالم مـرد را داد. حالا 
مـرد نامـش را صـدا می‌زنـد و ایـن امـر بر تعجـب فاطمـه افزود. 

مـرد پرسـید: گم شـده‌ای؟ 
- خـدای مـن! او فارسـی حرف می‌زنـد! بالأخره یک نفـر هم‌زبان 
پیـدا کـرده بـود. حـالا مطمئـن بـود کـه مـادرش او را فرسـتاده 
اسـت. بـا خوشـحالی از جایـش برخاسـت امـا بـه ذهنش رسـید 
چـرا مـادرم خـودش نیامـده و ایـن آقا را فرسـتاده اسـت؟! نکند 
بـرای مـادرم اتفاقـی افتـاده باشـد؟ نگـران رو کرد به مـرد غریبه 
و بـا صـدای لـرزان پرسـید: شـما از طـرف مـادرم آمده‌ایـد؟ مرد 

فقـط پاسـخ داد: نه. 
زانوانـش سسـت شـد و بی‌اختیـار بـر زمیـن نشسـت و بـا نالـه 

گفـت: پـس مـادرم کجاسـت؟
حـالا مـرد، اسـتوار و قاطـع او را صـدا مـی‌زد و می‌گفـت: نگـران 
نبـاش. بیهـوده اینجـا نشسـته‌ای. طوافت را بـه جا بیـاور. فاطمه 
سـرش را تـکان داد و زیـر لـب گفـت: چه‌طـور اعمالـم را انجـام 
دهـم. اگـر وارد ایـن جمع شـوم، فـوراً زیر دسـت و پـا می‌افتم و 
لـه می‌شـوم. تـازه از اعمـال حج هـم چیـزی بلد نیسـتم. هرچه 
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یـاد گرفتـه بـودم، در این یک سـاعت به کلی از یادم رفته اسـت. 
صـدای مـرد، او را بـه خـود آورد: این‌هـا بـا مـن! هـر کاری مـن 

می‌کنـم، تـو هـم انجـام بـده. نترس! جـرأت داشـته باش!
فاطمـه احسـاس کـرد نیرویی غریـب در وجودش شـکل گرفت، 
بـه نرمـی از جـا برخاسـت. دیگر احسـاس یـأس نمی‌کـرد. حتی 
نگـران مـادرش هـم نبـود. مـرد راه افتـاده بـود و او بایـد پشـت 
سـرش حرکـت می‌کـرد. حـس می‌کـرد از وجـود مـرد، نیرویـی 
سـاطع می‌شـود کـه بـه او امنیـت خاطـر و آرامـش می‌دهـد. 
عجیـب بـود، بـا وجـود ایـن همه جمعیـت فشـرده، کسـی به او 
تنـه نمـی‌زد و بـه او فشـاری نمـی‌آورد. گویـی، دسـتی نامرئـی 
همـه را کنـار مـی‌زد تـا آقایـی که او پشـت سـرش می‌رفـت، به 
راحتـی جلـو برود. حالا با کعبـه، فاصله‌ی چندانی نداشـتند. مرد 
رویـش را برگردانـد و گفـت: از اینجـا بـه بعـد، بایـد نیـت طواف 
کنـی. می‌دانـی کـه بایـد هفـت بـار دور خانـه‌ی خـدا بچرخـی. 
از حجرالأسـود شـروع می‌کنیـم. چنـد قـدم جلوتـر ایسـتاد و به 
سـویی اشـاره کـرد. جمعیتی کـه یکدیگـر را می‌فشـردند و کنار 
می‌زدنـد تـا خود را به حجرالأسـود برسـانند، بدون آن که کسـی 
جلویشـان را بگیـرد، یـا مرد چیـزی بگوید، آرام کنـار رفتند. مرد 
خم شـد و سـنگ را بوسـید. بعـد به دختر هم اشـاره کـرد تا آن 
را ببوسـد. فاطمـه جلـو رفـت، دسـت‌هایش را دو طـرف سـنگ 
گذاشـت، صورتـش را جلـو بـرد و سـنگ برّاق سـیاه را بوسـید و 
دوبـاره خـود را بـه مـرد رسـاند. مرد گفت: حـالا طواف را شـروع 

می‌کنیـم. نیّـت کن!
فاطمـه نیّـت کرد و راه افتـاد. در تمام مدتی کـه دور خانه‌ی خدا 
می‌چرخیـد، کسـی او را هُـل نـداد و چـه زود، راحـت و آسـوده 
دوبـاره بـه جایـی رسـید کـه طـواف را از آنجـا آغـاز کـرده بـود. 
مـرد رویـش را برگردانـد و گفـت: بـاز هـم حجرالأسـود. مـن آن 
را می‌بوسـم و تـو هـم ایـن کار را بکـن. و دوبـاره همـان قضیـه 
تکـرار شـد. چند دقیقه بعد، پشـت مقـام ابراهیم ایسـتاده بودند. 
بـاورش نمی‌شـد که در این شـلوغی و ولوله‌ی عجیـب، به راحتی 
و سـرعت، هفـت بار طواف کـرده و در هر بار هم، حجرالأسـودی 
کـه دیگـران بـرای لمـس یـک لحظـه‌اش دسـت و پـا می‌زننـد، 

بوسـیده است. 
حـالا بایـد دو رکعـت نماز طـواف می‌خوانـد؛ آن هم پشـت مقام 
ابراهیـم. مـرد جلوتر از او ایسـتاده بود و نمـازش را می‌خواند و او 

مـات و مبهـوت لحن زیبای مـرد بود. 

کمـی بعـد، فاطمـه هـم الله‌اکبـر گفـت و بـه نمـاز ایسـتاد. نماز 
تمـام شـده بـود که مـرد رو بـه او کرد و گفـت: برنامـه‌ی طواف، 
دیگـر تمـام شـده. دیـدی نگرانی نداشـت! خیالت آسـوده شـد؟

راسـت می‌گفـت، چه قـدر خـود را مدیـون این مرد می‌دانسـت. 
دیگـر از نگرانـی نرسـیدن بـه اعمـال حـج، رهایـی یافته بـود. به 
یـاد اضطـراب و اشـک و نالـه‌ی یـک سـاعت پیـش خـود افتاد و 
لبخنـدی زد. حـالا چـه قدر آسـوده بـود و آرامش خیال داشـت. 
نمی‌دانسـت چه‌طـور از ایـن غریبـه‌ای کـه چـون فرشـته‌ای بـه 

نجاتـش آمده بـود، تشـکر کند...
مرد برگشت و به او گفت: آن طرف را نگاه کن، مادر و همسفرانتان 
آن‌جا هستند. بقیه‌ی اعمال را با آن‌ها انجام بده. فاطمه سراسیمه 
برگشت و نگاه کرد. مادرش در چندقدمی او ایستاده بود و نگران 
کاروان هم  افراد  نگاه می‌کرد. همه‌ی  آن طرف  و  این طرف  به 
بودند. نفهمید چه‌طور بلند شد و دوید به طرف مادر. اما در میانه‌ی 
راه، نیرویی عجیب او را از رفتن باز داشت: »این مرد که بود، که 
مرا می‌شناخت؟ مادرم و همراهان ما را هم می‌شناخت؟ فارسی 

هم صحبت می‌کرد؟!«
به سرعت روی برگرداند و به جایی نگاه کرد که از مرد جدا شده 
بود. اما مرد نبود. روی زمین مسجد، جای خالی او هنوز پر نشده 
بود. شگفت‌زده و حیران، نگاهی به اطراف انداخت و سراسیمه و 
به سرعت چهره‌ی تک‌تک آدم‌هایی را که می‌دید، از نظر گذراند. 
که  آقایی  از  اثری  هیچ  اما  باز گشت  بود،  رفته  که  قدمی  چند 

یاری‌اش کرده بود، نمی‌دید. او رفته بود. 
بود که  او  به طرف مادرش حرکت کرد. در دو، سه قدمی  آرام 
چشم‌های نگران و جستجوگر مادر به او افتاد. لحظه‌ای در جای 
خود خشک شد. سپس فریادی کشید و به طرف او دوید. مادر، 
دخترش را در آغوش گرفت و سر و روی دختر را بوسید و بعد 
شروع کرد بلندبلند گریستن. فاطمه با دست‌هایش اشک‌های مادر 
را پاک کرد و گفت: »راست می‌گفتی مادر، اگر از ته دل صدایش 

بزنیم، به کمک‌مان می‌آید«.
ساعتی بعد، سعی بین کوه صفا و مروه تمام شده بود و هر دو، رو 
به روی کعبه نشسته بودند. مادر که در تمام هفت باری که بین 
صفا و مروه رفته بودند، از خوشحالی اشک ریخته بود، فاطمه را به 
سینه‌اش فشرد و گفت: »کاش پدرت کنار ما بود و می‌دید چه‌قدر 

این‌جا مثل قیامت است!«
- برگرفته از کتاب »تماشای آفتاب«، محمدتقی اختیاری
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مهدویت و آموزه‌های آن، سابقه‌ای طولانی در اسلام دارند و نقش 
تأثیرگذارشان بر کسی پوشیده نیست. از طرفی، مسلمانان، بخصوص 
شیعیان، به این امر بنیادین، اعتقاد راسخ داشته و آن را یکی از باورهای 

اصولی و اصیل خویش برمی‌شمارند. 
بی‌شک، هر چه باوری، واقعی‌تر و اصیل‌تر باشد، در قلوب توده‌های 
مردم بیشتر رسوخ می‌نماید و برای آن‌ها بااهمیت‌تر می‌باشد و چشم 
طمع افراد سودجو و منحرف هم بیش‌تر متوجه آن شده و درصدد 

سوءاستفاده از آن برخواهند آمد. 
مهدویت به جهت ویژگی‌های اصیل و پرجاذبه ‌ای که دارد، بیش‌تر در 
معرض سوءاستفاده‌ی افراد منحرف قرار گرفته است. با نگاهی به تاریخ، 
پیشینه‌ی طولانی فرقه‌های منحرف که به قرن نخست برمی‌گردد 
را می‌یابید، زیرا تا باوری اصیل و واقعی نباشد، باورهای دروغین و 

غیرواقعی، در اطراف آن شکل نخواهد گرفت. 
در مبحث مهدویت، به افراد و جریاناتی برخورد می‌کنیم که بر اثر 
انگیزه‌های جاه‌طلبانه، وسوسه‌ی قدرت، شهرت و دنیاطلبی و ... 
به دروغ ادعای مهدویت نموده و خود را همان »مهدی نجات‌بخش« 
معرفی کرده‌اند و یا طرفداران افراطی آن‌ها، برای پیشرفت دنیوی خود، 
آن‌ها را »مهدی نجات‌بخش« مطرح کرده‌اند که بعد از مدتی، فساد 
و تباهی اعمالشان هویدا شده و با خدشه وارد کردن در متون تاریخی، 
با فریب‌کاری، چهره‌ی »مهدی اصیل« را خدشه‌دار و سرانجام نتیجه 
می‌گرفته‌اند که اگر مهدویت این است، ما با آن مخالفیم و آن را انکار 

می‌کنیم. 
در این میان، معتقدان واقعی مهدویت باید آگاه و هشیار بوده و دست 
»فریبکاران مهدی‌نما« را رو کرده و برای شناسایی مهدویت اصیل 
کوشش نموده تا سره از ناسره کاملاً مشخص شود و این زمینه فراهم 
نشود که هر روشنفکری بتواند اصل مهدویت را زیر سؤال ببرد و این 
اتهّام را متوجه امامیه کند؛ چرا که سیر امامیه مشخص است. امامیه‌ای 
که معتقد است مهدی به دنیا آمده و زنده است و ان‌شاءالله با آماده 
شدن شرایط ظهور، روزی ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و داد پر 
خواهد نمود. در این‌جا برای شروع بحث، به برخی از مهم‌ترین فرقه‌ها 
و افراد منحرف در مهدویت، قبل از تولد حضرت مهدیf اشاره 

می‌کنیم:
1(  کیسانیه

یکی از فرقه‌ها و شاید اولین فرقه‌ای که در مهدویت دچار انحراف 
شد، »کیسانیه« بود. درباره‌ی علت نامگذاری این فرقه به »کیسانیه«، 

اختلاف‌نظر وجود دارد؛ 
آزادشده‌ی  »کیسان«،  پیروان  اینان  نوشته‌اند:  دیگر  1-برخی 
امیرالمؤمنین علیg هستند. کیسان، شاگرد محمد حنفیه بود ولی 
از امام حسن و امام حسینg، علوم مختلف را آموخت اما به امامت 
محمدحنفیه قائل شد و برای او مراتب و درجاتی دانست که خارج از 

حدّ وی بود.1
2- برخی نوشته‌اند: کیسانیه، پیروان مختار ثقفی بودند. زیرا او ملقّب 

به کیسان بود. از این‌رو »کیسانیه« خوانده شدند. 
3 - شماری هم نوشته‌اند: فرمانده‌ی پلیس )شرطه( مختار، کیسان 

نام داشت و کنیه‌اش »ابوعمران« بود. او در اعمال و رفتار خود بسیار 
افراط می‌کرد و محمدحنفیه را وصیّ حضرت علیg می‌دانست و 

مختار را نایب او معرفی می‌کرد.2 
برادرش  شهادت  از  پس  حنفیه  محمد  معتقدند:  کیسانیه 
حسین‌بن‌علیc، مختار را بر عراق، فرمانروایی داده و از او خواسته از 

قاتلان آن حضرت، خونخواهی کند. 
کیسانیه، 6 سال پس از شهادت امام حسینg قیام کرده و قائل 
به امامت محمدحنفیه شدند. آنان معتقد بودند: »وی اسرار دین و علم 
تأویل و علوم باطنی را از دو برادرش امام حسن و امام حسینg فرا 
گرفته است«. بعضی از کیسانیه، ارکان شریعت را مانند نماز و روزه، 
تأویل کرده و قائل به تناسخ و حلول بودند. تمام فرَِق »کیسانیه« به 

امامت محمدحنفیه و روا بودن بداء بر خداوند هم‌داستان بودند3. 
کیسانیه پس از درگذشت محمدحنفیه، به دو شعبه تقسیم شدند؛ 

* دسته‌ای، وفات محمدحنفیه را انکار کرده، گفتند: »وی نمرده و 
نمی‌میرد و زنده است، اما غایب شده و در »کوه رضوی« پنهان 
است تا روزی که به او، امر شود و ظهور کند«. این دسته، وی را 
همان »امام منتظر« می‌دانند و هیچ‌کس را پس از وی، »امام« نمی‌دانند. 
ابوهاشم  * گروه دیگر، مرگ محمد را باور کرده، پس از وی، 
عبدالله‌بن‌محمد را به امامت برگزیدند و به حلول روح محمدحنفیه در 

ابوهاشم اعتقاد یافتند.
- شماری از کیسانیه نیز، پس از وفات محمد‌حنفیه، به امامت 

راستین اعتقاد یافته و مستبصر شدند.4
از جمله‌ی اینان می‌توان سیداسماعیل حِمیَری را نام برد که نخست، 
کیسانی‌مذهب بود تا آن‌که به دیدار امام صادقg نائل شد و نشانه‌های 
امامت و جانشینی را در ایشان دید و از ایشان درباره‌ی غیبت سؤال 
کرد. امام صادقg پاسخ فرمودند: »آن حق است ولیکن غیبت در 
امام دوازدهم واقع می‌شود«. آن‌گاه سید را از مرگ محمد‌حنفیه 
آگاه فرمودند و این‌که پدرشان امام باقرg شاهد به‌خاک‌سپردنِ او بوده 
است. حق، بر سیّد روشن شد و از آن عقیده برگشت و استغفار کرد. 

پس به حق گرایید و به مذهب امامیه درآمد. 5
برخی هم درباره‌ی فرقه‌ی کیسانیه گفته‌اند:

1(‌‌ محمد‌حنفیه اصلاً ادعای مهدویت نداشته است. 
2( گفته شده مختار ثقفی، مدعی مهدویت محمد‌حنفیه نبود. این 
اتهامی است که عباسیان و برخی از دشمنان، با انگیزه‌های مختلف به 

آن دامن زده‌اند.6
اما »کیسانیه« بعد از محمد‌حنفیه، دوازده فرقه شدند که نام ایشان، 

در کتاب‌های ملل و نحل ذکر شده است. 
پی‌نوشت‌ها: 

)1( شهرستانی، الملل والنحل، ج1، ص 147. 
)2( نوبختی، فرق‌الشیعه، ص 23 و24. 	

)3( محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، ص 373.
)4( مقالات‌الاسلامیین، ص 23.	

)5( شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ج1، مقدمه.
)6( محمد بن حسن طوسی، الغیبه، فصل 1، الدلیل علی فساد قول الکیسانیه.
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سلام بر شعبان و اعیادش ...
سلام بر حسین و عباسش ...
سلام بر سجاد و سجودش ...

و سلام بر نیمه‌ی شعبان و ان‌شاءالله ظهور سلام بر علی‌اکبر و جوانیش ...
مولودش ...

m آغاز ماه رسول‌الله
و ماه شادی آل‌اللهb مبارک 

مـاه میـلاد معـزّالأولیـاستماه شعبان، ماه ختم‌الأنبیاست
شَجَرَةِ  دٍ  مُحَمَّ وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلى  صَلِّ  المَلائِكَةِ، »أللَّهُمَّ  ومُخْتَلَفِ  سَالةَِ  الرِّ ومَوْضِعِ  ةِ،  ماه طلوع ماه شعبان، ماه رسول خداm، مطلع عزیز شعبان می‌شوند، ماه پیامبر اکرمm. جان خود را شُسته‌اند و سپیدروی وارد ماه خوشا به حال آنان‌که در نهر پاکیزه‌ی رجب، وَمَعْدِنِ العِلْمِ، وأهْلِ بيَْتِ الوَحْيِ«1.النُّبُوَّ به  ورود  برای  روح  آماده‌سازی  ماه  پیامبر ضیافت‌الله بر عموم شعبانیان مبارک باد.نور،  چنان‌چه  است؛  شریفی  ماه  حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و اکرمm می‌فرمایند: »این ماه، ماه من است. شعبان 

فیهِ«2؛ در دعای روزهای ماه شعبان می‌خوانیم:حق آن را می‌شناسند«.  بِسُنَّتِهِ  الِاْسْتِنانِ  عَلَى  فَاَعِنّا  از رجب شروع شده، در پیامبرت نزدیک شوم و به آن عمل کنم. خدایا! مرا یاری فرما تا به روش و سنّت »الَلّهُمَّ  کامل آن خودسازی که  کم‌کم  و  یافته  ادامه  شعبان‌المعظم 

ماه  به  ورود  لیاقت  آن  صاحب  تا  بتواند مبارک رمضان را پیدا کند. شخص سالک می‌شود  تا  شود  خالص  رجب،  ماه  در  می‌تواند ماه شعبان، یکی از سه ماه پرفضیلتی است این دروازه وارد شهر خدا شود. ولایت و نبوّت را در شعبان درک کند و از باید  مؤمنی  انسان  هر  به که  شدن  نزدیک  برای  آن  در روایت مفصّلی از امیرالمؤمنین علیg، ماه سال، ماه مبارک رمضان است. ماه تهذیب و آمادگی برای ورود به زیباترین آری، ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست. پاک نماید و به سوی کمال رود. و خود را در چشمه‌سار این ماه، خداوند و پیامبر او یاری جوید از 
خلق »... پروردگار عالمیان این ماه را به جهت چنین نقل شده است:  میان  در  خیرات  شدن  پس به‌هوش باشید تا این ماه را دریابید و از ماه، صاحبش را بهشتی می‌کند و ...«. 3دنیا نزدیک گرداند. و هر کار خیری در این کنند و درخت طوبی شاخه‌های خود را به شعبان امر می‌کند تا درهای بهشت را باز را بر روی خلق گشود. خداوند در روز اول »شعبان« نام نهاد و درهای رحمت خود پراکنده 

برکات آن، بهره‌ی وافر ببرید. 
امام پی‌نوشت‌ها:  از  روایت  شعبانیه،  صلوات  مفاتیح‌الجنان،   )1(
.gسجاد

)3( مفاتیح‌‌الجنان، فضیلت ماه شعبان. )2( همان. 
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ــا را  ــناخت م ــت و ش ــد معرف ــه می‌توان ــوری ک ــی از ام یک
ــا  ــنایی ب ــد، آش ــش ده ــدیf افزای ــه حضــرت مه نســبت ب
القــاب آن حضــرت و معانــی آن اســت. بــا توجــه بــه عنایــت 
معصومیــنb بــه اســتفاده از القــاب خــاص بــرای آن حضرت، 
ــای آن  ــاف و ویژگی‌ه ــی از اوص ــه برخ ــود ک ــن می‌ش روش

ــه اســت.  حضــرت چگون
در اینجا به ســه نمونه از القاب اشاره می‌شود:

مضطـــرّ

ــه بیمــاری،  ــای کســی اســت ک ــه معن  مضطــرّ در لغــت ب
فقــر یــا ســختی‌های روزگار، او را ناگزیــر بــه تضــرّع در درگاه 

خداونــد کــرده اســت.1 
در برخــی روایــات از ایــن لقــب بــه عنــوان یکــی از القــاب 
حضــرت مهــدیf یــاد شــده و در قــرآن مجیــد نیــز مــورد 

اشــاره قــرار گرفتــه اســت: 
ــوءَ«2؛  ــنْ يُجيــبُ المُْضْطَــرَّ إِذا دَعــاهُ وَ يَکْشِــفُ السُّ »أَمَّ
آیــا آن کیســت کــه دعــای بیچــارگان مضطــر را بــه 
ــرف  ــان را برط ــم آن ــج و غ ــاند و رن ــت می‌رس اجاب

می‌ســازد. 
 fدر برخــی از روایــات، ایــن آیــه تفســیر بــه حضــرت مهــدی
ــد:  ــادقg می‌فرماین ــام ص ــت. ام ــده اس ــان ش ــام ایش و قی
»ایـن آیه در مورد مهـدی از آل محمدb نازل شـده 
اسـت، به خدا سـوگند مضطـرّ او اسـت، هنگامی که در 
مقـام ابراهیـم دو رکعـت نماز بـه جا می‌آورد و دسـت 
بـه درگاه خداونـد متعال برمـی‌دارد، خداونـد دعای او 
را اجابـت می‌کنـد، ناراحتی‌ها را برطرف می‌سـازد و او 

را خلیفـه‌ی روی زمین قـرار می‌دهد«3.
پـس بـدون شـک، یکـی از مصداق‌هـای روشـن ایـن آیـه، 

در  بشـریتّ  کـه  زمانـی  در  می‌باشـند.   fعصـر امـام 
بن‌بسـت سـختی قـرار می‌گیـرد و حالـت اضطرار 

در کل عالـم نمایـان می‌شـود، در ایـن هنـگام 
حضرت مهـدیf در مقدس‌تریـن نقطه‌ی 

روی زمیـن، دسـت بـه دعـا برمـی‌دارد و تقاضای کشـف سـوء 
می‌کنـد. خداونـد نیـز ایـن دعـا را سـرآغاز انقالب مقـدس 
جهانـی او قـرار می‌دهد و بـه مصداق »یَجْعَلُکُـمْ خُلَفاءَ الَْرْضِ« 

او و یارانـش را جانشـینان روی زمیـن می‌کنـد4.

منصــور

بــه معنــی یــاری شــده اســت. امــام باقــرg در تفســیر آیــه 
ــلْطَاناً«5؛  ــهِ سُ ــا لوَِلیِِّ ــدْ جَعَلْنَ ــا فَقَ ــلَ مَظْلُومً ــنْ قُتِ شــریف »وَ مَ
ــوده و  ــی نم ــینg معرف ــام حس ــوم را ام ــته‌ی مظل آن کش
 f منصــور را در آیــه‌ی »إِنَّــهُ کَانَ مَنْصُــورًا«6 بــه امــام زمــان

تأویــل فرمــوده اســت. 
ــه  ــت ک ــانf اس ــام زم ــود، ام ــد: مقص ــام می‌فرماین و ام

ــان  ــد؛ چن ــور« می‌باش ــه، »منص ــن آی ــش در ای نام
کــه خداونــد احمــد و محمــد را، محمــود و 

ــت.7 ــده اس ــیح خوان ــی را مس عیس
پیامبــر اکــرمm فرمودنــد: »نهمیــن 
فرزنــد از فرزنــدان حســین کــه قائــم 
ــن  ــت م ــدی امّ ــن و مه ــت م اهل‌‎بی
اســت... و بــا نصــرت خــدا، مؤیـّـد و بــا 
ــردد«.8 ــور می‌گ ــه منص ــاری ملائک ی

در دعای ندبه نیز آمده اســت: 
اعْتَــدى  مَــنِ  عَلــى  المَْنْصُــورُ  »أَيْــنَ 
آن  کجاســت  وَافْتَــرى«؛  عَلَيْــهِ 
ــران  ــر تجاوزگ ــروز ب ــده و پی یاری‌ش

گزافه‌گویــان؟  و 
دعــا  عاشــورا  زیــارت  در  همچنیــن 
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کــه:  می‌کنیــم 
»اَنْ يَرْزُقَنــى طَلَــبَ ثــارِكَ مَــعَ اِمــامٍ مَنْصُــورٍ«؛ روزیمــان 
 bاهل‌بیــت از  منصــور  امــام  بــا  تــا  گــردان 

خون‌خــواه تــو باشــیم.
 f ــدی ــه حضــرت مه ــده اســت ک ــی آم ــث فراوان در احادی
ــه  ــی ب ــت؛ یعن ــر« اس ــد بالنّص ــب« و »مؤیّ ــور بالرّع »منص
ــد و  ــدان می‌افت ــای قدرتمن ــب او در دل‌ه ــور، رع ــگام ظه هن

ــود.  ــاری می‌ش ــه ی ــا ملائک ــد و ب ــی، مؤیّ ــرت اله ــه نص ب
ــه  ــدی را س ــاب مه امــام صــادقg می‌فرماینــد: »انق
ســپاه یــاری می‌کننــد و در پیــروزی او شــرکت 
ــان و  ــپاهی از مؤمن ــتگان، س ــپاهی از فرش ــد: س دارن

ــت«.9 ــب و وحش ــپاهی از رع س
ــه  ــد ک ــل می‌کن ــرg نق ــام باق ــلم‌ثقفی از ام محمدبن‌مس
ــه  ــا ب ــم م عــب«10؛ قائ ــا منصــورٌ باِلرُّ ــمُ مِنّ ــد: »القائ فرمودن
ــود.  ــاری می‌ش ــمنان، ی ــرس در دل دش ــادن( ت )افت

مهـــدی

یکــی از مشــهورترین القــاب قائــم آل 
اســت. »مهــدی«  محمــدf، »مهــدی« 
ــده  ــای هدایت‌ش ــه معن ــول و ب ــم مفع اس
ــه  ــز برگرفت ــت« نی ــه‌ی »مهدویّ اســت. کلم
ــن  ــن واژه در بی ــت. ای ــه اس ــن ریش از همی
اهــل ســنّت، از شــهرت بیشــتری برخــوردار 
ــتر  ــه آن حضــرت بیش ــه‌ای ک اســت؛ به‌گون
بــا ایــن واژه نــزد آن‌هــا شــناخته می‌شــوند. 
ــه  ــی ب البتــه گاهــی نیــز در معنــای فاعل
رفتــه  کار  بــه  »هدایت‌کننــده«  معنــای 
اســت. محمــد بن ‌عجــان از امــام صــادق g   نقل 

ــدی«  ــت »مه ــمf را از آن جه ــت: »... و قائ ــرده اس ک
ــت  ــه از دس ــی ک ــه آیین ــردم را ب ــه م ــد ک گفته‌ان

ــد«.11 ــت می‌کن ــد، هدای داده‌ان
امــا آن‌چــه بیشــتر در روایــات آمــده، همــان معنــای 

فرمودنــد:  این‌بــاره  باقــرg در  امــام  اســت.  نخســت 
»بــه درســتی کــه مهــدی نامیــده شــد، بــه جهــت 
او  این‌کــه بــه امــر مخفــی هدایــت می‌شــود. 
ــاری در  ــی را از غ ــای اله ــایر کتاب‌ه ــورات و س ت

ــد آورد«.12 ــرون خواه ــه بی انطاکی
ــه  ــد: »لِنّ امــام صــادقg نیــز در پاســخ پرسشــی فرمودن
ــه  ــه ب ــت این‌ک ــه جه «13؛ ب ــیٍّ ــرٍ خَف ــی کلّ أم ــدی إل یه

ــد.  ــت می‌کن ــان هدای ــور پنه ــی ام تمام
ایــن لقــب از همــان آغــاز شــکل‌گیری بحــث »مهدویــت« 
ــوده و در روایــات  ــان معصومیــن علیهم‌الســام رایــج ب ــر زب ب
ــت.  ــده اس ــان ش ــب بی ــن لق ــرمm ای ــر اک ــی از پیامب فراوان
بنابرایــن در کتاب‌هــای اهــل ســنّت نیــز فــراوان ایــن لقــب 

آمــده اســت.14

پی‌نوشت‌ها: 
)1( عیــون اخبارالرضا، ج2، ص 59، ح 230.

)2( سوره نمل، آیه 62.
)3( تفســیر نورالثقلین، ج4، ص 94؛ الغیبة، ص 181، ح 30.

)4( تفسیر نمونه، ج15، ص521-522.
)5( سوره اسراء، آیه 33.

)6( همان.
)7( تفســیر فرات کوفی، ص 240.

)8( بحارالأنــوار، ج 52، ص 379، ح 187.
)9( بحارالأنوار، ج52، ص 139.

)10( کمال‌الدیــن و تمام‌النعمه، ج1، ص 330، ح 16.
)11( الإرشاد، ج2، ص 383، ح2.

)12( علل‌الشــرائع، ج1، ص161، ح3؛ الغیبة، ص 237، ح 26.
)13( همان، ص 471.

)14( ســنن أبی‌داوود، ج4، ص107، ح 2485؛ سنن ابن ماجه،
 ج2، ص 30، ح4085، 4086، 4087 و 4088.
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در روز یازدهــم شــعبان ســال سی‌وســوم هجــری، ســتاره‌ای 
پرفــروغ در آســمان خانــدان عصمــت و طهــارت هویــدا 
گردیــد کــه درخشــش و تابــش آن، شــیعیان را در موجــی از 
ــاد.  ــر نه ــام او را علی‌اکب ــدر، ن ــرد. پ ــرو ب ــعف ف ــادی و ش ش
بــا ولادت ایــن گوهــر تابــان در مدینــه، رایحــه‌ی عطرآگیــن 
رســول خــداm در فضــای خانــه‌ی وحــی، بیــش از پیــش بــه 
ــد  ــالت رش ــاغ رس ــوگل ب ــن ن ــه ای ــدر ک ــید. هرق ــام رس مش
می‌یافــت، شــباهت ایشــان بــه جــدّ بزرگــوارش بیش‌تــر 

ــد.  ــان می‌ش نمای
ــات جــدّ خــود را می‌دانســت و  ــرg، صف حضــرت علی‌اکب
ــن صفــات آراســته می‌داشــت؛  ــه زینــت ای همــاره خــود را ب
ــا  ــع و ب ــان جم ــی، در می ــگام جوان ــه هن ــه ب ــه‌ای ک به‌گون
ــود ولــی در تنهایــی،  دوســتان خــود، گشــاده‌رو و شــادمان ب
ــود. در زندگــی، آســان‌گیر،  ــه ب اهــل تفکّــر و عبــادت خالصان
ملایــم و خوش‌خلــق بــود. نگاهــش را کوتــاه می‌نمــود و 

بــه روی کســی خیــره نمی‌شــد. بیشــتر اوقــات 
بــر زمیــن چشــم می‌دوخــت و بــا بینوایــان و 
ــگاه  ــه و ن ــری، در جامع ــر ظاه ــه از نظ ــرا ک فق
نداشــتند،  چشــمگیری  احتــرام  دنیاطلبــان، 
آنــان  بــا  می‌کــرد،  برخاســت  و  نشســت 
در  خــود  دســت  بــا  و  می‌شــد  هم‌ســفره 

دهانشــان غــذا می‌گــذارد. 
از  و  نمی‌کــرد  عیب‌جویــی  هرگــز 

ــی  ــنیدن چاپلوس ــا و ش ــی نابج مداح
تحقیــر  از  می‌کــرد.  دوری  افــراد، 

در  می‌ورزیــد.  خــودداری  خــدا  بنــدگان 
ــداد و  ــه کســی دشــنام ن طــول عمــر خویــش ب

ــت و  ــت و صداق ــر داش ــت. از دروغ، تنفّ ــزا نگف ناس
راســتگویی، شــیوه‌ی همیشــگی او بــود. 

ــای  ــزون و خصلت‌ه ــتارگان، اف ــوان از س ــن ج ــل ای فضای
ــوان و  ــش نات ــان از وصف ــگان، زب ــر از هم ــوی وی، برت نیک
دشــمنش چــاره‌ای جــز خضــوع در برابــر عظمــت بی‌ماننــدش 
نداشــت. ایــن جــوان خوش‌ســیما، در گفتــار و زیبایــی 
 mصــورت و ســیرت و خلقــت، شــبیه‌ترین مــردم بــه رســول‌الله
ــاق  ــنه و اخ ــات حس ــالات و صف ــه‌ی کم ــع هم ــود و جام ب

ــو.  نیک
حضــرت علی‌اکبــرg، نــاز جوانــی را بــا نیــاز بــه پــروردگار 
همــراه کــرده و بدین‌گونــه صــورت زیبــا را بــا ســیرت دلربــا 
درآمیختــه بودنــد. شــور و حــرارت جوانــی، هرگــز ایشــان را 

از دایــره‌ی ادب، به‌ویــژه در برابــر پــدر، خــارج نکــرده بــود.
ایــن آمــوزگار جــوان، رمــز جاودانگــی را بــه جوانــان 
ــر پــدر،  آموختنــد: حق‌محــوری، ادب و فروتنــی، ادب در براب
ــام و  ــدر را، ام ــه پ ــی، بلک ــط عاطف ــل رواب ــه دلی ــا ب نه‌تنه

مقتــدای خویــش می‌دانســتند. 
ــد  ــدان ســبب کــه علــی فرزن پــدر نیــز فقــط ب
او بــود، بــه او عشــق نمی‌ورزیــد، بلکــه او 
را جوانــی نجیــب، پاکدامــن و پرهیــزگار 
گرامــی  را  او  ایــن‌رو،  از  و  می‌دیــد 
پــدری  هیــچ  گرچــه  می‌داشــت. 
و  باشــد   gحســین نمی‌توانــد 
ــا راه  ــرg. ام ــی علی‌اکب ــچ جوان هی
علی‌اکبرگونــه  و  بــودن  حســینی 
ــدران  ــه‌ی پ ــه روی هم ــودن، ب ب
او  و  اســت  بــاز  پســران  و 
و  خــوب  الگــوی  می‌توانــد 
مناســبی بــرای جوانــان مــا 

باشــد.  
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از دم بـاد بهـاری زنـده می‌گـردد جهان

از شـمیم گل معطر شـد مشـام جان ما

بـوی پیراهن بیایـد زین نسـیم جان‌فزا

بهـر اسـتقبال آن دُردانـه‌ی بحـر وجود

تـا کـه آیـد نوبهـار ایـن دل مهجـور ما

کی شود تا خاک پایش را کنم کُحل بصر2

منتظــران نیمــه‌ی شــعبان رســید
آمــده ســرور  گاه  غمــزدگان 
ــد ــد ش ــون قن ــن چ ــم گل گفت موس
آوریــد گلاب  و  عطــر  منتظــران 
کنیــد چراغــان  و  ببندیــد  دیــر 
ــد ــپند آوری ــود و س ــم ع ــر و ه مجم
دادگــر شــه  میــاد  آمــده 
شــد آفــاق  شــهره‌ی  دگــر  نــور 
نیمــه‌ی شــعبان مــه بــدر آمــده
آمــده  mرســول آئیــن  ناجــی 
آن مــه بــدر اســت کنــون در ســحاب
خــوش بــود آن روز کــه فرمــان رســد
ابــر هویــدا شــود پــس  ز  چــون 

علیسـتدر طوافـش مـاه و خورشـید و فلـکمهـر و مـه روشـن ز نـور روی اوسـتجمله هسـتی، چون صدف، گوهر علی»عین« او عشقسـت و »لامش« لم‌یزلدیـن خلاصـه می‌شـود در یـک کلام امّـت  کشـتی  کلامبـی‌ علـی اهـداف حـق حاصـل نشـدناخـدای  در  نگنجـد  هرگـز  او  وصـف 

شاعر: ابوالحسن خادمی

»خادمــی« در انتظــار نوبهــار خویــش بــاش

fراه حضرت صاحب‌زمان به  تا فشانی جان 

پی‌نوشت‌ها:

)1( نوعی دیبای منقّش، حریر

)2( سرمه‌ی چشم، سنگ سرمه

روز رسـتاخیز می‌گردد به چشم ما عیان

گوئیا آمد نسـیم از کـوی آن جان جهان

مژده می‌آرد رسـد آن خسرو گیتی‌ستان

شد ملبّس کوه و صحرا در لباس پرنیان1

رخـت بربنـدد ز عالم نفخه‌ی بـاد خزان

همچو پیچک من بگیرم دامن سرو چمان

رســید جانــان  دلبــر  دلشــدگان 
آمــده شــور  و  سرمســتی  موقــع 
شــد لبخنــد  شــکوفایی  وقــت 
آوریــد آب  و  مصحــف  و  آینــه 
کنیــد گل‌افشــان  و  بپاشــید  آب 
ــد ــد آوری ــه بن ــه ب ــم و غص ــو غ دی
ثانــی عشــر فخــر بشــر، حجــت 
شــد عشّــاق  دل  در  دگــر  حــب 
گفــت سروشــی: »شــب قــدر آمــده«
آمــده  cبتــول زهــرای  یوســف 
چهــره‌ی یوســف شــده انــدر حجــاب
رســد پریشــان  دل‌هــای  مجمــع 
موجــب خشــنودی زهــراc شــود

ــی»یــاء« یدَُلَّــه، دســت حــق بــود از ازلاصــل اســام اســت و عشــق آن امــام ــور عل ــود مح ــردون را ب ــرخ گ ــتخــاک پایــش ســرمه‌ی چشــم ملــکاین جهان سرگشــته اندر کوی اوســتچ ــت علیس ــب ظلم ــعل‌افروز ش ــدمش ــل نش ــدا کام ــن خ ــی، دی ــی عل ــامب ــد والسّ ــاه بای ــخن کوت ــس س پ
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سبک زندگی عبارت است از : مجموعه قواعد و قالب هایی که 
با توجه به اخلاقیات، آداب و رسوم، ارزش‌ها، باورها و اعتقادات به 
دست می‌آید و در انتخاب نوع زندگی و شکل دادن به عملکرد 
رفتن،  راه  خوردن،  خوابیدن،  نشستن،  کردن،  صحبت  رفتار،  و 
نگاه  فرزند،  تربیت  ازدواج،  گفتگوکردن،  پوشیدن،  خریدکردن، 

کردن، خندیدن و ... تاثیر بسزایی دارد.
فرهنگ و به طور اخص سبک زندگی یکی از حوزه‌های مهم 
زندگی انسان است و بخش‌های اساسی زندگی او را در بر می‌گیرد. 
در واقع هر نوع تغییر و تحول فرهنگی تأثیر مستقیمی بر سایر 
حوزه‌ها گذاشته و در رشد یا عقب‌ماندگی جامعه نقش اساسی ایفا 

می‌کند. 
بر این اساس سبک زندگی مهدوی، شیوه‌ی زندگی کردنی است 
که تجلی‌گر زندگی منتظرانه و برگرفته از الگوی جامعه‌ی مهدوی 
و در راستای رسیدن به جامعه موعود و آرمانی است. مهدویت و 
انتظار، سرمایه‌ی معنوی است که می‌تواند منبع و منشأ معارف و 
سبک‌ها و مدل‌های مطلوبی برای زندگی فردی و اجتماعی و آینده 
نگر باشد و به همین جهت می‌تواند تأثیر خاصی بر شیوه زندگی 
ما یعنی نشست و برخاست، اندیشیدن، کار کردن، دانش آموختن، 
رفتار با دیگران از همسر و فرزندان تا آشنا و بیگانه و ... داشته باشد. 
آن‌چه که امروزه برای جامعه‌ی دینی ما مطرح است بکارگیری 
باورهای دینی و پیروی واقعی از الگوهای اسلامی در زندگی است. 
حضرت مهدیf به عنوان بهترین الگوی زندگی در دوران غیبت 
کبری بوده و سیره و شخصیت معرفی شده ایشان در احادیث به 
عنوان یکی از بهترین منابع سبک زندگی دینی 

به شمار می‌رود.
سبــک  انتخـــاب 
زندگی دینـی،  منجـر 

بـه دگرگونـی در رفتـار فـرد شـده و آن بـه انسـجام و سـازندگی 
اخالق در جامعـه منجر می‌شـود کـه زندگی در چنین شـرایطی 

آرمـان و هـدف هر انسـانی می‌باشـد. 
پس آموزه‌ی مهدویت و انتظار، مهم‌ترین سرمایه‌ی معنوی برای 
اصلاح و رشد جامعه و داشتن سبک زندگی دینی است که باید به 

این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم. 
چگونه می‌توان سبک زندگی مهدوی داشت؟

هر چند جامعه مهدوی مربوط به زمان آینده است، اما امروز 
جامعه و فردای زندگی ما را در برگرفته و در واقع مهدویت چراغ 
روشن راه آینده ماست. انسان می‌تواند به عمق و ژرفای دین با 
تمسک به مهدویت، دست پیدا کند و سبک زندگی مناسبی داشته 

باشد. 
در  می‌توانیـم  را  دیـن  زیبایی‌هـای  تمـام  تجلـّی  کـه  چـرا   
مهدویـت ببینیـم. بـه همین دلیل در روایات از ما خواسـته ‌شـده 
کـه در عصـر غیبـت بـه امـام زمـانf  اقتـدا کـرده و ایشـان را 

الگـوی خـود قـرار دهیم. 
پیامبر گرامی اسلامm می‌فرماید: »خوشا به حال آنکه قائم 
خاندان مرا درک کند؛ درحالی که پیش از قیام؛ به او و امامان 
قبل از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان اعلام بیزاری کرده 
باشد.آنان دوستان و همراهان من و گرامی‌ترین امت من در 

نزد من هستند«.1 
در روایات فراوانی، به سیره‌ی حضرت مهدیf سفارش شده تا 
مورد توجه قرار گیرد و به برنامه‌های حضرت مهدیf برای اصلاح 
جامعه و فرد و خانواده تأکید فراوان شده است که می‌تواند در 

شکل‌گیری سبک زندگی کمک شایانی بکند. 
به عنوان نمونه دعاهایی که از امام زمان f و 

ائمه‌ی دیگرb به ما رسیده و ما هر روز 
تمرینی  می‌خوانیم،  ایشان  برای 

و  مطلوب  زندگی  یک  برای 
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سبک زندگی مهدوی است و هنگامی که آرزوهای خود را از طریق 
این دعاها بیان می‌کنیم، برای ما درس زندگی است. در یکی از 
دعاهایی که امام زمانf، خود بیان فرموده‌اند، آمده است: »خدایا 
گردان«2.  روزی  معصیت  از  دوری  و  طاعت  توفیق  را  ما 
همچنین می‌فرمایند: »خدایا به زنان ما عفت و حیا عطا کن«3 
که نشان‌دهنده‌ی توجه امام زمانf به مسئله‌ی اطاعت از خداوند 

و دوری از گناهان و حیا و عفت بانوان است.
ویژگی‌های سبک زندگی مهدوی کدام است؟

است.  مهدوی  زندگی  سبک  ویژگی  اصلی‌ترین  امام‌محوری، 
بهترین راه تشکیل سبک زندگی با محوریت امام زمانf این است 
که، باید بدانیم که او شاهد و ناظر اعمال ماست. در این صورت 
باید خود را در محضر امام معصوم ببینیم و ادب حضور را همیشه 
رعایت کنیم. ما به عنوان منتظران ظهور مصلح موعود، باید باور 
کنیم که امام مهدیf، با وجود غیبت ظاهری، امام زنده و حاضر و 
شاهد بر اعمال ماست و آن حضرت مسئولیت‌هایی از ما می‌خواهند 

که باید به آن‌ها عمل کنیم.
 امام به عنوان حجت الهی، معیار و شاخص است و ما وظایفی 
نسبت به آن حضرت بر عهده داریم. و چون ایشان غایب هستند، 
وظایف ما سنگین‌تر و مهم‌تر است که می‌تواند در ابعاد مختلف 
در  افراد  عملکرد  معیار سنجش  دهد.  نشان  را  خود  زندگی 

دوران غیبت، میزان اطاعت و تبعیت از امام است.
 ویژگی دوم سبک زندگی مهدوی، انتظار پیوسته و پویا است 
آنانی که دائم منتظر و چشم به راه قیام و ظهور حضرت مهدی‌اند، 
خود و خانواده را آماده می‌کنند، رفتارها و برنامه‌های خود را بر این 
اساس تنظیم می‌کنند و شیوه‌ی مناسب زندگی خود را بر اساس 
آمادگی و انتظار مداوم سامان می‌دهند. در واقع فرهنگ انتظار، 
فرهنگ اصلاح و دگرگونی و تغییر و رشد و حرکت و تعالی است. 

شاخصه و مؤلفه‌ی اصلی فرهنگ انتظار، همه‌ی آن تکالیف و 
وظایف و مسئولیت‌هایی است که در معارف دینی آمده است و 
البته وظایف و مسئولیت‌های ما سخت‌تر شده است و از آن طرف، 
فضیلت‌های ما هم برتر شده است و به همین جهت، مردم زمان 
غیبت، اگر به وظایف خود عمل کنند، برترین مردم در تمام 
دوران هستند. در این صورت نیاز هست که شیوه مناسب این 

فرهنگ در همه ابعاد زندگی اتخاذ شود. 
مولفه سوم سبک زندگی مهدوی، داشتن زندگی صالح یعنی 
رفتار و گفتار پاک و با تقوا و عفاف و ورع است. به قول مشهور 
امام خمینیe، »منتظران مصلح خود، باید صالح باشند«. 
این نوع نگاه به انتظار، معنای اصلی سبک زندگی انسان منتظر 

را توصیف می‌کند. 
الگوهـای  از  غیبـت، یکـی  عصـر  در  مـا  اصلـی 

مقـدس  حضـرت مهدیf و سـیره وجـود 
برنامه‌هـای  ایشـان اسـت که و 
روایـات  به آن‌ها اشـاره در 

fشـده اسـت؛ ماننـد روایاتـی که شـرط ظهورحضـرت مهدی
را صالـح شـدن مـردم قـرار می‌دهـد و سـبب طـول غیبت و 
تأخیـر در فـرج را نیـز گناهـان و نافرمانـی مـردم از اوامر 
خداونـد، پیامبـر و ائمهb می‌دانـد. انتظار مطلـوب در دین ما 
و انتظـاری کـه مورد قبول و مؤثر اسـت و برایش ثـواب زیادی در 
نظـر گرفته شـده اسـت، انتظـاری پویا، فعال و سـازنده همـراه با 

تهذیـب نفـس و اخالق وعمـل صالـح اسـت. 
امام صادقg در روایتی به روشنی به این مطلب تاکید کرده 
و می‌‌فرمایند: »هر کس می‌خواهد از یاران قائمf باشد، باید 
منتظر باشد و در حال انتظار، پرهیزگاری پیشه کند و به 

اخلاق نیکو آراسته شود و ...«4. 
منتظر واقعی کیست؟

منتظری که با پرهیزگاری و محاسبه‌‌ی اخلاق عمل می‌کند، 
یعنی دارای عمل صالح و اخلاق و معنویت باشد و صِرف منتظر 
خالی بودن نباشد، منتظر واقعی است. پس منتظران واقعی باید 
توجه کنند که نه‌‌تنها این عملشان یک عمل عبادی است بلکه 
عملی است که انسان را تهذیب و پیراسته از پلیدی‌ها و گناهان 

می‌کند و او را در مسیر درست قرار می‌دهد.
یکی دیگر از کارهایی که باید منتظران در عصر غیبت انجام 
دهند، این است که مهدویت را تبدیل به شیوه و سبک زندگی 
کنند. فرد منتظر، وظیفه خود می‌داند که برای ظهور امام زمان f هر 
چند کار و عمل کوچک باشد، انجام دهد تا رضایت خداوند و توفیق 
اطاعت از امام زمانf را پیدا کند؛ امامی که غایب از دیدگان ولی 
حاضر در اجتماع است، امامی که حجت خداوند در روی زمین 
است و علاقه‌مندان و شیعیانش می‌خواهند به نوعی با این امام 
عظیم‌الشأن ارتباط قلبی و روحی و معنوی داشته‌ و با امامشان 

پیوند داشته باشند، 
این ارتباط چه موقع به وجود می‌آید؟ وقتی که بین ما و 

امامان نوعی سنخیت و هماهنگی وجود داشته باشد. 
هر انسانی که دارای اخلاق و معنویت بالایی باشد و در تهذیب 
نفس خود بکوشد و عمل صالح انجام دهد، می‌تواند این همراهی 
را با امام داشته باشد، می‌تواند دریچه‌های محبت امامg را بر 

قلب خود باز کند و می‌تواند خود را با امام مرتبط و همراه سازد.
امیدواریم که بتوانیم زندگی خود را براساس رضایت و محبّت 
با  و  بوده  ایشان  واقعی  قرار داده و جزء منتظران  امام همام  آن 
خودسازی، خود و جامعه را برای ظهور آن وجود مقدس آماده 

کنیم. ان‌شاءالله
پی‌نوشت‌ها:                        

)1( کمال‌الدین وتمام النعمه، ج1، 
ب25، ح3، ص535

فـرج  دعـای  مفاتیح‌الجنـان،   )2(
حضـرت حجتf به نقـل از مصباح 

. کفعمی
)3(  همان.

)4( الغیبـة نعمانـی، بـاب 11، 
ص200. ح16، 
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وضعیت کنونی جهان با ضعف‌ها و قوت‌ها، نقاط مثبت و 

منفی، نظریه‌ها، آرمان‌ها، خواسته‌ها، نیازها، طرح‌ها و برنامه‌ها، 

بهترین و روشن‌ترین دلیل و برهان بر اثبات ضرورت حکومت 

جهانی حضرت مهدیf و نیاز به آن است. 

درواقع حکومت جهانی از دیرباز، یکی از آرمان‌های انسان 

بوده است و اسلام نیز به عنوان برترین الگو از این حکومت 

 bنام برده و در آموزه‌های خود، به‌ویژه در سخنان معصومین

تشکیل آن را وعده داده است. 

احادیـث  بـر  بـه حکومـت آن حضـرت، عالوه  بشـارت 

معصومیـنb در بسـیاری از آیـات قـرآن نیـز بـه چشـم 

می‌خـورد. از آن جملـه: آیـه 55 سـوره نـور، آیه 105 سـوره 

انبیـاء، آیـه 5 سـوره قصـص.

در مورد حتمی بودن وعده‌ی خداوند در حکومت جهانی 

از  خداوند هرگز  المْيعادَ«1؛  يُخْلِفُ  لا   َ اللَّ إِنَّ   « می‌فرماید: 

وعده‌های خود تخلّف نمی‌کند. 

از این‌رو حکومت حضرت مهدیf به طور مسلمّ در همین 

اهل  فراوانی در منابع شیعه و  برپا خواهد شد. روایات  دنیا 

و  دانسته  مسلمّ  امری  را   fموعود مهدی  حکومت  سنّت، 

تحقق آن را حتمی می‌دانند. 

از  »اگر  می‌فرمایند:  باره  این  در   mاسلام گرامی  رسول 

را  روز  آن  خداوند  نماند،  باقی  روز  یک  از  بیش  دنیا 

چنان طولانی خواهد کرد تا این‌که مردی از اهل‌بیتم 

برانگیخته شود و زمین را از عدل و قسط آکنده کند، 

آن‌گونه که پر از ظلم و جور شده باشد«.2

عبدالله‌بن‌مسعود از رسول گرامی اسلامm نقل کرده که آن 

حضرت فرمودند: »دنیا به پایان نمی‌رسد تا آنکه امّت مرا 

شخصی ولایت کند که از اهل‌بیت من است و مهدی 
نامیده می‌شود«.3

 fمقرّ حکومت حضرت مهدی

از روایات به روشنی استفاده می‌شود مرکز حکومتی حضرت 

ارزش  دارای  را  این شهر  مهدیf شهر کوفه است. آن‌چه 

کرده این است که، امیرمؤمنان علیg در سال 36 هـ.ق آن 

را به عنوان مرکز خلافت خود برگزیدند. این شهر در تاریخ 

پرفرازونشیب خود، رویدادهای فراوانی را پشت سر گذاشته 
است. 

حرکت  پایتخت  سرانجام  شهر  این  این‌که  سبب  شاید 

عدل‌گسترانه‌ی حضرت مهدیf خواهد شد، این باشد که 

 gنخستین شهری است که با ندای عدالت‌خواهانه‌ی امام علی

سرآغازی بر عدل‌گستری به سایر مناطق جهان بوده است و 

البته نیز شاید وجود دو مسجد »سهله« و »کوفه« که دارای 

شرافتی بس عظیم‌اند، در این برپایی عدل نقش داشته باشد. 

تاریخی  شهر   ،fمهدی حضرت  جهانی  حکومت  مرکز 

یافت؛  خواهد  زیادی  وسعت  زمان،  آن  در  که  است  کوفه 

کوفه  کیلومتری  چند  در  -که  را  نجف  شهر  که  به‌گونه‌ای 

است- نیز شامل می‌شود. به همین دلیل، در بعضی روایات 

»کوفه«، و در بعضی دیگر »نجف« به عنوان »مرکز حکومت« 

نام برده‌ شده است. 

امام صادقg در ضمن روایتی طولانی می‌فرمایند: »مرکز 

حکومت او )حضرت مهدی(، شهر کوفه خواهد بود و 

محل قضاوت ایشان مسجد کوفه است«.4

 افزون بر روایات یاد شده که مرکز حکومت آن حضرت 

را »کوفه« ذکر کرده‌اند، به گونه‌ی مشخص به منزلگاه آن 

عمده،  طور  به  نیز  روایاتی  است.  شده  اشاره  نیز  حضرت 

»مسجد سهله« را منزل آن حضرت معرفی کرده‌اند. امیر مؤمنان، 

علی g هنگام ترسیم خط سیر حرکت حضرت ولی‌عصرf در 

آستانه ظهور، فرمودند: »گویی او را با چشم خود می‌بینم که 

از وادی‌السلام عبور کرده، به سوی مسجد سهله در حرکت 

است و زیر لب زمزمه دارد و خدا را این‌گونه می‌خواند: لااله 
الاالّل حقاً حقاً«5.

امام صادقg در پاسخ به سؤال یار باوفایشان ابوبصیر که 

سؤال می‌کند: آیا محل اقامت دائمی حضرت مهدیf، در 

مسجد سهله خواهد بود، می‌فرمایند: »آری«.6

 fمدت حکومت حضرت مهدی

حکومت خوبان که با فرمانروایی امام مهدیf آغاز می‌شود، 
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ادامه خواهد یافت و دیگر روزگار ظلم و  پایان عمر دنیا  تا 

ظالمان تکرار نخواهد شد. خداوند بزرگ، حاکمیت آخرین 

پیشوای معصومانb را به پیامبر اسلامm بشارت می‌دهد 

و در پایان می‌‎افزاید: »پس از آن‌که، مهدیf به حکومت 

تا  پیوسته  و  بخشید  خواهم  دوام  را  او  دولت  رسید. 

قیامت، روزگار )و حاکمیت زمین( را در دست اولیاء و 

دوستان خود دست به دست خواهم کرد«.7 

به  باید   fامام مهدی نیست که مدت حکومت  تردیدی 

قدری باشد که امکان تحول جهانی و استقرار عدالت در همه‌ی 

مناطق عالم وجود داشته باشد، اما با توجه به قابلیت‌های آن 

رهبر الهی و توفیق و مدد غیبی برای آن حضرت و اصحاب و 

یاران شایسته‌ای که در اختیار ایشان است و آمادگی جهانی 

برای پذیرش حاکمیت ارزش‌ها و زیبایی‌ها در زمان ظهور، 

ممکن است رسالت مهدی موعودf در زمانی نسبتاً کوتاه 

انجام شود؛ جریانی که بشر در طول قرون متمادی از ایجاد آن 

ناتوان بوده، در کمتر از ده سال اتفاق خواهد افتاد. 

روایاتی که مدت حکومت حضرت را بیان می‌کند، متفاوت 

هستند. بعضی از آن‌ها، مدت حکومت را پنج، هفت، هشت، 

نه، ده، نوزده، چهل و 309 سال ذکر کرده‌اند. 

واقعی  مدت  کردن  پیدا  سال‌ها،  این  تعدد  به  توجه  با 

حکومت از میان این روایات، کاری دشوار است. اما بعضی از 

علمای شیعه، با توجه به فراوانی و شهرت روایات هفت سال، 
این نظر را برگزیده‌اند.8

مدت حکومت امام مهدیf هفت سال است، ولی هر سال 

از سال‌های حکومت حضرت، به اندازه‌ی 10 سال از سال‌های 

درباره‌ی مدت حکومت حضرت   gامام صادق ما می‌باشد. 

هفت   )f مهدی  )حضرت  »او  می‌فرمایند:   fمهدی

سال حکومت می‌کند که برابر هفتاد سال از سال‌های 
حکومت شماست«.9

مدت  در  تفاوت  توجیه  در  مجلسی  علامه  مرحوم 

درباره‌ی  که  را  »روایاتی  می‌فرمایند:  حضرت،  حکومت 

به  باید  است،  رسیده   fمهدی امام  حکومت  مدت 

احتمال‌های زیر توجیه کرد: برخی روایات به تمام مدت 

حکومت اشاره می‌کند و برخی، بر مدت ثبات و استقرار 

حکومت. بعضی مطابق سال‌ها و روزهایی است که ما 

ماه‌های  و  بعضی مطابق سال‌ها  و  با آن آشنا هستیم 

روزگار حضرت است که طولانی می‌باشد و خداوند به 

حقیقت مطلب آگاه است«.10 

این نکته نیز نباید مورد غفلت واقع شود که پایان حکومت 

با  بلکه  پایان عمر دنیا نیست،  حضرت مهدیf به معنای 

، حاکمیت عدل و دین پس از ایشان به   bرجعت امامان

وسیله‌ی سایر امامان معصومb دنبال می‌شود. بنابراین بین 

مدت حکومت حضرت با مدت دوره‌ی حاکمیت عدل الهی 

که تا پایان عمر دنیا به طول می‌انجامد، تفاوت است. ضمن 

این‌که این مدت از نگاه چگونگی بهره‌مندی انسان‌ها از همه‌ی 

تاریخ زندگی  با همه‌ی  نعمت‌های مادی و معنوی خداوند، 

انسان بر زمین، برابری خواهد کرد؛ بلکه افزون‌تر خواهد بود.  

پی‌نوشت‌ها: 

)1( سوره آل‌عمران، آیه 9.

)2( سنن أبی‌داوود، ح 4282.

)3( الغیبه، محمد بن حسن طوسی، ص 182.

)4( بحارالأنوار، ج53، ص 11.

)5( طبری، دلائل الامامه، ص243.

)6( بحارالأنوار، ج97، ص435، ح3. 

)7( شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج1، باب 23، ح4، ص477.

)8( المهــدی، ســید صدرالدیــن صــدر، ص 239، تاریــخ مابعدالظهــور، 

ســیدمحمد صــدر.

)9( الغیبة طوسی، فصل 8، ح497، ص 474.

)10( بحارالأنوار، ج52، ص 280. 



36

37

الهی! مهمانی‌ات نزدیک است. اذن دخول چگونه بگیرم، تنها قطره اشکی دارم....
چه کنم دستم تهی است؟ اما می‌آیم که دستم را بگیری.

چه کنم، چشمانم شرمسار نگاه سفره‌ی پر ز محبتّ توست؟
اما می‌آیم چون می‌دانم که تو بزرگی، آن‌چنان که در وصف نمی‌گنجی.

چه کنم، لبانم خالی از ذکر توست؟
اما می‌آیم چون می‌دانم که با ماه شیرینت، شکّرریز خواهم شد. 

چه کنم، قلبم غفلت دارد؟
ميعُ البَْصيرُ(2 اما می‌آیم چون می‌دانم بصیرت از آنِ توست و توئی بصیرت‌دهنده )وَ هُوَ السَّ

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد                 
                                   مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد3

		  
آری! بوی بهار می‌آید؛ بهار قرآن، بهار دل‌ها، رمضان. 

رمضان، ماه خداست. خداوند در این ماه نه‌تنها درهای رحمت و مغفرت، بلکه درهای بهشت را گشوده، و بالاتر این‌که، درهای 
جهنم را بسته و شیطان را به بند کشیده. مبادا ما شیطان را از بند آزاد کرده و درهای جهنم را به روی خود بگشائیم! 

خداوند منّان اطاعت و عبادت خود را در این ماه، خاص گردانیده و بهای آن را نیز خاص و دوچندان قرار داده تا آن‌جا که خواب 
روزه‌دار را عبادت محاسبه می‌کند. نماز واجب او را 70 برابر ثواب، و ثواب قرائت یک آیه‌ی قرآن را، برابر با ثواب یک ختم قرآن 

قرار می‌دهد.4 پس این ماه را قدر بدانیم. 
الهی! امیدمان تنها به درگاه توست، به مهمانیت، به صفایت و بسی خوشحالیم که میزبان‌مان تویی و هیچ غمی نداریم .... 

پی‌نوشت‌ها: 
)1(سوره شوری، آیه 11

)2( سوره شوری، آیه 11.
)3( غزلیات دیوان شمس، مولوی.

)4( مفاتیح‌الجنان، فضیلت ماه مبارک رمضان.

مــاه شــعبان‌المعظم شــد تمــام
سـفره‌ی شـعبان دگر برچیده شـد

از افـق کم‌کـم نمایـان شـد صیـام
تـا هلال مـاه رحمـت دیـده شـد
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حسن  امام  دوستان  از  لطیفه‌گویی  مرد 

مجتبیg بود. مدتی نزد آن حضرت نیامده بود. روزی، 
خدمت امامg رسید. 

حضرت پرسیدند: »چگونه صبح کردی؟ )حالت چطور است؟(«

گفت: یابن‌رسول‌الله! حال من برخلاف آن چیزی است که خودم و خدا و شیطان آن را 
دوست می‌داریم. 

امامg خندیدند و فرمودند: »چطور؟ توضیح بده!«

گفت: خداوند می‌خواهد او را اطاعت کنم و معصیت‌‎کار نباشم. اما من چنین نیستم. و 

شیطان دوست دارد خدا را معصیت کرده و به دستوراتش عمل نکنم ولی من این‌طور هم 

نیستم. و خودم دوست دارم همیشه در دنیا باشم، این‌چنین هم نخواهد بود و روزی، از 
دنیا خواهم رفت. 

ناگاه شخصی برخاست و گفت: یابن‌رسول‌الله! چرا ما مرگ را دوست نداریم؟

امامg فرمودند: »به خاطر این‌که شما آخرت خود را ویران و این دنیا را آباد کرده‌اید، 

بدین‌جهت دوست ندارید از جای آباد، به جای ویران بروید«.1

خود جلب کرد. معلوم بود علاء در زندگی زیاده‌روی کرده است. بود. امیرالمؤمنینg به عیادت او رفتند. زندگی وسیع و اتاق‌های مجلّل و بزرگ، توجه امامg را به علاءبن‌زیاد یکی از ارادتمندان ثروتمند علیg در بصره، بیمار 
خدایی که نعمت‌های پاکیزه را بر تو حلال کرده، نمی‌خواهد تو از آن‌ها استفاده کنی؟ تو در پیشگاه خداوند، کوچک‌تر از آنی را برده و تو را به این راه کشانده است، از اهل و عیالت خجالت نمی‌کشی؟ چرا به فرزندت رحم نمی‌کنی؟ گمان می‌کنی عاصم را آوردند. امیرالمؤمنینg چون او را دیدند، چهره در هم کشیدند و فرمودند: ای دشمن جان خویشتن! شیطان عقلت حضرت فرمودند: او را نزد من بیاورید. علاء در پاسخ گفت: لباس خشن پوشیده، از دنیا کناره‌گیری نموده است. به‌طوری‌که زندگی را بر خود و خانواده‌اش تلخ کرده. حضرت فرمودند: برای چه؟ مگر چه کرده است؟علاء عرضه داشت: دستور شما را اطاعت خواهم کرد. سپس عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من از برادرم عاصم شکایت دارم! بپرداز. اگر این کارها را انجام دهی، خداوند به شما در جهان دیگر، مانند همین خانه را می‌دهد. نیز چنین خانه‌ی وسیعی داشته باشی، در این خانه، مهمان‌نوازی کن، صله‌ی رحم به جای آور و حقوق الهی برادران دینی را )زیرا که در این خانه بیش از چند روز نمی‌مانی و در آن خانه )خانه‌ی آخرت( همیشه خواهی بود(. اگر بخواهی در آخرت »ای علاء! تو خانه‌ای به این بزرگی را در دنیا برای چه می‌خواهی؟ درصورتی‌که تو در آخرت، به چنین خانه‌ای محتاج‌تری؟! فرمودند: 

اندیشه که بگوید: رهبر و پیشوای من هم، مانند من می‌خورد و مانند من می‌پوشد. این وظیفه‌ی زمامداری من است. تو خود را تا آن حد پایین بیاورم که فقیرترین مردم در دورترین نقاط حکومت اسلامی، تلخی زندگی را تحمل کنند. با این فرمودند: وای بر تو! من مانند تو نیستم، من وظیفه‌ای دیگر دارم، زیرا من پیشوای مسلمانان هستم، من باید خوراک و پوشاک عاصم گفت: یا امیرالمؤمنین! چرا شما به خوراک سخت و لباس خشن اکتفا نموده‌اید؟ من از شما پیروی می‌کنم. که چنین اندیشه ای را داشته باشی. 
پس از سخنان حضرت، عاصم لباس معمولی پوشید و به کار و زندگی پرداخت.2هرگز چنین تکلیفی نداری. 

پی‌نوشت‌: 
)2( بحارالأنوار، ج40، ص336 و ج41، ص121.)1( بحارالأنوار، ج44، ص110.

نام کتاب: داستان‌های بحارالأنوار، جلد 4، مؤلف: محمود ناصری.
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در روابـط همسـران، گاهی مشـکلاتی بـه وجود 
می‌آیـد کـه زندگـی را سـخت و عـذاب‌آور می‌کند 
و هیچ‌یـک از طرفیـن متوجـه نمی‌شـوند که علت 
مشـکلات چیسـت؟ برخی علـت این مسـائل را به 
دخالت دیگران در زندگی مشـترک خود، حسـادت 
دیگران، بدشانسـی و ... نسـبت می‌دهنـد. بنابراین 
ممکـن اسـت احسـاس کننـد کـه بایـد بسـوزند و 
بسـازند، و یـا سـعی کننـد کـه توجـه خـود را بـه 

مسـائل دیگر معطـوف نمایند. 
امـا بـرای داشـتن یـک زندگـی آرام و متعـادل، 
راه‌حل‌هـای بسـیاری وجـود دارد؛ از جملـه این‌که 
علل و عوامل آسـیب‌زا را شناسـایی کرده و در رفع 

ایـن عوامل بکوشـیم. 
در این نوشـتار، برخـی از این عوامل آسـیب‌زا را 

معرفـی می‌کنیم:

آسیب‌های تأثیرگذار بر روابط همسران
1- مقایسه کردن

مقایسـه‌ی همسـر با افـراد دیگر به‌ویـژه قهرمان 
تلویزیونـی  فیلم‌هـای  و  تخیّلـی  داسـتان‌های 
کـه زندگـی مشـترک بـدون دغدغـه را بـه تصویر 
می‌کشـند، منجر بـه نارضایتی از زندگی مشـترک 
شـده و ایـن نارضایتـی به صـورت انتقاد از همسـر 
و تحقیرهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم او می‌شـود. 
گاهـی فرد، همسـر خـود را بـا افراد دیگر مقایسـه 
می‌کنـد بـدون این‌کـه متوجـه شـود کـه تـا چـه 
انـدازه این مقایسـه ناعادلانه اسـت. چـرا که در این 
مقایسـه، فقـط جنبه‌های مثبـت و آشـکار دیگران 
را بـه رخ همسـر خـود می‌کشـد و توجهـی به این 
موضـوع نـدارد کـه آن فـرد ویژگی‌های غیرآشـکار 
دیگـری هـم دارد کـه مـورد قبـول نیسـت. هرگـز 
همسـر خـود را بـا کسـی دیگـر مقایسـه نکنیـد. 
بلکـه سـعی کنیـد بـه او بـه عنـوان یـک فـرد بـا 
روی  و  کنیـد  نـگاه  منحصربه‌فـرد  ویژگی‌هـای 

خصوصیت‌هـای مثبـت او تمرکـز کنیـد.
زندگـی در ایـن دنیـا بـرای هیـچ کـس کامـل 
و  »داشـته‌ها«  زندگـی  شـک،  بـدون  نیسـت. 
بـه  انسـان  اگـر  دارد.  فراوانـی  »نداشـته‌ها«ی 
داشـته‌های خـود توجه کنـد و از آن‌ها لـذت ببرد، 
راحت‌تـر می‌توانـد نداشـته‌ها را تحمـل کنـد. امـا 
اگـر کسـی داشـته‌های خـود را نبینـد، زندگـی را 
یکسـره محرومیـت می‌دانـد و در آن، هیچ نقطه‌ی 
امیـدی نمی‌یابـد و همـه‌ی زندگـی، یکپارچه برای 
او سـختی و تلخـی اسـت و واقعاً چنیـن زندگی‌ای 
را نمی‌تـوان تحمـل کرد. لـذا بردباری نیـز از میان 
مـی‌رود و فـرد، تـوان تحمـل سـختی‌ها را نخواهد 

داشت!

2-  انتظارات غیرواقعی
»کاش همسر من خوش‌قیافه‌تر بود«.

»کاش همسر من پولدارتر بود«.
»کاش همسـر مـن همـه‌ی حرف‌هـای مـن را 

می‌کـرد«. قبـول 
و هزاران کاش‌های دیگر!

صـرف انـرژی زیـاد بـرای فکـر کـردن در مـورد 
کاسـتی‌های همسـر خـود باعـث خواهـد شـد که 
مثبـت  خصوصیت‌هـای  مـورد  در  نتوانیـد  شـما 

توجـه  همسـرتان  جالـب  و 
خصوصیت‌هایـی  کنیـد؛ 

ممکـن  دیگـران  کـه 
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اسـت آرزو کننـد کـه کاش همسـر آن‌هـا داشـت. 
بـرای رهـا شـدن از ایـن انتظـارات غیرواقعـی و 
افـکار منفـی، سـعی کنیـد روی خصوصیت‌هـای 
مثبـت همسـرتان تمرکز کنید و به آن‌چـه او دارد، 
فکـر کنیـد نه بـه آن‌چـه نـدارد. مسـلماً زمانی که 
تصمیـم بـه ازدواج بـا او گرفتیـد، او خصوصیاتـی 
داشـت کـه بـرای شـما جـذاب بـود. همسـر شـما 
هنـوز هـم آن خصوصیت‌هـا را دارد ولـی ممکـن 
اسـت شـما حالا کمتر بـه آن‌ها توجه کنیـد و این 

باعـث نارضایتی شـما شـده اسـت. 

3- بازی »سرزنش کردن متقابل«
بـازی، گاهـی چنـان پیـش  اولیـن  زوج‌هـا در 
و  نبـوده  آن  دادن  پایـان  بـه  قـادر  می‌رونـد کـه 
رابطـه‌ی آن‌هـا تبدیل بـه یک جنـگ مزمن قدرت 
می‌شـود کـه هر کـدام فقـط منتظـر این هسـتند 
کـه مسـئله‌ای پیـش بیاید تـا بتوانند همسـر خود 

را بـه خاطـر آن سـرزنش کننـد. 
در ایـن بـازی هـر دو نفـر بازنـده هسـتند. چون 
بلکـه  می‌مانـد،  باقـی  حل‌نشـده  مشـکل  نه‌تنهـا 
بـا وجـود رهـا کـردن موضـوع و آشـتی ظاهـری، 
یـک  در  اسـت  ممکـن  و  مانـده  باقـی  دلگیـری 
موقعیـت دیگـر، بـه صـورت شـدیدتر بـروز کنـد. 
اگـر موضوعـی پیـش آمـده کـه باعـث ناراحتی 
شـده، ضـروری اسـت در مـورد آن بـا هـم صحبت 
کنیـد نـه این‌کـه در رفتارتـان آن را نشـان دهیـد. 

4-عدم عزم راسخ در حفظ زندگی مشترک
ایـن عامـل، منجـر بـه تسـلیم شـدن سـریع در 
مقابـل مشـکلات و درنهایـت از دسـت دادن امیـد 
بـه آینـده‌ی رابطـه می‌شـود. توجه داشـته باشـید 
کـه شـما در زندگـی مشـترکتان سـرمایه‌گذاری 
زیـادی انجـام داده‌اید و ضروری اسـت تـا آن‌جایی 
کـه امـکان دارد از آن مراقبـت و محافظـت کنیـد. 
هـر مشـکلی نه‌تنهـا می‌توانـد یـک راه‌حـل بلکـه 
چندیـن راه‌حـل مؤثـر داشـته باشـد. سـعی کنید 
مشـکل و علـل احتمالـی آن را خـوب شناسـایی 
کنیـد تا بتوانیـد راه‌حل مناسـب را انتخـاب کنید. 
اگـر احسـاس کردید به تنهایی از پس یک مشـکل 
خاصـی برنمی‌آییـد، حتمـاً از یـک روان‌شـناس یا 

یـک مشـاور خانـواده کمـک بگیرید. 

5- عدم گذشت
برخـی زوج‌هـا به طـور مـداوم از هم دلگیـر بوده و 
نسـبت بـه هـم بغـض و کینـه دارند. ایـن وضعیت 
و  دور شـده  از هـم  زوج‌هـا  کـه  باعـث می‌شـود 
رابطـه‌ی آن‌هـا سـرد شـود. امـا شـما سـعی کنید 
او  از اشـتباهات همسـرتان چشم‌پوشـی کنیـد و 
را ببخشـید. زیـرا بخشـش، می‌توانـد بـه تقویـت و 

تحکیـم روابـط شـما کمـک کند. 
از آن‌جایی که فلسـفه‌ی تشـکیل خانـواده از منظر 
دیـن، آرامـش اسـت، بـرای دسـتیابی بـه چنیـن 
آرمـان بلنـدی، نیـاز بـه تالش مـداوم داریـم تـا 
بتوانیـم خانـواده‌ای داشـته باشـیم کـه هـم مـورد 
رضـای خـدا و رسـولm و ائمـه‌ی هـدی b و 
حضـرت مهـدیf باشـد و هـم باعـث آرامـش و 

آسـایش خودمـان گـردد.
منابع: 

- تحکیم پیوند زناشویی، جمعی از نویسندگان.
- هنر رضایت از زندگی، عباس پسندیده.
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شب‌های قدر، اوج معنویت رمضان است. 
شب‌هایی است که زندگی مؤمن در آن سراسر 

رنگ خدا می‌گیرد. پله‌ای است که روزه‌دار بر آن می‌ایستد و بر همه 
چیز غیر خدا پشت می‌کند و در خلوت پر رمز و راز شب با عبودیت 
محض در پیشگاه خداوند، همه چیز و حتی خود را به فراموشی 
می‌سپارد. از هر چه زمینی است، می‌برد و با آسمان پیوند می‌خورد 

و به عبادت خدای یکتا می‌ایستد. 
شهید مطهری می‌فرمایند: 

»ابن‌ملجم یکی از آن نه نفر زُهّاد و خشکه‌مقدس‌هاست که به 
مکه می‌روند و آن پیمان معروف را می‌بندند و می‌گویند همه‌ی 
فتنه‌ها در دنیای اسلام معلول 3 نفر است: حضرت علیg، معاویه 
و عمروعاص. ابن‌ملجم نامزد می‌شود که بیاید حضرت علیg را به 
شهادت برساند. قرارشان کِی است؟ شب نوزدهم ماه رمضان. چرا 
این شب را قرار گذاشته بودند؟ ابن‌ابی‌الحدید می‌گوید: نادانی را 
ببین! این‌ها شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را قرار گذاشتند، گفتند 
چون عمل ما یک عبادت بزرگ است، آن را در شب قدر انجام 

بدهیم که ثوابش بیشتر باشد«.1
 gاز این جا معلوم می‌شود که شب قدر، قبل از شهادت حضرت علی

هم بوده است. 
شب  قدر،  شب  است.  اندازه‌گیری  و  تقدیر  »قدر«،  از  مراد 
اندازه‌‎گیری است و خداوند متعال در این شب، حوادث یک سال 
را تقدیر می‌کند و زندگی، مرگ، رزق و روزی، سعادت و شقاوت 
انسان‌ها و اموری از این قبیل را در این شب مقدّر می‌گرداند. در 

وصف آن همین بس که »از هزار ماه برتر است«2
 نزول قرآن

نزول جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب الهی در این شب بر عظمت و 
منزلت آن افزوده است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

ليَْلَةٍ مُبارَکَةٍ«3؛ »به راستی آن ]قرآن[ را در  أَنْزَلنْاهُ في‏  »إِنَّا 
شبی پربرکت نازل کردیم«. 

این آیه، گویای این مطلب است که قرآن کریم یکپارچه در یک 
شب مبارک نازل شده است. در جایی دیگر می‌فرماید: 

القُْرْآنُ«4 »ماه مبارک رمضان،  فيهِ  أُنْزِلَ  الَّذي  رَمَضانَ  »شَهْرُ 
ماهی است که در آن قرآن نازل شده است«. 

این آیه گویای این مطلب است که تمام قرآن در ماه مبارک 
رمضان نازل شده است. و هم‌چنین در سوره قدر می‌فرماید: 

»إنَِّا أَنْزَلنْاهُ في‏ ليَْلَةِ القَْدْرِ«5؛ »به حقیقت ما آن ]قرآن[ را در 
شب قدر فرو فرستادیم«. 

آیات می‌توان فهمید که قرآن کریم در  این  از مجموع 
شبی از شب‌های ماه مبارک رمضان که همان »شب قدر« 
است، نازل شده و این نکته قابل ذکر است که این نزول، 
نزول دفعی بر قلب رسول گرامی اسلامm است ، نه نزول 
تدریجی که آغاز آن با آغاز بعثت یعنی بیست‌وهفتم رجب 

همراه است. 
 تقدیر امور

در نامگذاری شب قدر بیان‌های مختلفی 
وارد شده است؛ برخی آن را به معنای شبی 
بزرگ »لیَلَةُالعَظَمَة« گرفته‌اند6؛ چرا که  و  باعظمت 
»قدر« در قرآن به معنای »منزلت و بزرگی خداوند« آمده. در آیه‌ای 
َ حَقَّ قَدْرِهِ«7؛ »قدر ندانستند )و نشناختند(  می‌خوانیم: »ما قَدَرُوا اللَّ

خدا را آن‌گونه که حق عظمت او بود«. 
امام صادقg فرمودند: »التَّقديرُ فى ليلةِ تِسعةُ عَشرٍ وَ الِابرامُ 
وَ عِشرينَ«8؛  ثَلاثَ  ليَلَةِ  الِامضاءُ فى  وَ  وَ عِشرينَ  احِدى  ليَلَةِ  فى 
»تقدیر امور و سرنوشت‌ها در شب نوزدهم، تحکیم آن در 
شب بیست‌ویکم، و امضاء آن در شب بیست‌وسوم صورت 

می‌گیرد«. 
نَةِ مِنْ  رُ فِیهَا مَا یَکُونُ فِی السَّ و امام رضاg فرمودند: »... و یُقَدَّ
یَتْ لیَْلَةَ  ةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْرِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ وَ لذَِلکَِ سُمِّ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ مَضَرَّ
القَْدْرِ«9؛ »در آن شب )قدر( آن‌چه که در سال واقع می‌شود، 
تقدیر و اندازه‌‎گیری می‌شود. از نیکی و بدی و سود و زیان و 
روزی و مرگ. به همین جهت نیز شب قدر، شب اندازه‌گیری 

نامیده شده است«.
 سند امامت

شب قدر، بزرگترین سند امامت و تداوم آن در طول زمان است. 
در روایات فراوانی، وجود شب قدر را در هر زمانی دلیل لزوم امامت 
شناسنامه‌ی  منزله‌ی  به  قدر  سوره  لذا  دانسته‌اند.  آن  بقای  و 

اهل‌‎بیتb شمرده می‌شود. 
امام باقرg فرمودند: »ای گروه شیعه! با سوره »إنَِّا أَنْزَلنْاهُ« 
مجادله کنید تا چیره شوید. به خدا سوگند که این سوره، 
پس از پیامبر خداm، حجّت خدای متعال بر مردم است و 

این سوره، سرور آیین شما و نهایت دانش ماست«.
سپس فرمودند: »ای گروه شیعه! با سوره »حم، وَالكِْتَابِ المُْبِينِ 
، إِنَّا أَنْزَلنَْاهُ فِي ليَْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ«10 محاجه کنید که این 

آیات، ویژه‌ی پیشوایان الهی پس از پیامبر خداست«.11 
عنوان  به  قدر  شب  به  مربوط  آیات  از  روایات،  از  بعضی  در 
است.  برده شده  نام  آن  تداوم  و  امامت  اثبات  محکم‌ترین دلایل 
در این روایات، امامان معصومb به شیعیان توصیه می‌کنند که با 
منکران امامت و ولایت مناظره کنند و با استدلال به این آیات، بر 

آن‌ها پیروز شوند.
رسول گرامی اسلامm می‌فرمایند: »هرکس از فیض شب قدر 
محروم گردد، از تمام خیرات محروم شده است و محروم 
نمی‌ماند از خیرات شب قدر، مگر کسی که )با اعمال خویش( 

خود را محروم نموده باشد«.12 
امیرالمؤمنین علیg به ابن‌عباس فرمودند: »إِنّ لیَْلَهَ القَْدْرِ فِی 
کُلّ سَنَهٍ وَ إِنهُّ یَنْزِلُ فِی تِلْکَ اللّیْلَهِ أَمْرُ السّنَهِ وَ إِنّ لذَِلکَِ الَْمْرِ وُلَهً 
بعَْدَ رَسُولِ الّل«؛ »شب قدر در هر سال هست. در آن شب، 
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برنامه‌ی سال، فرود می‌آید و پس از پیامبر خداm کسانی 
هستند که آن برنامه بر عهده‌ی آن‌هاست«.

ابن‌عباس پرسید: آنان چه کسانی هستند؟
]امیرالمؤمنین علیg[ فرمودند: »من و یازده نفر از نسل من، 
پیشوایانی محدث هستند ]که از عالم غیب با آنان سخن 

گفته می‌شود[«.13
بخشش گناهان 

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته‌ی شب قدر، بخشش گناهان 
و عفو عاصیان و مجرمان است. لذا باید تلاش نمود تا این فیض 
عظمای الهی شامل حال انسان شود. امام باقرg فرمودند: »هرکس 
شب قدر را احیاء بگیرد، گناهانش آمرزیده می‌شود؛ اگرچه 
و  کوه‌ها  سنگینی  و  آسمان  ستارگان  تعداد  به  گناهانش 

پیمانه‌های دریا باشد«.14
برای احیاء شب قدر و اهمیت دادن به دعا و راز و نیاز با معبود در 

این سه شب، امام باقرg می‌فرمایند: 
»هر کسی شب 23 ماه رمضان را احیاء بگیرد و صد رکعت نماز 

در آن شب بخواند، به این برکات نائل می‌شود: 
1- توسعه‌ی اقتصادی، 2- برداشته شدن ترس از سؤال نکیر و 
منکر در عالم قبر، 3- نامه‌ی عملش را به دست راستش می‌دهند. 
4- آزادی از جهنم برایش نوشته می‌شود. 5- عبور از صراط و امنیت 
از عذاب جهنم برایش ثبت می‌شود. 6- بدون حساب وارد بهشت 
می‌شود. 7- در کنار پیامبران و راستگویان و شهداء و درستکاران 

قرار می‌گیرد و اینان خوب رفیقانی برایش هستند«.15 
شب قدر، شب اتصال به قطب عالم امکان است. شب قدر، شب 
مسیر مستقیم  از  که  دوباره  قراری  و  قول  و  است  امام  با  آشتی 

منحرف نشویم و راه را گم نکنیم. شب قدر، شب خواستن تمام 
لول‌کیالفَرَج  اللهمَّ عجّل  قدر، شب درخواست  خوبی‌هاست. شب 
است. بکوشیم ولیّ زمان خود حضرت صاحب‌الأمرf را از کردار 
و گفتار خویش راضی نگه داشته و با اعمال خود، قدمی در تعجیل 

ظهور موفورالسرورش برداریم. ان‌شاءالله 
پی‌نوشت‌ها: 

)1( مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج16، ص612.
)2( سوره قدر، آیه 3.

)3( سوره دخان، آیه 3. 
)4( سوره بقره، آیه 185.

)5( سوره قدر، آیه 1. 
)6( تفسیر نوین، محمدتقی شریعتی، ص 275؛ مجمع‌البیان، ابوعلی طبرسی، 

ج1، ص518.
)7( سوره حج، آیه 74.

تفسیر  259؛  ص  ج7،  التراث،  دارالإحیاء  عاملی،  حُرّ  وسائل‌الشیعه،   )8(
نورالثقلین، ج5، ص 627؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج4، ص487.

)9( عیون أخبارالرضا، ج2، ص 116.
)10( سوره دخان، آیات 3 - 1.

)11( کافی، ج1، ص249.
)12( اصول کافی، شیخ کلینی، ترجمه سیدجواد مصطفوی،

 ج1، ص 363-364.
)13( کافی، ج1، ص532.

)14( بحارالأنوار، ج95، ص168.
)15( همان.
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 fبرتر از تشرفّ به خدمت امام زمان
لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت 
شاید  بلکه  کند.  حاصل  تشرّف   fولی‌عصر حضرت 
خواندن دو رکعت نماز، و سپس توسل به ائمه b برای 
او بهتر از تشرّف باشد. زیرا آن حضرت می‌بیند و می‌‎شنود 
و عبادت در زمان غیبت، أفضل از عبادت در زمان حضور 
زیارت  مانند   bاطهار ائمه‌ی  از  هرکدام  زیارت  و  است 

حضرت حجتf است. 

اگر در راه امام زمانf باشیم ...
اگـر ما مانند حضـرت مهدیf به انـدازه‌ی توان خود 
در هدایـت مردم تلاش و کوشـش کنیم، آیـا امکان دارد 
کـه مـورد عنایـت »عیـنُ الله النّاظـرة« )چشـم بینـای 
خداونـد( امـام زمـانf نباشـیم؟ اگـر در راه آن حضرت 
باشـیم، چنـان چـه به ما بـد و ناسـزا هم بگوینـد و یا ما 
را مسـخره نماینـد، نباید ناراحت شـویم. بلکـه هم‌چنان 
بایـد در راه حق ثابت‌‌‌قدم و اسـتوار بـوده و در ناملایمات، 

صبر و اسـتقامت داشـته باشیم. 

چه کار کنیم محیط خانه گرم و باصفا باشد؟
ما اگر بخواهیم محیط خانه گرم و باصفا و صمیمی باشد، 
فقط باید صبر و استقامت و گذشت و رأفت را پیشه‌ی 
خود کنیم تا محیط خانه گرم و نورانی باشد و اگر این‌ها 
برخورد پیش خواهد آمد و همه‌ی  نباشد، اصطکاک و 

اختلافات خانوادگی از همین جا ناشی می‌شود. 

دعای فرج
بهترین کار برای به هلاکت نیفتادن در آخرالزمان، 

دعای فرج امام زمانf است؛ البته دعای فرجی که در 
همه‌ی اعمال ما اثر بگذارد. 

صلوات و دعاهای دیگر
ترک صلوات و دعا کردن به دعاهای شخصی، مانند رها 
کردن سرچشمه و به دنبال جوی آب و یا حوض گشتن 
است. زیرا وقتی برای وسعت مقام و درجه‌ی واسطه‌ی 
فیض )امام زمانf( دعا می‌شود، دعاهای شخصی هم در 

آن گنجانده شده است. 

 

بهترین ذکر در شدائد و گرفتاری‌ها
در شدائد و گرفتاری‌ها، بهترین ذکر این است که از 
به ما رسیده که فرمودند: »امانُ لأمّتی ]من   mپیامبر
الهَمّ[، لا حَولَ وَ لا قوّةً إلّ باِلله العَلی العَظیم، لا مَلجأ و 
لا مَنجا مِن الله الّ الیه؛ این سخن ایمنی از ناراحتی برای 
امّت من است که: هیچ دگرگونی و نیرویی جز به خداوند 
والا و بزرگ تحقق نمی‌یابد و هیچ پناهگاه و جایگاه نجاتی 

از خدا، جز به سوی خدا نیست«1. 

* برگرفته از کتاب: نکته‌های ناب آیت‌الله‌العظمی بهجت، رضا باقی‌زاده. 

پی‌نوشت: 
)1( من‌لایحضره‌الفقیه، ج4، ص 371.
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بیش‌فعالی یا »ADHD« به حالتی گفته می‌شود که در آن، کودک 
بیش از اندازه فعال و پرجنب‌‌وجوش است و نقص در تمرکز با اختلال 
بیش‌فعالی را برای کودک ایجاد می‌کند که او نمی‌تواند آرام و بدون 

حرکت بنشیند، زیرا در کنترل رفتارش ناتوان است. 
از علائم کودک بیش‌فعال، پرتحرکی، کمبود توجه و رفتارهای غیرقابل 

پیش‌بینی است؛ 
- درواقع بیش‌فعالی موجب می‌شود که در مهد یا در مدرسه، مرتب 

تکان بخورد و در حال راه رفتن باشد. 
- بازی‌های فکری برایش بسیار خسته‌کننده است و معمولاً نیمه‌کاره 

رهایش می‌کند.
- اغلب، حوصله‌ی نقاشی ندارد و طراحی می‌کند و بیشتر بدون 

رنگ‌آمیزی است. 
- مهمترین ویژگی این کودکان در یادگیری، نداشتن تمرکز است. 

- گاه بی‌اجازه یا بااجازه صحبت می‌کنند و اکثراً پرحرف‌اند. 
- آزار دادن دیگران و ناآرامی در ارتباط با دوستان نیز در کودکان 

بیش‌فعال زیاد دیده می‌شود.
- علاقه به کارهای خطرناک و اشیاء پرخطر و رفتارهای بی‌پروا نیز از 

خصوصیات آنان است. 
- برای نوبت، صبر نمی‌کنند و صف گرفتن و نشستن برایشان دشوار 

است. 
- آن‌ها از فعالیت‌هایی که نیاز به تمرکز دارد، شانه خالی می‌کنند و 

پاسخ‌‎هایی ناگهانی و بدون فکر برای پرسش‌ها دارند. 
- عدم توانایی در بی‌سروصدا بازی کردن، بی‌دقتی فراوان و همچنین 
گم کردن وسایل ضروری هم از دیگر مشخصات کودک بیش‌فعال 

است. 
درمـــان

* اولاً والدین باید بیش‌فعالی را بشناسند و نسبت به آن آگاهی و 
شناخت پیدا کنند.

* در گام بعدی، والدین در صورت مشاهده‌ی علائم بهتر است با یک 
روان‌پزشک یا روان‌شناس مشورت کنند و درصورت حصول اطمینان 

از وجود این نقص، پذیرش این امر را داشته باشند. 
باید در محیط خانه ثبات و پایداری حاکم باشد. تنش در خانه و عوامل 
برهم‌زننده‌ی آرامش، باعث حرکات تکانشی کودک بیش‌فعال می‌شود. 
درواقع اگر در محیط خانه و یا مدرسه قوانین ثابتی برقرار باشد، کودک 

خود را با آن قوانین بهتر وفق می‌دهد.
- تعداد قوانین باید کم باشد تا کودکان از انجام آن نا امید و خسته 

نشوند. 

- اعضای خانواده و مدرسه با همکاری هم باید قوانین را رعایت کنند 
و پای‌بند باشند.

- این کودکان در انجام کارهای روزمره‌ی خود باید برنامه‌ریزی کاربردی 
داشته باشند. چون در اولین فرصت که بیکار شوند و یا برنامه‌ای برای 

انجام نداشته باشند، تحرک‌ جسمی‌شان شروع می‌شود. 
- دستورالعمل‌ها کوتاه، ساده و قابل انجام باشند و در حد صبر و 

حوصله کودک باشد. 
- هر دو والدین همسان و هماهنگ رفتار کنند و مسائل تربیتی را با 

توافق هم به کار گیرند تا بچه‌ها گیج و سردرگم نشوند.
- تذکر، تنبیه، گوشزدهای بیش از اندازه و سختگیری افراطی باعث 

بدتر شدن رفتارشان خواهد شد. 
- فعالیت‌های بدنی مانند ورزش مورد علاقه‌ی کودک و نوجوان از 
انرژی آنان می‌کاهد اما بهتر از آن، بازی‌های فکری است منتهی با 

رعایت زمان‌بندی در حد توان کودک. 
- تشویق و روش‌های اصلاح رفتار در بهبود عملکردهای این کودکان 

بسیار مؤثر است. 
* البته به جز راهکارهای ارائه شده در مورد رفتار با کودک بیش‌فعال، 

راه‌های درمانی دیگری نیز وجود دارد مانند: 
دارودرمانی، رفتاردرمانی، اصلاح تغذیه، درمان نوروفیدبک و حتی 

بازی‌درمانی. 
- کودکان بیش‌فعال از نظر تغذیه باید استفاده از شکلات، قهوه، کاکائو، 
نسکافه، فست‌فودها و نوشابه‌ها و هر خوراکی تند و ترش و مواد غذایی 
کافئین‌دار و همچنین محصولاتی که مواد نگهدارنده و افزودنی دارند را 
بسیار محدود کنند و درعوض، از ماهی‌ها، ویتامین Bکمپلکس شامل 
حبوبات، نان، برنج، لبنیات، گوشت، تخم‌مرغ، سبزیجات و انواع میوه 

استفاده کنند.
و سپس  کاردرمانی  همه،  از  بیشتر  بیش‌فعالی  درمان  روند  در   -

دارودرمانی، بیشترین اثر را دارند. 
این نکته را مدنظر داشته باشید که خیلی از اوقات، علت اصلی ناآرامی 
و جنب‌وجوش زیاد کودک شما، بالا بودن بهره‌ی هوشی او و عدم 
پاسخگویی به کنجکاوی‌های او در محیط است. در این صورت، باید به 

موضوع از نگاهی متفاوت پرداخت. 
منابع:

- کتاب »نقش مادر در تربیت فرزند«، معصومه کمالی.
- مجله »مادران و نوزادان«، شماره 2، دیماه 91.

- کتاب »بازی، بازوی تربیت«، محسن عباسی ولدی.
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ــی در  ــون منج ــث پیرام ــه بح ــته، ب ــماره‌های گذش در ش
یهــود و منجــی در مســیحیت پرداختیــم؛ گفتیــم کــه منجــی 
ــده می‌شــود و واژه‌ای اســت عبــری  در یهــود، »ماشــیح« نامی
ــا روغــن( می‌باشــد.  ــای مســیح )مســح شــده ب ــه معن ــه ب ک

ایــن واژه، در ابتــدا کارکــرد موعــودی یــا منجــی نداشــت و 
ــی کم‌کــم از  ــود ول ــرای پادشــاه بنی‌اســرائیل ب ــاً لقبــی ب صرف
اختصــاص بیــرون آمــده و درنهایــت بــه یــک واژه‌ی آرمانــی و 

ــد.  ــل ش نجات‌بخــش تبدی
ــو  ــان نیک ــی ماشــیح را چن ــرائیل عصــر طلای ــاء بنی‌اس انبی
ــی  ــدن و زندگ ــانی، آرزوی دی ــر انس ــه ه ــد ک ــیر کرده‌ان تفس
ــی  ــه آبادان ــی ک ــت. »زمان ــد داش ــردن در آن دوره را خواه ک
بــه زمیــن برگــردد و عدالــت جهانــی برقــرار و صلــح و آرامــش 

ــود«.  ــر ش همه‌گی

منجــی در مســیحیت: بنــا بــر اعتقــاد مســیحیان، آخرین 
ــت  ــیح اس ــی مس ــان عیس ــلّی‌دهنده، هم ــده و تس نجات‌دهن
ــده خواهــد شــد و جهــان سراســر فســاد و  ــار دیگــر زن کــه ب

تباهــی را، نجــات خواهــد داد.
»منجی« در اسلام

ــدیf در  ــرت مه ــور حض ــت و ظه ــوع مهدوی ــل موض اص
ــورد  ــی، م ــدل جهان ــت ع ــی حکوم ــرای برپای ــان ب آخرالزم
پذیــرش همــه‌ی فـِـرَق اســامی اســت. در منابــع روایــی 
ــه طــور  ــن موضــوع ب ــا ای ــث نبــوی مرتبــط ب فریقیــن، احادی
متواتــر ثبــت و ضبــط شــده اســت. بنابرایــن در اســام، 
مهدویــت از اساســی‌ترین آموزه‌هــای اعتقــادی بــه شــمار 
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ــر  ــات پیامب ــی و تعلیم ــات قرآن ــاد آن در آی ــه ابع ــی‌رود ک م
ــت.  ــده اس ــن ش ــنb تبیی ــه‌ی معصومی ــرمm و ائم اک

»منجی« در قرآن 
کتــاب مقــدس مســلمانان )قــرآن کریــم( نقشــه‌ی خداونــد 
بــرای جهــان بشــریت را بــا فرجامــی خــوش تعبیــر می‌‎کنــد. 
جهانــی کــه در آن، حکومــت از آنِ انســان‌های درســتکار 
خواهــد بــود، جهــان از عدالــت لبریــز خواهــد شــد و پلیدی‌هــا 
ــودن  ــر حتمــی ب ــرآن ب و ناپاکی‌هــا از میــان خواهــد رفــت. ق

ــه در آخرالزمــان اشــاره دارد.  ــن حادث ای
ایــن موضــوع در آیــات 5 ســوره‌ی قصــص و 55 ســوره‌ی نــور 
و آیــات فــراوان دیگــری آمــده اســت. پیــام خداونــد در قــرآن، 
ــه‌ی  ــت اندیش ــن جه ــه همی ــت و ب ــمول اس ــام و جهان‌ش ع
ــش  ــی گرای ــاوری و منجی‌گرای ــه موعودب ــلمانان ب ــتر مس بیش

یافتــه اســت.

»منجی« در روایات
ــور  ــت و ظه ــوع مهدوی ــل موض ــد، اص ــه ش ــه گفت چنان‌چ
آخریــن حجــت الهــی، بــه صــورت کلــی در آیــات قــرآن بیــان 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود، تبییــن و تفســیر ایــن آیــات بــه 
عهــده‌ی پیامبــر اکــرمm و پیشــوایان معصومbاســت و آنــان 
جزئیــات ایــن مســئله را در اخبــار و روایات‌شــان مطــرح 

فرموده‌انــد. 
 ،b و روایــات رســیده از امامــان معصــوم mاحادیــث نبــوی
ــئله‌ی  ــه مس ــرده و آن را ب ــان ک ــور را بی ــات مذک ــداق آی مص

مهدویــت و ظهــور امــام مهــدیf تطبیــق داده‌انــد. 
در ایــن احادیــث، هــم اصــل ظهــور آخریــن منجــی الهــی 
ــاد شــده کــه  ــر ی ــه عنــوان یــک امــر قطعــی و اجتناب‌ناپذی ب
ــخص  ــداق آن، ش ــم مص ــود و ه ــد ب ــاهد آن خواه ــده‌، ش آین

امــام مهــدیf معرفــی شــده اســت. 

شخصیت »منجی« در اسلام
بنــا بــر نظــر عالمــان مســلمان و بــر طبــق روایــات اســامی، 
»منجــی« شــخصی اســت کــه خصوصیــات همــه‌ی پیامبــران 
در او جمــع اســت. او انســانی کامــل اســت. امــا در این‌کــه چــه 
ــای اســامی  ــن فرقه‌ه شــخصی اســت و از نســل کیســت، بی

اندکــی تفــاوت وجــود دارد.1
ــدان  ــوان مــردی از فرزن ــه عن ــع ســنّی و شــیعه، از او ب مناب

ــد.2 ــاد کرده‌ان ــامm، ی ــر اس ــر پیامب ــهc، دخت فاطم
در دیــدگاه شــیعیان، ایشــان در نیمــه‌ی شــعبان ســال 255 
هـــ.ق و بــا اختــاف برخــی روایــات، 256 هـــ.ق متولــد شــده 
ــه ولادت ایشــان در  اســت. گروهــی از عالمــان اهــل ســنّت، ب
نیمــه‌ی دوم قــرن ســوم هجــری اذعــان نمــوده و گروهــی نیــز 

ــد.3 ــکار کرده‌ان ــان را ان ولادت ایش
نــام مشــهور ایشــان، »مهــدی« اســت. او بنــا بــر مصالحــی، 
ــم  ــد از فراه ــده و بع ــب ش ــا غای ــاص از دیده‌ه ــی خ در زمان

ــرد. ــد ک ــور خواهن ــاره ظه ــا دوب ــدن زمینه‌ه ش
بــه  اعتقــاد  اصــل  در  شــد،  گفتــه  کــه  همان‌گونــه 
مهــدیf و دربــاره‌‎ی شــخصیت ایشــان، تفاوتــی بیــن شــیعه 
ــه، شــیعیان او را  ــن اســت ک ــاوت ای ــا تف وســنّی نیســت. تنه
ــکریg و  ــام عس ــل ام ــد بلافص ــود، فرزن ــم خ ــام دوازده ام
ــب  ــر قری ــد؛ درحالی‌کــه اکث ــد ســال 255 هـــ.ق می‌دانن متول
بــه یقیــن اهــل ســنّت، دربــاره‌ی تولــد او و غیبتــش بــر ایــن 
باورنــد کــه حضــرت مهــدیf هنــوز متولــد نشــده و در آینده 
 mو بــه زودی متولــد خواهــد شــد و بــه آن‌چــه پیامبــر اســام
ــا ایــن حــال،  بشــارت داده، جامــه‌ی عمــل خواهــد پوشــاند. ب
ــرت  ــت حض ــورد ولادت و غیب ــنّت در م ــل س ــی از اه گروه

ــتند.4 ــده هس ــیعه، هم‌‎عقی ــا ش ــدیf ب مه
ــت  ــراری حکوم ــدیf )برق ــرت مه ــی حض ــر طلای عص

ــن( ــر روی زمی ــی ب اله
ــن  ــر ای ــیحیان، ب ــان و مس ــد یهودی ــز، همانن ــیعیان نی ش
ــور  ــور منجــی مشــخص نیســت و ظه ــان ظه ــه زم ــد ک باورن
و قیــام حضــرت مهــدیf، ناگهانــی اســت و تنهــا خداونــد از 
زمــان آن خبــر دارد5. امــا مــکان ظهــور ایشــان، بنــا بــر روایــات 
شــیعی، در مکــه و در کنــار خانــه‌ی خــدا خواهــد بــود و مــردم 
در بیــن رکــن و مقــام بــا وی بیعــت می‌کننــد. در آن هنــگام، 
ــنَ«6. و   ؤْمِنِي ــم مُّ ــمْ إِن كُنتُ ــرٌ لکَُّ ــتُ الَلّ خَيْ ــد: »بقَِیَّ ــدا می‌کن ن

محــل حکومــت ایشــان، شــهر کوفــه معرفــی شــده اســت7.
ــت  ــراری حکوم ــدیf، برق ــرت مه ــی حض ــالت جهان رس
الهــی در سرتاســر گیتــی اســت؛ حکومتــی کــه پرچــم توحیــد 

ــد‌‎آورد.  ــزاز درخواه ــه اهت ــتی را ب و یکتاپرس

دستاوردهای انقلاب جهانی حضرت 
1( زمین از وجود جبّاران و ستمگران پاک می‌شود؛

2( دین اسلام، حاکمیت جهانی می‌یابد؛
3( عدل در جهان فراگیر می‌شود؛

4( نعمت، ثروت و آبادانی به زمین بازمی‌گردد؛
5( علم و عقل مردم رشد یافته و تکامل پیدا می‌کند.8

پی‌نوشت‌ها:
ــة، ج2، ص  ــن و تمام‌النعم ــی‌داوود، ج4، ص 107؛ کمال‌الدی ــنن أب )1( س

.287
)2( سنن أبی ماجه، ج2؛ بحارالأنوار، ج51، ص43.

)3( تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن 4، ص 124-127.
)4( عصر ظهور، ص 391.

)5( رسالت جهانی مهدی، ص 267، به نقل از ینابیع‌المودة، ص428.
)6( سوره هود، آیه 86.

)7( بحارالأنوار، ج13، صص 1158-1159.
از  نقــل  بــه   ،163 ص   ،fمهــدی حضــرت  جهانــی  رســالت   )8(

ص62. ج3،  ینابیع‌المــودة، 



46

47

»خرمــا،  فرموده‌انــد:   fاکــرم پیامبــر 
ــز  ــت«.4 و نی ــی اس ــحری خوب ــذای س غ
ــد: »اگــر کســی از شــما روزه‌دار  می‌فرماین
بــود، بــا خرمــا افطــار کنــد و اگــر بــه خرما 
ــار  ــرم افط ــا آب گ ــت، ب ــی نداش دسترس

کنــد، زیــرا آب پاک‌کننــده اســت«.5
ــز و  ــده را تمی ــاک، مع ــان را پ ــا، ده خرم
ــم را  ــوش و چش ــرده، گ ــم ک ــذا را هض غ

می‌کنــد.  تقویــت 
از:  عبارتنــد  خرمــا  در  موجــود  امــاح 
پتاســیم، ســدیم، کلســیم، منیزیــم، آهــن، 

ــر.  ــرد و کل ــفر، گوگ ــس، فس م
امــاح فــوق، خرمــا دارای  بــر  عــاوه 
می‌باشــد.6  A, B, C, E ویتامین‌هــای 

پیامبرf فرمودند: »کاهو بخورید، زیرا خواب می‌‎آورد و غذا را هضم می‌کند«.1 
چون کاهو به صورت خام مصرف می‌شود، ویتامین‌های آن هیچ‌گونه تغییری نمی‌کند. در 
برگ کاهو، مقدار زیادی کلروفیل وجود دارد که باعث افزایش هموگلوبین خون می‌گردد. 
کلروفیل علاوه بر این‌که به جذب و سوخت‌وساز مواد غذایی کمک می‌کند، موجب تحریک 

و تقویت عضله‌ی قلب، معده و روده می‌شود. 
کاهوی پخته برای ازدیاد شیر نافع است.2 آب کاهو سرشار از مواد معدنی و ویتامین‌هایی 
مانند A, B, C, D, E، آهن، کلسیم، فسفر، ید، منگنز، روی، مس، سدیم، کلر، پتاسیم و ... 
است. علاوه بر این، دارای ماده‌ای به نام »کتوکاریوم« است که اثر مسکّن و ضدتشنّج داشته 

و برای افراد عصبی و کم‌خوابی 
کاملًا مفید است. 3 

* با توجه به ساعات طولانی روزه‌داری در این ایام، 
باید غذاهایی را مصرف کرد که به کندی هضم 

می‌شوند، مانند: غذاهای حاوی فیبر زیاد. 
مواد غذایی دیرهضم عبارتند از: حبوبات و غلات 
مثل لوبیا، عدس، گندم، جو، آرد، برنج با پوست و 
کربوهیدرات‌ها. حلیم نیز یک منبع عالی پروتئین 

است و از غذاهای دیر هضم به شمار می‌آید.
* از خوردن چای، قهوه و نوشابة زیاد خودداری 
کنید؛ چون در عین تأمین آب، اثر دیورتیکی آن‌ها 
موجب افزایش ادرار و دفع آب و نمک‌های معدنی 

که در طول روز بدن به آن‌ها نیاز دارد، می‌شود.
احساس  از  نه‌تنها  سحر  هنگام  در  پرخوری   *
جلوگیری  روز  انتهایی  ساعات  در  گرسنگی 
ابتدایی بعد از سحر،  نمی‌کند؛ بلکه در ساعات 
فشار زیادی را به معده و دستگاه گوارش فرد وارد 
می‌کند که سبب بروز علائمی نظیر سوء هاضمه، 

سوزش سرِ دل، درد و نفخ معده می‌شود.
پی‌نوشت‌ها: 

)1( بحارالأنوار، ج6، ص 239.
)2( میوه‌ها و سبزی‌های شفابخش، ص 59.
)3( گیاهان دارویی، دکتر علی زرگری، ج1.

)4( کنزالعمال، ج8، ص526.
)5( همان منبع، ج8، ص509؛ طب جامع پیامبر اعظم 

)ص(، لطیف راشدی، ص232.
)6( بحارالأنوار، ج6، ص 16. طب جامع پیامبر اعظم، لطیف 

راشدی، ص 153.

* بـه جـای افطـار کـردن بـا آب سـرد، از شـیر گـرم یـا چـای کم‌رنگ اسـتفاده 
کـرده، سـپس بـا مصـرف چند عـدد خرما یا کشـمش، اشـتهای خـود را کنترل 

 . کنید
* خرمـا، نـان و پنیـر و گـردو یا سـبزی، حلیم، سـوپ، شـیربرنج، فرنی، شـیر و 
عسـل یـا نان و شـیر، از بهتریـن مواد غذایی برای افطار محسـوب می‌‎شـوند، زیرا 

سیسـتم گوارشـی را آماده‌ی فعالیـت می‌کنند. 
* بهتر است، افطار و شام با حجم اندک و با فاصله مصرف شود.

* مصـرف زیـاد آب یـا آبمیوه در فاصلـه‌ی بین افطار و زمان خـواب، باعث تأمین 
آب مـورد نیـاز بدن می‌شـود. هم‌زمان بـا افطار یا بلافاصله پس از آن، از نوشـیدن 
آب زیـاد یـا مصـرف میوه‌هـا پرهیـز کنید؛ چـرا که باعـث بی‌حالی، ضعف، سـوء 

هاضمـه و درد معده می‌شـود.
* به جای سـایر دسـرها از سـالاد و سـبزی خصوصاً همراه شام اسـتفاده کنید تا 

ضمن رفع عطش، از یبوسـت نیز جلوگیری شـود.
* از مصـرف مـواد غذایـی چـرب و تنقّلات از افطار تا پایان شـب خودداری کنید؛ 
چـرا کـه موجب سـنگینی معده، خواب‌های آشـفته، سـوءهاضمه و عـدم میل به 

سـحری می‌شود.
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بـا عنایت به برگـزاری دوره‌های آموزشـی مقدماتی 
و تکمیلـی معـارف مهدویـت )بهشـت حضـور( در 

؛  د بنیا
داوطلـب  عزیـزان  از  ثبت‌نـام  آمـاده‌ی  نهـاد  ایـن 
جهـت برگـزاری دوره‌هـای بهشـت حضور در سـال 

می‌باشـد.   96
متقاضیـان می‌تواننـد جهـت ثبت‌نـام و شـرکت در 
دوره، بـا تلفـن 37255851 تماس حاصـل نمایند.

مهــدوی  مجلــه‌ی  »پیــک چشــمه خورشــید« 
ویــژه‌ی کــودکان و نوجوانــان اســت کــه در مقاطــع 
ــاده  ــطه‌ی اول آم ــی و متوس ــتانی، ابتدای پیش‌دبس
شــده و هم‌اکنــون در حــال توزیــع می‌باشــد. توزیــع 
ــه دارد.  ــاه ســال 96 ادام ــان فروردین‌م ــا پای پیــک ت
و  ادارات  پــرورش،  و  آمــوزش  60گانــه  نواحــی 
ــه  ــت، ب ــت دریاف ــد جه ــتان می‌توانن ــتی اس بهزیس

ــد. ــه فرماین ــارس مراجع ــاد ف بنی

و  شاغل  فرهنگیان  از  نفر   10/000 بر  بالغ  تاکنون 
بازنشسته و کارکنان دولت در مسابقه‌ی بزرگ »میثاق 
زیارت  کتاب »شرح  محوریت  با  پنهان«  با خورشید 

آل‌یاسین )3(« شرکت نموده‌اند. 
پایان  تا  کماکان  دولت  کارکنان  و  فرهنگی  عزیزان 
فروردین‌ماه 96 می‌توانند جهت تهیه کتاب و شرکت 
در مسابقه، به معاونت پرورشی مدارس و ادارات و یا 

رابطین مهدوی اداره‌ی متبوعه مراجعه فرمایند. 

گسـترش  زمینـه‌ی  در  گذشـته  سـال  دو  طـی 
تمامـی  از  بهره‌گیـری  و  مهـدوی  فعالیت‌هـای 
ظرفیت‌هـای موجـود در اسـتان به‌ویـژه نهادهـا و 
سـازمان‌های فرهنگـی، ایـن بنیـاد اقـدام بـه انعقاد 
تفاهم‌نامـه‌ی همـکاری فیمابیـن مجموعه‌هـای زیر 
نمـوده اسـت تـا بدین‌ترتیـب زمینـه و عرصـه در 
سرتاسـر اسـتان پهنـاور فـارس بـه عنـوان پایتخت 
فرهنگـی کشـور در امـر مبـارک توسـعه و ترویـج 
بیـن  همه‌جانبـه  همـکاری  بـا  مهدویـت  فرهنـگ 
ایـن بنیـاد و تمامی شـعب تحت پوشـش در سـطح 

اسـتان فراهـم آیـد. 

تفاهم‌نامه‌های منعقده به شرح زیر می‌باشد:
1. تفاهم‌نامه‌ با صداوسیمای مرکز استان فارس

2. تفاهم‌نامه‌ با اداره کل آموزش و پرورش فارس
3. تفاهم‌نامـه‌ بـا پردیـس دانشـگاه‌های فرهنگیـان 

ن ستا ا
اجتماعی  فرهنگی-  سازمان  با  تفاهم‌نامه‌   .4

شهرداری شیراز
5. تفاهم‌نامه‌ با اداره کل بهزیستی استان فارس
e6. تفاهم‌نامه‌ با کمیته‌ی امداد امام خمینی

7. تفاهم‌نامه‌ با نهاد رهبری در دانشگاه‌ها
8. تفاهم‌نامه با مؤسسه پیشگامان نوین

9. تفاهم‌نامـه بـا معاونـت سـوادآموزی آمـوزش و 
پـرورش فـارس.

سـومین کارگـروه تخصصـی در سـال 94 بیـن بنیـاد 
فرهنگـی حضرت مهـدی موعـودf و صداوسـیمای 
مرکـز فـارس بـا موضـوع تصمیـم‌ سـازی درخصوص 
توسـعه‌ی فعالیت‌هـای مهـدوی در صـدا و سـیمای 

فـارس برگـزار گردیـد.

شعبه‌ی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودf فارس 
تاریخ  در  بنیاد  محترم  مدیرعامل  با حضور  لامرد  در 

95/11/9 در این شهرستان افتتاح گردید. 
در این مراسم که با حضور حجةالاسلام سیدعلی‌اصغر 
شهیدی امام جمعه‌ی محترم شهرستان، فرماندار محترم، 
فرماندهی محترم سپاه ناحیه‌ی لامرد، رئیس و اعضای 
شورای شهرستان و جمعی از فرهیختگان و مهدی‌یاوران 
برگزار گردید، جناب حجةالاسلام‌والمسلمین حدائق طی 
بیاناتی از اهتمام جدی مردم خونگرم لامرد نسبت به این 

امر مهم قدردانی به عمل آوردند. 
در خلال افتتاح شعبه‎ی بنیاد شهرستان لامرد با حضور 
حدائق،  علیرضا  شیخ  حاج  والمسلمین  حجةالاسلام 
جلسات دیگری نیز برگزار گردید که از جمله می‌توان به 
نشست با خیّرین لامرد و سخنرانی در جمع فرهنگیان 
شهرستان با موضوع »سبک زندگی مهدوی« اشاره نمود. 
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ــان از ســال 1391  ــا همــت حجةالاســام فاطمی ــارس می‌باشــد کــه ب ــاد ف ــن شــعب بنی ــه موفق‌تری ــن شهرســتان از جمل ای
فعالیــت خــود را در عرصــه‌ی توســعه و ترویــج فرهنــگ مهدویــت در ایــن خطــه خونگــرم اســتان پهنــاور فــارس آغــاز نمــوده و 

تاکنــون منشــأ بــرکات زیــادی در ایــن عرصــه بــوده اســت.
از جمله فعالیت‌های ایشان می‌توان به : 

1. برگزاری دوره‌های آموزش معارف مهدوی )بهشت حضور(؛
2. برپایی کارگاه‌های آموزشی در حوزه مهدویت جهت مهدی‌یاوران و اعضای بنیاد

3. برگزاری همایش به مناسبت گرامیداشت ایام مبارک دهه‌ی مهدویت و آغاز امامت حضرت ولی‌عصرf؛ 
4. برپایــی اردوهــای زیارتــی- فرهنگــی در مجتمــع فرهنگــی- آموزشــی یــاوران حضــرت مهــدیf در جــوار مســجد مقــدس 

جمکــران در قــم.
5. تــاش در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوه‌تر مســابقه‌ی »میثــاق بــا خورشــید پنهــان« ویــژه‌ی فرهنگیــان و کارکنــان 

دولــت و فرزنــدان ایشــان در ســطح شهرســتان گراش. 
امیــد اســت ذکــر گوشــه‌های کوچکــی از فعالیت‌هــای گســترده‌ی مهــدوی در ایــن شهرســتان، گویــای قدردانــی مــا از ایــن 

ــوده باشــد.  عزیــزان ســخت‌کوش ب

حضور نوجوانان در جشن بزرگ 
نیمه شعبان

برگزاری کلاس معارف مهدویت با 
حضور استاد از شهر مقدس قم

برگزاری کارگاه آموزشی معارف 
مهدویت

اردوی فرهنگی- زیارتی اعضای 
بنیاد با خانواده به شهر قم و مسجد 

مقدس جمکران

جلسه‌ی »حلقه‌ی صالحین« ویژه‌ی 
خواهران در نشر معارف مهدویت

حضور باشکوه مردم در جشن بزرگ 
نیمه شعبان



48

49

برنامه‌های ماهواره‌ای به  از مشاهده‌ی مداوم  1- کدام حالت 
وجود می‌آید؟

		 ب( بدبینی 		 الف( اباحه‌گری 
د( همه‌ی موارد صحیح است 		 ج( مصرف‌گرایی 

2- چرا نباید همسر خود را با دیگران مقایسه کنیم؟ 
			 الف( زیرا موجب انتقاد از همسر می‌شود. 

ب( زیرا موجب نارضایتی از همسر می‌شود. 
ج( زیرا در مقایسه، فقط جنبه‌های مثبت و آشکار دیگران را 

می‌‎بینیم.	
د( زیرا خود را محروم می‌دانیم.

3- از ارکان مهم ارتباط معنوی و قلبی با امام زمانf کدام 
مورد است؟ 

		 fالف( معرفت نسبت به امام زمان
		 ب( علاقه به ایشان 

ج( صدقه دادن برای ایشان 	
د( همه موارد

4- مقرّ حکومت حضرت مهدیf کجاست؟ 
			 ب( مدینه 			  الف( مکه 

د( یمن 			  ج( کوفه 
5- اجتناب از مصاحبت و همنشینی با افراد بداخلاق، شرور 

و بدنام، اولین مرحله برای رسیدن به چه خصوصیتی است؟
	fب( دوستی با امام زمان 		 الف( دوستی با خدا

د( تزکیه نفس 	bج( دوستی با ائمه اطهار
6- در احادیث آمده که حضرت مهدیf »منصورٌ بالرّعب« و 

»مؤیدّ بالنّصر« می‌باشند، منظور چیست؟ 
الف( یعنی حضرت مهدیf مرعوب است.

ب( یعنی حضرت مهدیf تأیید شده است. 
ج( یعنی هنگام ظهور، رعب او در دل قدرتمندان می‌افتد و با 

ملائکه نصرت شده و توسط خداوند تأیید می‌گردد. 
د( همه‌ی موارد صحیح است. 

7- در روند درمان بیش‌فعالی، کدام روش‌ها بیشترین اثر را 
دارند؟ 

		 الف( دارودرمانی، سپس رفتاردرمانی
ب( کاردرمانی، سپس رفتاردرمانی

			  ج( رفتاردرمانی، سپس کاردرمانی
د( کاردرمانی، سپس دارودرمانی 

8- به چه دلیل اندیشه‌ی بیشتر مسلمانان به موعودباوری و 
منجی‌گرایی گرایش یافته است؟ 

				   الف( اصل موضوع مهدویت 
ب( ظهور حضرت مهدیf در آخرالزمان 

		 ج( عام و جهان‌شمول بودن پیام خداوند در قرآن 
د( تبیین و تفسیر آیات مهدوی

9- امام باقرg فرمودند: »ای گروه شیعه، به وسیله‌ی سوره 
.................... با مردم مناظره کنید تا چیره شوید«. 

		 الف( توحید 
			  ب( قدر 

		 ج( بیّنه
د( ناس

بعثت،  »انگیزه‌ی  می‌فرمایند:   eخمینی امام  حضرت   -10
.................... و ...................... است«.  

		 mالف( نزول وحی و نبوت حضرت پیامبر
ب( نبوت حضرت پیامبرm و نزول قرآن

			  ج( نزول وحی و نزول قرآن 
bد( نبوت حضرت پیامبر )ص( و امامت ائمه معصومین

11- چرا در روایات از ما خواسته شده که در عصر غیبت، به 
امام زمانf اقتدا کنیم و ایشان را الگوی خود قرار دهیم؟ 

fالف( برای نزدیک شدن به امام زمان
ب( زیرا تجلیّ تمام زیبایی‌ها را می‌توانیم در مهدویت ببینیم.

			  ج( برای نزدیک شدن به خدا
fد( برای جلب رضایت خدا و امام زمان

روز  آن  در  کـه  روزی  هـر   ،gعلـی امـام  تعبیـر  بـه   -12
اسـت.  عیـد  روز  آن   .........................

الف( خداوند عبادت شود.	
ب( معصیت خداوند نشود.	

		 ج( میثاق گرفته شود.
د( پیروزی حاصل شود. 

13- به فرموده‌ی مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، دعای 
تحویل سال، درس ............................. است. 

		 الف( اخلاق
		 ب( بصیرت 
			  ج( تحوّل

د( روحی و معنوی
14- جنگ آخرالزمان ....................... با مسلمانان ............................ 

به عنوان مقدمه‌ی ظهور مسیحg محسوب می‌گردد. 
		 الف( نبرد دائم خیر و شر - صهیونیسم مسیحی

ب( اعراب و اسرائیل - مرگ حیات اممی
				   ج( خاورمیانه - تبلیغ وسیعی 

د( آرماگدون - محور اهریمنی
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